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حال که شوروى فروپاشیده و حال که شوروى فروپاشیده و 

کمونیسم کارگرى متحزب نیست...کمونیسم کارگرى متحزب نیست...                

بھ دامنھ  اگر  جمھوری اسلامی در یک بحران لاعلاج بسر میبرد. 
اعتراضات وسیع کھ با خیزش میلیونی سال ۱۳۸۸ دوره ای جدید 
از "عبور" مردم ایران از اسلام سیاسی را باز کرد و در اعتراضات 
خود  بھ  تقابل  این  در  را  جدید  کاملا  ابعاد   ۹۸ و   ۱۳۹۷ سالھای 
و  اعتراضات  جدید  دوران  این  بھ  و  باشیم،  داشتھ  نظر  در  گرفت، 
اعتصابات کارگران و بازنشستگان و معلمین کھ نھ موردی کھ چون 
حرکتی پیوستھ و سازش ناپذیر شھروندان ایران با اسلام سیاسی را 
اضافھ کنیم، باید فورا متوجھ بود کھ ھم ارکانھای جمھوری اسلامی 
و ھم غرب بشدت آینده را و چشم انداز منافع سیاسی و اقتصادی 
استراتژیک خود را تیره و تار ببینند. تلاشھا از ھر سو بھ منظور رد 
کردن این تند پیچ و پرتگاه خطرناک با "دنده خلاص"، چھ علنی در 

ظاھر و چھ بویژه پنھان و مخفی، در جریان است.

اوضاع  از  دیگر  طرف  ھر  از  بیش  آمریکا  و  اروپا  من  باور  بھ 
ایران در  اند. دلیل خیلی ساده است.  ایران نگران  قابل کنترل  غیر 
تقسیم  در  جھانی،  دوم  جنگ  پایان  از  پس  و  المللی  بین  معادلات 
مناطق نفوذ، حوزه "غیر قابل مذاکره" در قلمرو غرب بود. درست  
است کھ جھان دوقطبی فرو ریختھ است و ما وارد دوران باصطلاح 
پسا  بھ تحولات ھمین جھان  اگر  اما  ایم.  جھان "چند قطبی" شده 
جنگ  پسا  دوران  و  العموم،  علی  سابق  شوروی  بلوک  فروپاشی 
مدنی  کردن شیرازه  ویران  از  بعد  دوران  و  در سال ۱۹۹۱  خلیج 
عراق، و ایام پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در خاورمیانھ بطور ویژه 
دقت کنیم، این نھ "قطب"ھا و نیمچھ ابر قدرتھا مثل چین و روسیھ، 
کھ ھنوز اروپا و آمریکا ھستند کھ در سیاست و اقتصاد حرف اول 
را میزنند. معلوم است کھ برای مثال "کالا"ھای چینی در عراق و 
کھ  آنچھ  اما  اند،  یافتھ  ھائی دست  بازارچھ  بھ  کردستان عراق  در 
انتقالی  و  ھیات "دولت"، چھ موقت  در  قدرت سیاسی  بھ ساختار 
با سرمایھ ھا گذاری  یا نوع "متعارف" آن مربوط است ھمراه  و 
ھای ساختاری و زیر بنائی و تکنولوژیک، از جملھ نظامی، عمدتا 
"حوزه" و میدان اصلی غرب و آمریکا و در قبضھ کنترل آنھاست. 
در افغانستان ھم این آمریکاست کھ پشت مذاکره و "توافق" دولت با 
طالبان است و امارات و عربستان، از متحدان گوش بفرمان آمریکا 
بھ عنوان میانجی و یا "مھماندار". این نکتھ کھ با توجھ بھ ھمھ 
یافتھ  تغییر  اروپا  با  اش  رابطھ  و  آمریکا  موقعیت  دگرگونیھا،  این 
است و جایگاه ژاندارمی جھان و نقش ابر قدرت آمریکا افول کرده 

       از مارکس:



بستر اصلی شماره 66                                  دوره جدید                                            آوریل ۲۰۲۱

                                                     صفحه 2

است نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.  مشکلات و معضلات بنیادی 
سرمایھ داری در آمریکا کھ نمونھ شاخص یک سرمایھ داری تمام 
عیار است، در پی این تحولات در پایان جنگ سرد و پایان رقابت 
سیاسی و نظامی پیشین با قطب شوروی سابق، راسا و بدون نیاز 
بھ توجیھات در رقابتھای جھان دو بلوک، اکنون دیگر مشکل طبقھ 
حاکمھ است. طبق یک بر آورد ۲۵ درصد رای دھندگان در آمریکا 
بھ "سوسیالیسم"، گرچھ بھ روایت سوسیال دمکراتیک آن، گرایش 
تملق  از سوسیالیسم  بھ نوعی  یا  دارند و مقامات گوناگون مداوما 
میگویند و یا از پرواز شبح آن بر فراز "آنسوی اقیانوس"، دچار 
از تسرّی بھ بخش بیشتر  باز داشتن آن  وحشت شده و بھ منظور 
جامعھ، بھ بسیج نژاد پرستی و فاشیسم روی آورده اند. نمونھ ترامپ 
انگیختھ  تحت عنوان حرکت ظاھرا خود  لومپن  تحریک عناصر  با 
"پسران مغرور" و توسل بھ آنھا در رقابتھای دور دوم انتخابات او، 
گویا بودند. فشار سوسیالیسم از اعماق چنان سنگین بود کھ نھ تنھا 
ترامپ شکست خورد، بلکھ معلوم شد توسل بھ فاشیسم ونوستالژی 
دوران یکھ تازی کوکلس کلانھا، با سپردن ترامپ بھ دادگاه پاسخ 
گرفت. این مسالھ تحلیل دیگری را میطلبد، اما ھمینجا ھمین اندازه 
کافی است کھ بدانیم نقش آمریکا در اقتصاد و سیاست خاورمیانھ 
کھ مد نظر من است، نمیتواند فشار قابل رویت و بھ نظر من بسیار 
شکوھمند سوسیالیسم را در اعماق خود "ایالات متحده" در تغییر 
معادلات و "رژیم چنج"ھا منعکس نکند. از این نظر بھ باور من، 
ھمین فشار از اعماق در آمریکاست کھ مطالبھ "عدم دخالت نظامی" 
بھ روال دوران جھان دوقطبی بھ درون نیروھای مسلح نفوذ کرده 
است. لاجرم سیاستھای دوران سپری شده مثل سازماندھی کودتاھا 
و ضد کودتاھا، جنگ و تجاوز گریھا و جنایاتی مثل جنگ ویتنام، کھ 
سالھاست از آن بھ عنوان "سندروم ویتنام" از آن نام میبرند، و بھ 
نظر میرسد دخالتھا چون جنگ ۲۰۰۳ در عراق؛ غیر قابل تکرار 
و یا دستکم غیر قابل اجراء بھ عنوان یک سناریو مورد قبول ھمھ 
در صفوف  نظامی  نیروی  بسیج  ظرفیت  از  برخوردار  و  ھا  جناح 
نظامی،  خصوصی  شرکتھای  عاقبت  و  آخر  اند.  پنتاگون  و  ارتش 
مثل "بلک واتر" در عراق، نشان داد کھ سازماندھی دخالتگریھا 
و کودتاھا با ذھنیت شعبان بی مخی دوران جنگ سرد، اگر نھ بھ 
کلی ناممکن کھ دستکم نارضایتی و ریزش را در صفوف نیروھای 
ارتش حرفھ ای آمریکا بھ دنبال خواھد داشت. قصدم از این گریز بھ 
حاشیھ پردازی این بود کھ تاکید کنم  سکانداران اسلام سیاسی در 
ایران و دوائر امنیتی آن بھ این امر واقف اند کھ نوعی سازش با 
آمریکا و عبور از پرتگاھی کھ رژیم اسلامی در آن قرار دارد، تمایل 
منظور  دارد.  ھمراه  با خود  را  اسلامی"  "انقلاب  اجتماعی  پایگاه 
من از پایگاه اسلام سیاسی در ایران آن اقشار در حاشیھ سیاست و 
اقتصاد در دوره سلطنت است کھ با "انقلاب اسلامی" از حاشیھ بھ 
متن آمدند. ھمھ امتیاز دادنھا و "نرمش قھرمانھ" در قبال "برجام" 
و لوایح FATF و بستن بار و بندیلھا بسوی آمریکا و کانادا، نشان 
از این دارند کھ جمھوری اسلامی سرنوشت خود و راه خلاصی از 
بحران فروپاشی را نھ در روی آوری بھ روسیھ و یا چین، کھ بھ بند 
و بست و مھندسی کم خطر ترین عبور از اسلامیت رژیم با اروپا و 
آمریکا جستجو میکند. بھ باور من ھر دو سوی این معادلھ، حال کھ 
"خطر سوسیالیسم" بھ درون جامعھ آمریکا نیز رخنھ کرده است، 
و این فاکتور بسیار تعیین کننده ای با توجھ بھ جایگاه آمریکا در 
صحنھ سیاست و اقتصاد جھان است، یافتن یک نقشھ کامل با حفظ 
کمتر علنی شده و  با چھره ھای  امنیتی  و  نظامی  اصلی  ارکانھای 
بھ منظور سد کردن روی آوری جامعھ ایران بھ مبانی سیاستھا و 
منظور من  کھ  نیست  توضیح  بھ  نیازی  است.  انقلابی  ھای  تئوری 
جریانات  خرده  کارگری، سیاستھای  کمونیسم  و  انقلابی  تئوری  از 

موجود و ابراز وجود رسانھ ای و مجازی کمونیسم نیست. و برای 
پیشین  مدافعان  و  "چپ سنتی"  بقایای  کھ خرده  است  آشکار  ھمھ 
کمونیسم اردوگاھی نیز، سالھا پیش و در اوان انقلاب ۵۷ روایت و 
سیاست خود را در معرض قضاوت جامعھ قرار دادند. تصور واھی 
و خودفریبانھ آنھا این بود کھ خیال میکردند "بخش مترقی" پیروان 
آنھا و پیشنھادات حزب توده در مورد مثلا  " خط امام" بھ کمک 
"قانون کار" و یا "بند ج" قانون اساسی رژیم اسلامی در مورد 
واقعی "راه رشد غیر سرمایھ  امکان  کشاورزی،  زمینھای  مسالھ 
قیمت  بھ  آزمون و تجربھ ای کھ  فراھم خواھند ساخت.  را  داری" 
یک فاجعھ تراژیک و پاکسازی فیزیکی بخش اعظم رھبری متوھم 
و کادرھای حزب توده تمام شد. آن رویھ خودفریبانھ و خوش خیال، 
نقطھ پایانی بر شاخص ترین و مطرح ترین و با سابقھ ترین نوع 
کمونیسم ملی و جھان سومی گذاشت. بھ این ترتیب بستر پیشینھ دار 
"سوسیالیسم خلقی" تماما عقیم ماند و در کشاکش روزھای انقلاب 
و دوران بحران انقلابی  نظرھا بسوی مارکسیسم انقلابی و روایت 
کمونیسم  یک  واقعی  درونمایھ  چرخید.  کمونیسم  از  مارکس  اصیل 
کارگر صنعتی در سرمایھ داری مدرن، بخش اعظم نیروھای صدیق 
و مبارزان امر سوسیالیسم کارگری را بھ خود جذب کرد و سنگ 
بناء و سرمایھ تشکیل یک حزب سیاسی انقلابی و مارکسیستی را در 
مرکز سیاست و معادلات سیاسی جامعھ ایران گذاشت. این اندوختھ 
واقعی  منبع  دسترس،  در  و  مکتوب  و  ماندگار  آثار  از  انبوھی  با 
تشکیل یک حزب سیاسی سوسیالیستی در  متن تحولات فعلی و پیش 
رو در جامعھ ایران؛ و  ضامن حفظ استقلال طبقھ کارگر در جدال 

و جنگ آلترناتیوھای گوناگون بورژوائی و خرده بورژوائی است.

"غیر  معاملھ  یا  و  قرارداد  گویا  کھ  اند  واھی  پندار  این  بر  برخی 
تعھد آور" اخیر چین با جمھوری اسلامی، نقطھ چرخشی است. از 
بھ  داد یک "خیانت"  ناسیونالیست، آن قرار  منظر طیف راست و 
اقتصاد ملی و امتیاز دادنھای یک جانبھ از "طرف ایران" بھ "چین 
کمونیست" بود. گرچھ چین بھ عنوان کشوری با کار ارزان شھره 
آفاق است، اما در ھر حال جمھوری اسلامی با آن قرارداد، بزعم این 
رویکرد ناسیونالیستی و تواما ضد کمونیستی، بھ "شرق" چرخید. 
اما حقیقتھا حتی در دوران چند قطبی، حکایت از دامنھ نفوذ سیاسی 
و اقتصادی غرب و آمریکا دارد. ھمین چین دو سال پیش بھ توصیھ 
آمریکا و نیاز بھ یک بازار امن برای کالاھای عمدتا غیر ساختاری، 
در پی تشدید تحریم ھای آمریکا علیھ جمھوری اسلامی، ترجیح داد 
از پروژه ھای اقتصادی  گازی و نفتی در ایران کنار بکشد و، طرح 
برعھده ی  ھم  آن  فازھای  از  یکی  کھ  تھران – چالوس"  "بزرگراه 

چینی ھا بود نیمھ کاره رھا کردند.

خاورمیانھ از طرفی منبع مھم تأمین انرژی برای اقتصاد چین است 
و از سوی دیگر بزرگراه ارتباطی با اروپا در طرح  "یک کمربند – 
یک راه". بھ ھمین دلیل است کھ چین ھمکاری ھای استراتژیکی با 
کشورھایی مثل عربستان و امارات دارد. روابطش با مصر در دوران 
سیسی و دیگر کشورھای عربی در سال ھای اخیر بھ سطوح جدیدی 
رسیده و با اسرائیل ھمکاری ھای تجاری استراتژیک دارد. استقبال 
و  امارات،  منجملھ  عربی،  کشورھای  برخی  میان  توافق  از  چین 
بھ  دستیابی  برای  اند.(  رابطھ  این  در  دیگری  ھای  نمونھ  اسرائیل 
فکتھای و جزئیات دقیق تر در این رابطھ بھ مصاحبھ ھای آقایان: 

پرویز صداقت و محمد مالجو با سایت اخبار روز مراجعھ کنید)

قرارداد ۲۵ سالھ کذائی فقط پارسنگی در جھت مھندسی یک رژیم 
"امنیت و  ایجاد  نقشھ ھای  در  ایران  در  اتکاء  قابل  و  اعتماد  قابل 



بستر اصلی شماره 66                                  دوره جدید                                            آوریل ۲۰۲۱

                                                     صفحه 3

صلح" برای حرکت آزاد سرمایھ ھای زیربنائی غرب و آمریکا و زیر 
سایھ آنھا کالاھا و نیروی کار "اضافی" در چین نیز ھست. اگر وزن 
"قطب چین" در معادلات سیاسی و اقتصادی چنان بالا رفتھ است کھ 
بزعم تحلیلگران ناسیونالیست و ضد کمونیست، جمھوری اسلامی 
دارد بھ "شرق میچرخد"، چھ دلیلی دارد کھ از ھم اکنون و از چند 
سال پیش عناصر مھم از ارکانھای اداری و سیاسی و امنیتی رژیم، 
مآب  سلبریتی  چرا  اند؟  کرده  مھاجرت"  "پیش  کانادا  و  آمریکا  بھ 
ھا و طیف وسیع عافیت طلبان از پکن و مسکو و یا حتی برخی از 
کشورھای "آزاد شده" از بلوک شوروی سابق و بازگشتھ بھ آغوش 
"دمکراسی" سر در نمی آورند و وعده "ایران آباد" فردا را طبق 
نمونھ چین و روسیھ و کشورھای اروپای شرقی بھ ھیچکس بشارت 

نمیدھند و توصیھ نمیکنند؟

مثل  مھم  کشور  یک  در  مھم،  منطقھ  این  در  انباشت سرمایھ  سیر 
ایران، با بھ قدرت رساندن اسلام سیاسی بھ بحران دچار شده است 
و حل مشکل عبور بدون دست انداز و تکانھای اجتماعی از رژیم 
سبز  "کمربند  مصرف  ارزش  است.  پیچیده  معضل  یک  اسلامی، 
بھ  قطب غرب   مھم  در یک حوزه  انقلاب  بخاطر خطر  کھ  اسلام" 
عنصر مرتجع و در حاشیھ سیاست مجال و فرصت دادند کھ در متن 
تا  برساند  قدرت  بھ  را  اسلام سیاسی  آلترناتیو  واقعی،  انقلاب  یک 
از ادامھ و تعمیق آن انقلاب با سدی از خون و جنایت و کشتار و 
لشکرکشی مقابلھ کند، طی مدت کوتاھی منقضی شد و خود بھ مانع 
و  مخملی  "انقلاب  من حتی سناریوھای  نظر  بھ  تبدیل شد.  جدیدی 
و روی  اجرا شدند  بلوک شوروی سابق  قلمرو  در  کھ  رنگارنگ" 
آن سرمایھ گذاری شد، بلگراد بمباران شد و از مجرائی از جنایات 
وحشتناک و پاکسازیھای قومی و اتنیکی، "دمکراسی" را بھ قدرت 
رساندند، در ایران با مشخصات دورانی کھ بھ آن اشاره کردم، نسخھ 
ای غیر قابل اجراست. دلیل آن روشن است، مردم در       صحنھ اند 
و خاطره "رھبر تراشی" از عناصر مرتجع در چھل سال آزگار قتل 
عام زندانیان سیاسی، در طناب دار و در اختناق سیاه اسلام و بھ 
تباھی کشاندن زندگی میلیونھا شھروند، زنده است و البتھ شکنجھ 
آور. مردم ایران با باز شدن ھر مجرا و فرجھ ای کھ پایان اسلام 
کار  اندازه مھندسی شده و  باشد، ھر  داشتھ  سیاسی را در دستور 
شده، تمامی آثار و میراث ھای شوم چھل سال اختناق و خفقان و 
کشتار و قتل زنجیره ای را از ریشھ در خواھند آورد. این مردم را با 
این سابقھ و پیشینھ نمیتوان چون نظاره گران خاموش سناریوھای 

پشت پرده منفعل ساخت.

بھ ھمین خاطر است کھ سردمداران اسلام سیاسی در ایران، بطور 
آزمایش  بوتھ  بھ  را  "اھلی"  اسلامی  رژیم  انواع  و روزمره  مداوم 
میگذارند و ھر بار ناچار میشوند نوع اھلی تر و قابل تحمل تر برای 
این مردم در صحنھ را بھ میدان پرتاب کنند. چند سردار سپاه را قانع 
کردند کھ بھ صحنھ انتخابات رئیس جمھور اسلامی سال ۱۴۰۰ وارد 
شوند. این گزینھ را مزمزه کردند کھ با این کار با مشخصات دوگانھ، 
یا باصلاح رایج در زندانھای جمھوری اسلامی نوع "شکنجھ سفید" 
را در کنار شلاق و طناب دار و "لباس شخصی"ھا در مقابل مردم 
با آن سابقھ سرکوب بیرحمانھ از یکسو  بگیرند. یک سردار سپاه 
و  دیگر مستعفی  از سوی  و  حال  در عین  اما  مردم،  ارعاب  ھدف 
را  دولتمرد  یک  چون  سیمائی  با  و  اجرائیھ  قوه  مسئول  ھیات  در 
ارگان  کارنامھ یک  نمیشود  کھ  دیدند  اند.  گذاشتھ  آزمایش  بوتھ  بھ 
قمھ  بسییج  با  راحل"  "امام  توسط  تشکیل  فرمان  آیام  ھمان  از  کھ 
کشھا و لومپنھای اسلامی روی فاشیستھا و کوره ھای آدم سوزی 
آنان را سفید کردند، یکباره دمکرات و "اسلام مدارا" جلوه دھند. 

با تعرض  اعتراض علیھ یک رئیس جمھور موعود سپاھی لاجرم 
بھ خود سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه تداعی خواھد شد. این بود 
بوده  "سرخود"  شدنھا  کاندید  آن  گفتند  جوانی"  "سردار  امثال  کھ 
و سپاه وظیفھ و رسالت "امنیت نظام" را  با ورود بھ سیاست، بھ 
مخاطره نمی اندازد. زمزمھ ھائی ھم در دوایر رژیم وجود دارد کھ 
ھیات  و عضو  ای  حرفھ  جنایتکار  جناب  ای،  خامنھ  مرگ  با  گویا 
مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، رئیسی، یک گزینھ 
میان  در  ننگین اش  آن سوابق  با  کھ  "ایشان"  است.  مقام رھبری 
ریاست  انتخابات  کاندید  دارد،  نفوذ"  و  "پایگاه  ھای حکومتی  رده 
جمھور نیز شده است. اما ھمان "پایگاه" بھ او توصیھ کرده است کھ 
کاندیداتوری اش را پس بگیرد، چون اعتراضات در دوره ھر رئیس 
"جبھھ  جمھور دیگر، چھ اصلاح طلب سابق باشد ویا اصولگرای 
ادامھ خواھند  بیشتری  با شتاب  امام"  "یادگاران  از  یا  و  پایداری" 

داشت و آن "اعتبار" در خیمھ اسلام ھم برباد خواھد رفت.

از این نظر در "تعامل" آشکار و پنھان با غرب و آمریکا، مھندسی 
نابودی اسرائیل،  از  یک رژیم اسلامی شبھ سکولار، دست کشیده 
برنامھ  اما  بھ مردم در جریان است.  قابل فروختن  امکان  تا حد  و 
این است کھ تا تکمیل شدن آخرین حلقھ ھای بند و بستھا و قرار 
و مدارھای پشت پرده، ھیچ نشانی از "فروپاشی" و یا پایان دوره 
حاکمیت اسلام سیاسی را نھ رو بھ افکار عمومی جھان و نھ بویژه 

بھ مردم ایران، درز ندھند.  

در غیاب یک حزب سیاسی پا بر زمین، و وقتی مردم ایران نیروی 
را در مبارزات و زندگی  انقلابی و سوسیالیستی  جدی یک جریان 
روزمره خود لمس نکنند، حزبی کھ بشود مردم کوچھ و بازار بھ آن 
اعتماد بکنند و بھ آن بپیوندند، بالاخره یک آلترناتیو غیر وحشی از 
اسلام، کھ تخم و ترکھ ھا را از قبل بھ غرب مھاجرت داده کھ بعدا 
برای "ایران عزیز" رھا شده از "حکومت آخوندی" و یا اسلامیون 
"قشری" ھمراه با تمامی جریانات ناسیونالیست و "وطن پرست"، 
راه  یک  بیاورند،  ھمراه  ایران  مردم  برای  را  دمکراسی  سوغاتی 
از  از حالت"استیصال" و جنگ فرسایشی چندین سالھ  برون رفت 
سر "ناچاری" خواھد بود. با ھمھ اینھا حتی در صورت عبور اسلام 
سیاسی از این پرتگاه، ھر دولت موعود آینده فقط بھ این اعتبار کھ 
تعرض  یک  بھ  مردم  ورود  دریچھ  است،  تبری جستھ  اسلامیت  از 
ھمھ جانبھ علیھ آن جنایاتی است کھ طی بیش از چھار دھھ روح و 
جسم انسانیت را بھ تباھی کشاند و زجر کش  ساخت. ھر آلترناتیو 
با مردمی روبروست کھ طی چھل سال اجازه  اندازه کار شده،  ھر 
داغ و درفش اسلام  انسانی و  تلفات سنگین  تمامی  ندادند علیرغم 
توقعاتشان را پائین بیاورند. غرب و آمریکا و خود معماران اسلام 
سیاسی و دوایر اطلاعاتی اش آگاه اند کھ رام کردن اسلام سیاسی در 

ایران بسیار پر مخاطره و ھزینھ بردار است.

در  کھ  بود  امیدوار  باید  طلبد.  می  را  لنینی  حزب  یک  اوضاع  این 
با توجھ  ایران،  کشاکش ھای سقوط و فروپاشی اسلام سیاسی در 
بھ اینکھ ادبیات ساختن چنین حزبی بھ قدمت انقلاب ۵۷ در جامعھ 
ایران شناختھ شده است و در دسترس، بھ ھمت فعالان سیاسی و 
دست اندر کاران مبارزات مردم و فعالان جنبش کارگری،  این اھرم 
تحول ایران بھ سوسیالیسم، موجودیت اش را در برابر جامعھ اعلام 

کند.

ایرج فرزاد     آوریل ۲۰۲۱
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اگر دنیا دست ما باشداگر دنیا دست ما باشد!! 

اتحاد  و  ھمبستگى  روز  ماست!  روز  مھ  ماه  اول 
نظام  تمامیت  بھ  اعتراض  روز  جھان!  کارگران 
این  وجود  از  کھ  مصائبى  کلیھ  و  داری  سرمایھ 
بھ  اعتراض  است.  شده  انسانھا  گریبانگیر  نظام 
علیھ  تبعیض  بھ  اعتراض  موجود،  نابرابریھای 
زن،  فرودست  موقعیت  بھ  اعتراض  انسانھا، 
اعتراض بھ تعصبات جاھلانھ و مذھبى، اعتراض بھ 
پایمال شدن آرزوھای انسانى، اعتراض بھ لھ شدن 
ھر روزه حرمت انسانھا، اعتراض بھ قدر قدرتى و 
میلیتاریسم، اعتراض بھ مالکیت خصوصى بر وسائل 
تولید و معیشت انسانھا، و بالاخره اعتراض بھ اجبار 
انسانھا بھ فروش نیروی کارشان، اعتراض بھ نفس 
وجودی سرمایھ و سیستم بردگى مدرن کار مزدی! 

اول ماه مھ روز اعتراض ماست بھ نظامى کھ در مھد 
تمدنش انسانھا مجبورند در گوشھ و کنار خیابان از 
انسانھا  توان  سرما و فقر جان بکنند، در حالیکھ 
را برای ساختن یک دنیای بھتر با ارتش و قدرت 
نظامى و جنگ تبلیغاتى با توسل بھ انواع ایده ھای 
مھ  ماه  اول  کشیده اند.  بند  بھ  مدرن  ضد  و  مدرن 
روز اعتراض بھ سیستمى است کھ صدھا میلیون 
سرمایھ  سود  تا  نگھمیدارند  بیکار  برنامھ  با  را 
تولید  ابزار  و  آلات  ماشین  نشود.  نقصان  دچار 
نگھمیدارند،  راکد  را  انسانھا  نیازمندیھای  تامین 
میلیونھا تن مواد غذائى را در خاک دفن میکنند، در 
حالیکھ میلیونھا کودک از گرسنگى در اقصى نقاط 
اعتراض  روز  مھ  اول  میشوند.  فنا  سالانھ  جھان 
در  میکند،  بیکار  را  معلمین  کھ  است  نظامى  بھ 
حالیکھ صدھا میلیونھا تن در بیسوادی و بى بھره 
از علم و دانش روز را بھ شب میرسانند. سالمندان 
مراقبتند،  و  نگھداری  نیازمند  افتادگان  کار  از  و 
میکنند،  بیکار  را  اجتماعى  مددکاران  حالیکھ  در 
تعطیل  دھى  سود  عدم  بخاطر  را  بیمارستانھا  و 
میکنند. اول مھ روز اعتراض ماست بھ سیستمى 
کھ انگیزه فعالیت اقتصادی آن نھ رفع نیازمندیھای 
سرمایھ  سود  بلکھ  انسانھا،  گسترده  و  متنوع 
است. نظامى کھ رقابت در آن با تمام زشتى ھایش 

سلطنت میکند. نظامى کھ اجبار انسانھا بھ فروش 
نیروی کارشان شرط بقای ھر روزه اش است. اول 
ماه روز اعتراض ماست بھ این نظام ضد انسانى! 

نمى ماند،  گرسنھ  کسى  بود،  ما  دست  دنیا  اگر  اما 
کسى بیسواد نمى ماند، کسى شب را در خیابان بھ 
صبح نمى رساند. از زاغھ نشینى خبری نبود. ھیچ 
و  استعداد  نمى سپرد.  جان  تغذیھ  کمبود  از  کودکى 
خلاقیت کسى بخاطر جایگاھش در تولید و تعلقش بھ 
طبقھ اجتماعى خاصى نابود نمیشد. آرزوھا و آمال 
انسانھا بخاطر سود سرمایھ بھ خاک سپرده نمیشد. 
آزادی بیان و عقیده قید و شرط و محدودیتى نداشت. 
جایى برای زن ستیزی در جامعھ نبود. زن انسانى 
رخت  جامعھ  از  جھل  و  خرافات  نبود.  فرودست 
زندگى  نیازمندیھای  تامین  برای  کسى  برمى بست. 
مجبور نبود مبارزه کند، جان بکند، اعتصاب کند. 
ھمگان  حق  زندگى  مواھب  تمامى  از  برخورداری 
بود و نھ مزیت اقلیتى. کار فعالیتى خلاقانھ بود و نھ 
تلاشى کسالت بار و خستھ کننده برای دریافت مزد 
و ھر کس بھ اندازه نیازش از کلیھ مواھب زندگى 
غنای  بھ  استعدادش  اندازه  بھ  و  میشد  برخوردار 
تمام آحاد  دنیا دست ما بود،  اگر  جامعھ مى افزود. 
بھره مند  بشریت  دستاوردھای  و  مواھب  از  مردم 
میشدند. رشد خلاقیتھای انسانھا، رشد دانش و علم 
و ھنر و رفاه اجتماعى ھر فرد پیش شرط رشد جامعھ 
بود. این جھان وارونھ را باید از قاعده اش بر زمین 
گذاشت. و این ھدف جنبش کمونیسم کارگری است! 

زنده باد ھمبستگى کارگران جھان! 

مرگ بر سرمایھ داری! 

زنده باد سوسیالیسم! 

حزب کمونیست کارگری ایران 

فروردین ۱۳۸۰- آوریل ۲۰۰۱
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1- پروسه کار 2
 

فایدۀ قوه کار خود کار است. خریدار قوه کار با بکار واداشتن 
کار  قوه  کار  از طریق  بمصرف می  رساند.  آنرا  فروشنده اش 
از  پیش  تا  کھ  او  و  در مى آید،  فعل  بھ  قوه  از  آن  فروشندۀ 
مى شود.  بالفعل  کارگر  اکنون  بود  بالقوه  صرفا  کارگر  این 
کارگر برای آنکھ کارش را در کالاھا تجسم ببخشد بدوا باید 
کھ در خدمت  یعنى شیئى  ارزش استفاده،  آنرا در وجود یک 
ارضای نیازی قرار دارد، تجسم ببخشد. پس آنچھ سرمایھ دار 
یعنی  ارزش استفاده خاصى،  وامى دارد  تولیدش  بھ  را  کارگر 
شیئ مشخصى است. این واقعیت کھ تولید ارزش استفاده ھا، 
انجام مى گیرد  او  یا اجناس، تحت کنترل سرمایھ دار و برای 
اول  تغییری نمى دھد. پس در وھلھ  تولید  آن  در ماھیت عام 
خاص  اجتماعى  سامان  ھر  از  مستقل  را  کار  پروسھ  باید 

کنیم. بررسی  می   گیرد  صورت  آن  در  پروسھ  این  کھ 

کار قبل از ھر چیز پروسھ ای است کھ میان انسان و طبیعت 
جریان دارد. پروسھ ای است کھ انسان از طریق آن، و بوسیلھ 
اعمال خویش، بھ سوخت و ساز میان خود و طبیعت جامھ عمل 
می پوشاند، و آنرا تنظیم و کنترل مى کند. انسان خود بمنزلھ 
یک نیروی طبیعی با مواد موجود در طبیعت روبرو مى شود. 
انسان قوای طبیعى متعلق بھ جسم خود، یعنى دست ھا، پاھا، 
سر و انگشتانش را بحرکت در مى آورد تا با دخل و تصرف در 
مواد موجود در طبیعت آنھا را بر نیازھای خود منطبق سازد. 
انسان از طریق این حرکت بر طبیعت خارجى عمل می کند و 
آنرا تغییر مى دھد، و از این طریق در عین حال طبیعت خود را 
نیز تغییر مى دھد. انسان قابلیت ھای خفتھ طبیعت را بیدار، و 
نیروھای سرکش آنرا وادار بھ اطاعت از نیروی فائقھ خویش 
می کند. بحث ما در اینجا بر سر آن نخستین اشکال غریزی کار 
کھ در سطح حیوانى قرار دارند نیست. فاصلھ زمانى عظیمى 
وضعى را کھ انسان قوه کار خود را بصورت کالا برای فروش 
بھ بازار مى آورد از وضعى کھ کار انسانی ھنوز اشکال اولیھ 
غریزیش را از دست نداده است جدا می کند. لذا ما در اینجا 
در  انسانی مى بخشد  آن خصلت خاص  بھ  کھ  را بشکلى  کار 
نظر می گیریم. عنکبوت اعمالى انجام مى دھد کھ بھ اعمال یک 
بافنده شباھت دارد، و زنبور با ساختن آن حجره ھای مومى 
بسا معماران آدمیزاده را خجلت زده مى کند. اما امیتاز بدترین 
از  اینست کھ معمار حجره را پیش  معمار بر بھترین زنبور 
ھر  پایان  در  مى کند.  بنا  خود  سر  در  کند  بنا  موم  در  آنکھ 
پروسۀ کار نتیجھ ای بظھور مى رسد کھ کارگر از ابتدا فکرش 
است.  داشتھ  وجود  تصور  عالم  در  پیش  از  لذا  و  کرده،  را 

انسان صرفا موجب تغییر شکل مواد طبیعى نمى شود، بلکھ 
مقصود خود را نیز در آنھا واقعیت مى بخشد. این مقصودی 
است کھ انسان بر آن آگاه است، شیوه فعالیت او را ھمچون 
اراده اش  باید  انسان  و  مى کند،  تعیین  انعطاف ناپذیر  قانونی 
بھیچوجھ  اراده  ساختنِ  مقصود  تابع  این  سازد.  آن  تابع  را 
عملى لحظھ ای و مقطعى نیست. در تمام مدت کار علاوه بر 
بکار گرفتن اندام ھای کاری، یک اراده ھدفمند نیز لازم است. 
و این یعنى دقت. ھر چھ ماھیت کار و شیوه انجامش برای 
انسان جذابیت کمتری داشتھ باشد، و بنابراین ھر چھ انسان 
آزادانۀ قوای جسمى و فکری خود  فعال شدن  بمنزلھ  آن  از 

شود. بیشتر  باید  ناگزیر  دقتش  کند،  لذت  احساس  کمتر 

فعالیت   -۱ از:  عبارتند  کار  پروسھ  بسیط  عناصر 
کھ  شیئى  [یا  کار  موضوع   -۲ کار؛  خود  یعنى  ھدفمند، 

کار. آن  ابزارھای   -۳ می گیرد]؛  انجام  آن  بر  کار 

[حال پس از بررسی کار بمنزلھ یک فعالیت ھدفمند، بھ بررسی 
اقتصادی  لحاظ  از  این  (و  زمین  بپردازیم].  دیگر  دو عنصر 
مایحتاج  کھ  اولیھ اش  بکر  حالت  در  ھست)  نیز  آب  شامل 
اختیارش  در  آماده  و  حاضر  را  انسان  وسایل  زندگی  یا 
مى گذارد، ۱مستقل از او و بمنزلھ موضوع عام کار او وجود 
دارد. ھمھ آن چیزھائی کھ از طریق کار پیوند بلاواسطھ خود 
از دست می دھند موضوعات کار ھستند کھ  با محیط شان  را 
طبیعت خود بدست می دھد، مانند ماھى کھ صید و از عنصر 
در  درخت  قطع  از  کھ  چوبى  می شود،  جدا  آب،  طبیعى اش، 
جنگل ھای طبیعى بدست مى آید، و سنگ معدنى کھ از معدن 
از  قبلا  کار  موضوع  اگر  مقابل،  در  اما،  مى شود.  استخراج 
مى نامیم،  خام  ماده  آنرا  ما  باشد  گذشتھ  کار  فیلتر  باصطلاح 
مانند سنگ معدن استخراج شده و آماده برای شستشو. ھر 
ماده  کاری  موضوع  ھر  اما  است،  کار  موضوع  خامى  ماده 
محسوب  خام  ماده  زمانى  تنھا  کار  موضوع  نیست.  خام 

می شود کھ از طریق کار تغییری در آن بوجود آمده باشد3 .

ابزار کار شیئ یا مجموعھ ای از اشیا است کھ کارگر میان خود 
و موضوع کارش قرار مى دھد. چیزی است کھ نقش یک عنصر 
ھادی را ایفا می کند و فعالیت او را بھ آن موضوع منتقل می کند. 
کارگر از خواص مکانیکى، فیزیکى و شیمیائى برخى چیزھا 
استفاده می کند تا بر چیزھای دیگر اعمال قدرت کند و آنھا را 
تابع ھدف خود سازد ۲.قطع نظر از آن  دستھ وسایل زندگی کھ 
بصورت حاضر وآماده بدست مى آیند (مانند میوه کھ بھ ھنگام 
چیدن آن انسان تنھا اندام ھای بدن خود را بمنزلھ ابزار کار 
بخدمت می گیرد) شیئى کھ کارگر بلاواسطھ در اختیار می گیرد 
نھ موضوع کار بلکھ ابزار کار است. بدین ترتیب طبیعت یکى 
اندام ھای  بھ  او  کھ  اندامى  می شود،  او  فعالیت  اندام ھای  از 
پیکر خود ضمیمھ می کند، و بدینسان، علیرغم مخالفت انجیل، 
بر پیکر خود مى افزاید. زمین ھمان گونھ کھ انبار آذوقھ اولیھ 
انسان است انبار ابزار اولیھ او نیز ھست. زمین بعنوان مثال 
سنگ برای پرتاب کردن، آسیاب کردن، فشردن، بریدن و غیره 
در اختیار انسان مى گذارد. زمین خود یک ابزار کار است، اما 
استفاده ابزاری از آن در کشاورزی مسبوق بھ وجود سلسلھ 

پروسه کار و پروسه ارزش افزائى1
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طویلی از ابزارھای دیگر و سطح نسبتا بالائى از تکامل قوه 
کار است ۳.پروسھ کار بمحض آنکھ کمترین تکاملى پیدا کند 
ساختھ  خاص  منظوری  برای  کھ  می شود  ابزارھائی  نیازمند 
و پرداختھ شده  باشند. از این روست کھ در کھن ترین غارھا 
بھ ابزارھا و سلاح ھای سنگى برمى خوریم. در قدیم ترین ایام 
تاریخ بشر حیوانات اھلى شده (یعنی حیواناتى کھ از طریق 
کار در آنھا حک و اصطلاحاتی بوجود آمده) و پرورش یافتھ 
صدف  و  استخوان  چوب،  کنارسنگ،  در  خاص،  بمنظوری 
را  اصلى  نقش  بوده اند)،  قبلى  کار  موضوع  خود  بنوبھ  (کھ 
بمنزلھ ابزار کار بر عھده داشتھ اند ۴.ساخت و کاربرد ابزار 
کار - با آنکھ نطفھ ھایش در میان برخى انواع حیوانات وجود 
این  بھ  است.  انسانی  کار  خاص  پروسھ  تمایز  دارد - وجھ 
دلیل است کھ فرانکلین انسان را «حیوان ابزار ساز» تعریف 
می کند. آثار و بقایای ابزارھای گذشتۀ کار در تحقیق پیرامون 
را  اھمیتى  ھمان  جوامع  اقتصادی  رفتۀ  میان  از  سامان  ھای 
منقرض  انواع  شناسائى  در  استخوان  فسیل ھای  کھ  دارند 
شده جانوران دارند. آنچھ دوران ھای مختلف اقتصادی را از 
یکدیگر متمایز می کند نھ خود آن چیزی کھ ساختھ می شود 
بلکھ اینست کھ آن چیز چگونھ و با چھ ابزار کاری ساختھ 
درجھ  سنجش  برای  ملاکى  تنھا  نھ  کار  می شود ۵.ابزارھای 
می دھند،  بدست  است  رسیده  آن  بھ  انسانی  کار  کھ  تکاملى 
چارچوب  در  انسان ھا  کھ  می دھند  نشان  نیز  را  این  بلکھ 
کار،  ابزارھای  میان  در  مى کنند.  کار  اجتماعى  مناسبات  چھ 
ابزارھای مکانیکى کھ بطور کلى مى توان آنھا را استخوانبندی 
و عضلات تولید نامید، شواھد بسیار قطعی تری در باره خصلت 
یک دوران تولیدی اجتماعى بدست می دھند تا آنھا کھ نظیر 
لولھ، تُنگ، سبد، بطری و امثالھم تنھا بمنظور ذخیره کردن 
و جا دادن مواد و مصالح کار مورد استفاده قرار می گیرند و 
نقش  داد.  تولید  کلى سیستم عروقى  آنھا عنوان  بھ  مى توان 

این گروه دوم نخست در صنایع شیمیائى اھمیت مى یابد.

ابزارھای کار را بھ معنائی وسیع تر، علاوه بر چیزھائى کھ 
لذا  و  مى یابد،  انتقال  آن  موضوع  بھ  کار  اثر  آنھا  طریق  از 
می توان  می کنند،  ایفا  را  فعالیت  ھادی  نقش  انحا  از  بنحوی 
مشتمل بر کلیھ شرایط [یا ملزومات] عینى لازم برای پیشبرد 
پروسھ  وارد  این شرایط عینى مستقیما  دانست.  کار  پروسھ 
نمى شوند اما بدون وجود آنھا انجام پروسھ یا اساسا ناممکن 
کھ  مى شویم  یادآور  مجددا  است.  ممکن  حدی  تا  تنھا  یا  و 
برای  این نوع است. زیرا زمینی  از  ابزار عامى  زمین خود 
وقوع  میدان  و  می دھد،  قرار  کارگر  اختیار  در  ایستادن 
فراھم  را  فعالیت (field of employment) او  پروسھ 
موجودیت  قبلی  کار  بواسطھ  کھ  ابزارھا،  نوع  این  می آورد. 

آنند. امثال  و  جاده ھا  کانال ھا،  کارگاه ھا،  شامل  یافتھ اند، 

حاصل آنکھ، طی پروسھ کار فعالیت انسان از طریق ابزارھای 
موضوع  در  است  بوده  نظر  مد  آغاز  از  کھ  را  تغییری  کار 
کار بوجود مى آورد. خود پروسھ در محصول آن حل مى شود. 
محصول پروسھ یک ارزش استفاده است. یک ماده طبیعى است 
کھ از طریق تغییری کھ در شکلش بوجود آمده بر نیازھای 

انسان انطباق یافتھ. [پس در وجود محصول] کار با موضوع 
خود درآمیختھ است؛ کار مادیت یافتھ، و موضوع آن بر اثر کار 
متحول شده. آنچھ از جانب کارگر بھ شکل حرکت ظاھر شده 
حال از جانب محصول بھ شکل بودن، بمنزلھ کیفیتى ساکن، 

بناست. یک  محصول  کرده،  بنّائى  کارگر  می شود.  ظاھر 

محصول  یعنى  نتیجھ اش،  دیدگاه  از  را  پروسھ  کل  اگر 
وسایل  کار  کھ  است  روشن  دھیم،  قرار  نظر  مد  کار، 
تشکیل  را  تولید  وسایل  رویھم  بر  آن  موضوع  و 

است۷. مولد  کار  از  عبارت  کار  خود  مى دھند، ۶و 

محصول  بشکل  کھ  است  نتیجھ ای  ارزش   استفاده  چند  ھر 
دیگری  ارزش  استفاده  ھای  مى شود،  خارج  کار  پروسھ  از 
تولید،  وسیلھ  بصورت  قبلى،  کار  بشکل محصول  کھ  ھستند 
معینی  ارزش استفادۀ  ترتیب  بدین  مى شوند.  داخل  آن  بھ 
و  است  قبلی]  [کار  پروسھ  یک  محصول  ھم  نوع]  این  [از 
پس محصولات  بعدی.  پروسھ  یک  در  تولید  وسیلھ  یک  ھم 

نیز ھستند. آن  اساسى  ملزومات  بلکھ  کار  نتایج  تنھا  نھ 

بھ استثنای صنایع استخراجى  - مانند صنعت معدن، شکار، 
بر  صحبت  کھ  آنجا  تا  تنھا  اما  کشاورزی،  (و  ماھیگیری 
سر احیای اراضی موات است - (کھ در آنھا مواد و مصالح 
ھمھ  مى دھد،  بدست  بلاواسطھ  خود  طبیعت  را  کار  اولیۀ 
یعنى موضوع  ماده خام  با  کارشان  شاخھ ھای صنعت سر و 
دیگر  حال  و  گذشتھ  کار  فیلتر  از  پیش تر  کھ  است  کاری 
نمونھ  یک  کشاورزی  در  بذر  است.  کار  محصول  یک  خود 
از چنین محصولی است. حیوانات و گیاھان کھ ما عادتا در 
آنھا بھ دیده محصولات طبیعی می نگریم در شکل فعلى خود 
می توانند نھ تنھا محصول مثلا سال گذشتھ بلکھ نتیجھ تحولى 
انسان و  نظارت  پیاپی تحت  باشند کھ طى نسل ھای  تدریجى 
بالاخص،  کار،  ابزارھای  یافتھ است.  ادامھ  او  کار  از طریق 
بر  حتى  را  گذشتھ  اعصار  کار  آثار  موارد  اکثریت عظیم  در 

نیز آشکار مى کنند. ناظران  سطحى ترین و ظاھربین ترین 

ماده خام ھم می تواند اسطقس محصول را تشکیل دھد و ھم 
می تواند صرفا بمنزلھ یک ماده کمکى در شکل دادن بھ آن 
وارد پروسھ تولید شود. یک ماده کمکى می تواند توسط ابزار 
کار بمصرف برسد، مانند ذغال سنگى کھ توسط ماشین بخار، 
روغنى کھ توسط چرخ، کاھى کھ توسط اسب بارکش بمصرف 
مى رسد؛ یا می تواند بھ ماده خام افزوده شود تا جرح و تعدیلى 
فیزیکى در آن بوجود آورد، مانند کلری کھ بھ پارچھ کتانى 
بھ پشم  یا رنگى کھ  بھ آھن،  یا ذغال سنگى کھ  سفید نشده، 
انجام خود کار کمک کند،  بھ  یا می تواند  افزوده مى شود؛ و 
مانند موادی کھ برای گرم نگاھداشتن یا روشن ساختن محیط 
کارگاه بکار مى رود. این تمایز میان خمیرمایھ [یا اسطقس] و 
ماده کمکى در صنایع شیمیائى بھ معنای اخص کلمھ، از میان 
ترکیب  ھمان  با  خام  مواد  از  ھیچیک  آنجا  در  زیرا  مى رود، 

اولیھ خود مجددا در اسطقس محصول ظاھر نمى شوند۸.

ھر شیئى خواص گوناگون دارد و بنابراین بھ کارھای مختلفى 
پروسھ ھای  خام  ماده  مى تواند  واحدی  محصول  لذا  مى  آید. 
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تولیدی بسیار متفاوتى را فراھم آورد. بعنوان مثال غلھ ماده خام 
است برای آسیابان ھا، نشاستھ سازھا، عرق کش ھا و دامدارھا، 
و ضمنا بصورت بذر بمنزلھ ماده خام وارد پروسھ تولید خود 
مى شود؛ یا ذغال سنگ کھ از صنعت معدن ھم بمنزلھ محصول 

مى  شود. داخل  آن  بھ  تولید  وسیلھ  بمنزلھ  ھم  خارج،  و 

و باز، محصول خاصى می تواند در پروسھ واحدی ھم بمنزلھ 
خام.  ماده  بمنزلھ  ھم  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  کار  ابزار 
صنعت پرواربندی را بعنوان مثال در نظر بگیرید کھ در آن 

دام ھم ماده خام است و ھم در عین حال ابزار تولید کود.

محصولى می تواند با وجود آماده بودنش برای مصرف فوری 
بمنزلھ ماده خام در تولید محصولى بعدی دیگری بکار رود، 
کار  ضمنا  مى شود.  شراب  خام  ماده  کھ  وقتى  انگور  مانند 
بمنزلھ  کھ صرفا  دھد  بدست  بشکلى  را  محصولش  می تواند 
ماده خام قابل استفاده باشد. ماده خامى کھ این حالت را داشتھ 
نیم ساختھ  4نامیده  کلاف،  نخ  و  قرقره  نخ  پنبھ،  مانند  باشد، 
مى شود، اما در حقیقت باید آنرا بجای نیم ساختھ بمنزلھ چیزی 
کھ تا مرحلھ معینى ساختھ شده است در نظر گرفت. چنین ماده 
خامى، با وجود آنکھ خود یک محصول است، باید سلسلھ ای 
تمام از پروسھ ھای مختلف را، کھ در ھر یک بمنزلھ ماده خام 
بخدمت گرفتھ مى شود و لذا مدام تغییر شکل مى دھد، از سر 
بگذراند تا از پروسھ آخر بشکل تکمیل شده - خواه بصورت 

-  خارج شود. کار  ابزار  وسیلھ زندگی و خواه بصورت 

بدین ترتیب مى بینیم کھ آنچھ تعیین مى کند آیا یک ارزش استفاده 
را باید ماده خام بحساب آورد یا ابزار کار و یا محصول، فقط و 
فقط نقشى است کھ این ارزش استفاده در پروسھ کار بر عھده 
دارد؛ بعبارت دیگر جایگاھى است کھ در این پروسھ احراز 

می کند. با تغییر این جایگاه خصلت آن نیز تغییر مى  یابد.

در  تولید  وسایل  بمنزلھ  محصولات  گاه  ھر  آنکھ،  حاصل 
پروسھ کار جدیدی وارد مى شوند خصلت محصول بودن خود 
را از دست مى دھند و صرفا نقش عوامل عینی  5کار زنده را 
ایفا مى کنند. در نظر ریسنده دوک صرفا وسیلھ ای است برای 
شود.  ریسیده  باید  کھ  است  ماده ای  صرفا  پنبھ  و  ریسیدن، 
ریسیدن بدون دوک و ماده خام طبعا نا ممکن، و لذا وجود این 
دو محصول در آعاز عمل ریسیدن مفروض است. اما در خود 
دو عامل خود محصول  این  کھ  واقعیت  این  پروسھ ریسیدن 
کار قبلی اند ھمانقدر بیربط است کھ در پروسھ ھضم غذا این 
واقعیت کھ نان محصول کار قبلى زارع، آسیابان و نانواست. 
برعکس، این معایب وسایل تولید است کھ در خلال ھر پروسھ 
یادآوری  ما  بھ  را  آنھا  بودن  قبلی  کار  محصول  این خصلت 
می کند. کاردی کھ نمى برد و نخى کھ دم بھ دم مى گسلد لاجرم 
ما را بھ یاد عمرو چاقو ساز و زید ریسنده مى اندازد. حال آنکھ 
واسطھ  بمنزلھ  قبلی  کار  کھ  نقشى  بى عیب  یک محصول  در 

ایجاد خواص مفید آن محصول بازی کرده زائل شده است.

ماشینى کھ در پروسھ کار دخالت و فعالیتى نداشتھ باشد بیفایده 
است، و طعمھ قوای مخرب پروسھ ھای طبیعى نیز مى شود؛ 
آھن زنگ می زند، چوب می پوسد. نخى کھ ما با آن نھ پارچھ 

مى بافیم و نھ لباس بافتنى، پنبۀ ھدر رفتھ است. کار زنده لازم 
است تا در این اشیا چنگ بیندازد، از خواب مرگ بیدارشان کند، 
و از ارزش استفاده ھای بالقوه بھ ارزش استفاده ھای بالفعل و 
موثر تبدیل شان کند. آتش کار وقتى در وجود این اشیا مى افتد 
آنھا را در کام خود می کشد و در آنھا جان مى دمد تا نقش شان 
[ایده  آل]  و  مفھوم  شایستھ  کھ  آنچنان  نحو،  بھترین  بھ  را 
قابلیت ھایشان در این پروسھ است، ایفا کنند. این اشیا بدین 
ترتیب البتھ بمصرف مى رسند، اما بھ منظوری، و بمنزلھ عناصر 
جدیدی  محصولات  یعنی  جدید  ارزش استفاده ھای  شکل دھندۀ 
کھ مى توانند بصورت وسیلھ زندگی بمصرف فردی برسند و 

یا بصورت وسیلھ تولید وارد پروسھ ھای جدید کار شوند.

بدین ترتیب محصولات تکمیل شده [، شامل ساختھ و نیم ساختھ،] 
از یک سو نھ تنھا نتیجھ پروسھ کار بلکھ شرط وجود آن نیز 
ھستند. اما، از سوی دیگر، تنھا وسیلۀ ممکن برای آنکھ این 
محصولات کار قبلی بتوانند خصلت ارزش  استفاده داشتن خود 
را حفظ کنند و بھ آن واقعیت ببخشند اینست کھ مجددا بھ درون 

پروسھ کار سرازیر شوند، و با کار زنده در تماس قرار گیرند.

کار عوامل مادی خود یعنى موضوع و ابزارش را مورد استفاده 
قرار مى دھد، آنھا را بمصرف مى رساند، و بنابراین خود یک 
پروسھ مصرف است. وجھ تمایز مصرف مولد از مصرف فردی 
آنست کھ در این دومى محصولات بمنزلھ وسیلھ زندگی فرد 
زنده بکار گرفتھ می شوند و در آن اولى بمنزلھ وسیلھ زندگی 
کار، یعنى وسیلھ زندگی فعالیتى کھ قوه کار  فرد زنده بواسطھ 
آن بھ فعل درمی آید. بنابراین محصولی کھ از مصرف فردی 
بدست می آید خودِ مصرف کننده است، و نتیجھ ای کھ از مصرف 

مولد بدست می آید محصولى است متمایز از مصرف کننده.

ابزارھا و موضوع ھایش خود محصول  آنجا کھ  تا  پس کار، 
کارند، محصول مصرف مى کند تا محصول ایجاد کند، بعبارت 
دیگر یک  دستھ از محصولات را از طریق تبدیل کردن شان بھ 
ابزاری برای تولید دستۀ دیگر بمصرف می رساند. اما پروسھ 
کار ھمان گونھ کھ در ابتدا پروسھ ای بود صرفا میان انسان و 
زمین (کھ خود مستقل از ھر عمل انسانى وجود دارد) امروز ھم 
ما در پروسھ کار از بسیاری وسایل تولید استفاده مى کنیم کھ 
آنھا را طبیعت خود مستقیما بدست داده و ھیچ نشانى از اینکھ 

ترکیبى از مواد طبیعى و کار انسانی باشند بر خود ندارند.

پروسھ کار، بدانگونھ کھ ما آنرا در اینجا در قالب عناصر بسیط 
و مجردش عرضھ کردیم، فعالیتى است ھدفمند و معطوف بھ 
تولید ارزش استفاده. و بھ این معنا چیزی جز دخل و تصرف 
در اشیای موجود در طبیعت بگونھ ای کھ برآورندۀ نیازھای 
و  معنا، شرط عام سوخت  این  بھ  کار،  نیست.  گردند  انسان 
ساز میان انسان و طبیعت است. شرط طبیعى و جاودانھ حیات 
یا،  این حیات  اجتماعى  اشکال  از ھمھ  لذا مستقل  و  انسان، 
کھ  است  جامعھ  اشکال  تمامی  میان  مشترک  بگوئیم،  بھتر 
در  بنابراین  می یابد.  وقوع  آنھا  در چارچوب  انسان ھا  حیات 
اینجا لزومى نداشت کارگر را در مناسباتش با کارگران دیگر 
توصیف کنیم، بلکھ ھمین قدر کافى بود انسان و کارش را در 
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یک سو، و طبیعت و موادش را در سوی دیگر عرضھ کنیم. 
ھمان گونھ کھ مزه حلیم بھ ما نمى گوید گندمش را چھ کسى 
کاشتھ است، پروسھ [ساده ای] کھ ما در اینجا عرضھ کردیم 
ھم بما نمى گوید کھ خود تحت چھ شرایطى بھ انجام مى رسد؛ 
چشم  زیر  یا  می گیرد  صورت  برده دار  بیرحم  شلاق  زیر  آیا 
کاشت  شکل  در  سین سیناتوس  6آنرا  آیا  سرمایھ دار،  نگران 
بدوی  انسانی  یا  انجام مى رساند،  بھ  یکى دو جریب زمینش 

وحشى۹. حیوان  یک  خواباندن  و  سنگ  پرتاب  شکل  در 

بھ سرمایھ دار آتى  7خودمان بازگردیم. ما او را در حالى ترک 
گفتیم کھ تازه کلیھ عوامل لازم برای پروسھ تولید کالا یعنى 
عوامل عینى آن، یا وسایل تولید، و نیز عامل شخصى یعنی 
قوه کار را در بازار کالا خریده بود. او با چشم تیزبین یک 
با صنعت خاصش،  کھ  کاری  قوه  نوع  و  تولید  خبره وسایل 
ریسندگى، کفاشى، یا ھر چھ، بیشترین تناسب را دارد، انتخاب 
کالائی،  مصرف  بھ  شروع  بدینسان  سرمایھ دار  است.  کرده 
یا قوه کاری، کھ خریده است مى کند؛ بھ این معنا کھ کارگر، 
تولید  وسایل  کارش  با  تا  وامى دارد  را  کار،  قوه  محمل  یا 
کارگر  کھ  واقعیت  این  کھ  است  واضح  برساند.  بمصرف  را 
بجای آنکھ برای خود کار کند برای سرمایھ دار کار می کند در 
خصلت عام پروسھ کار تغییری نمى دھد. ھمچنین در  روش  ھا 
استفاده  مورد  ریسندگى  یا  کفاشى  در  کھ  خاصى  عملیات  و 
و  بلاواسطھ  سرمایھ دار  مداخلھ  اثر  بر  نیز  می گیرند  قرار 
پذیرش  از  باید  سرمایھ دار  نمی  آید.  بوجود  تغییری  مستقیما 
آغاز  مى یابد  بازار  در  حاضر  و  حی  کھ  کاری  قوه  ھمان 
کند، و در نتیجھ باید بھ ھمان نوع کاری کھ در دوره ماقبل 
تغییر  پیدایش سرمایھ داران وجود داشتھ است رضایت دھد. 
و تحول در شیوه تولید، تغییر و تحولی کھ نتیجۀ بھ متابعت 
[واقعی] سرمایھ درآمدنِ کار  است،  8بعدھا بوقوع مى پیوندد، 

پرداخت. خواھیم  آن  بھ  این  از  بعد  فصلى  در  نیز  ما  و 

پروسھ کار وقتى پروسھ مصرف قوه کار توسط سرمایھ دار 
می دھد. بروز  خود  از  خصلت نما  پدیده  دو  باشد 

کار  صاحب  کھ  سرمایھ دار،  کنترل  تحت  کارگر  آنکھ  اول 
کار  کھ  است  مراقب  کاملا  سرمایھ دار  مى کند.  کار   ، اوست 
آنطور کھ باید انجام گیرد و وسایل تولید متناسب با مقصود 
و  نروند  بھدر  خام  مواد  نتیجھ  در  تا  شوند  گرفتھ  بکار 
حد  آن  تا  فقط  کھ  معنا  این  بھ  بمانند،  سالم  کار  ابزارھای 

مى کند. ایجاب  کار  در  استعمال شان  کھ  شوند  مستھلک 

دوم آنکھ، محصول مِلک طلق سرمایھ دار است و نھ کارگر 
پول  سرمایھ دار  کنید  فرض  آن.  بلافصل  تولیدکنندۀ  یعنى 
یک روز قوه کار را بدھد. پس حق استفاده از آن قوه برای 
حق  کھ  اندازه  ھمان  بھ  درست  اوست،  بھ  متعلق  روز  یک 
از ھر کالای دیگری، مثلا اسبى کھ برای یک روز  استفاده 
کرایھ مى کند، متعلق بھ اوست. مصرف ھر کالائى متعلق بھ 
در  کارش  کردن  واگذار  با  کار  قوه  فروشندۀ  آنست.  خریدار 
واقع کاری بیش از تحویل دادن ارزش استفاده ای کھ فروختھ 
است نمی کند. از لحظھ ای کھ قدم در کارگاه مى گذارد ارزش 

باشد،  کار  خود  کھ  آن،  مصرف  لذا  و  کارش،  قوه  استفاده 
متعلق بھ سرمایھ دار است. سرمایھ دار با خرید قوه کار، کار 
را بمنزلھ یک عامل زندۀ جانبخش با اجزای بیجان محصول، 
تولید  پروسھ  می کند.  تلفیق  اویند،  بھ  متعلق  نیز  آنھا  کھ 
خریده  کھ  کالائى  مصرف  از  بیش  چیزی  سرمایھ دار  دید  از 
در  تنھا  را  کار  قوه  این  او  اما  نیست.  کار،  قوه  یعنى  است، 
صورتى مى تواند بمصرف برساند کھ وسایل تولید را بھ آن 
اضافھ کند. پروسھ کار پروسھ ای است کھ میان چیزھائى کھ 
متعلق  کھ  مى یابد - چیزھائى  است جریان  سرمایھ دار خریده 
اوست؛  بھ  متعلق  نیز  پروسھ  این  محصول  پس  اویند.  بھ 
کھ  است  تخمیری  پروسھ  محصول  کھ  شرابى  کھ  ھمانطور 

اوست۱۰. بھ  متعلق  دارد  جریان  خانھ اش  زیرزمین  در 

  
ایجاد  پروسھ   : است  پروسھ  دو  سر  بر  بحث  فصل  این  ۱ در 
اضافھ.  ارزش  تولید  یا  ایجاد  پروسھ  و  ارزش،  تولید  یا 
دومى  و   Wertbildungsprozess را  اولى  مارکس 
مى خواند.  ارزش افزائی)  را  Verwertungsprozess(پروسھ 
فراتر  یا  ورایِ،  در  است  ارزش  بسط  یا  افزایش  دومی  از  منظور 
فاکس  ترجمھ  در  اصطلاح  این  اولیھ.  افتاده  بکار  ارزش  از، 
و  است،  شده  برگردانده   ارزش افزائی»  «پروسھ  بھ  جا  ھمھ  در 
اضافھ»  ازرش  تولید  «پروسھ  بھ  اینجا،  در  انگلس،  ترجمھ  در 

۲، اینجا).  شماره  زیرنویس  و   ۴ فصل  بھ  کنید  (رجوع 

استفاده»  ارزش  تولید  یا  کار  «پروسھ  انگلس:  ترجمھ  ۲ در 
 . (۱۷۳ (ص

۳ بدین ترتیب مارکس اصطلاح «ماده خام» را بمعنائى فنى، و لذا 
محدودتر از معناى معمول آن در [ھر زبانى ] بکار مى برد -  ف. 

 Halbfabrikat = semi-manufatured ٤

٥ gegenstänliche Faktoren = objective factors - «عوامل 
کھ  زنده»،  کار  عینی  «عوامل  بالا،  مورد  مانند  یا،  کار  عینی» 
یا شرایط «ذھنی»  مقابل عوامل  در  و چھ  مستقلا  آنرا چھ  مارکس 
کار بکرات بکار می برد، در حقیقت بمعنای عوامل «بیشعور» کار، 

است.  زنده)،  کار  یا  (کارگر،  کار  مقابل عوامل «ذیشعور»  در 

تا   ۴۵۸ از  رم  دیکتاتور  رمى،  ٦ Cincinnatus - پاتریسین 
نمونھ اى  و  ساده  بسیار  زندگى  کھ  بوده  معروف  م.  ق.   ۴۳۹

است - ف.  مى کاشتھ  خود  را  کوچکش  مزرعھ  و  داشتھ 

این».  از  بعد  «سرمایھ دار  عوام،  بقول  و  دیگر،  ۷ بعبارت 

متابعت                                                       «بھ  مفھوم  اینجا  در  ۸ مارکس 
یا  (Unterordnung = subordination) سرمایھ درآمدنِ کار»، 
نسبت بھ سرمایھ در موضع «فرودست» قرار گرفتن کار را برای 
اولین بار مطرح می کند. مارکس این پدیده را در گروندریسھ «تحت 
رایت سرمایھ درآمدنِ کار» نیز توصیف می کند. بحث مفصل او در این 
باره، تحت دو عنوان «در قبضۀ صوری سرمایھ درآمدن کار» و «در 
قبضۀ واقعی سرمایھ درآمدن کار»، ضمن متنی با عنوان کلی نتایج 
بلافصل پروسھ تولید نخستین بار در سال ۱۹۳۳ ھمزمان بھ زبان ھای 
آلمانی و روسی انتشار یافت. ترجمھ ھای آن بھ سایر زبان ھای اروپائی 
این  شد.  منتشر  بتدریج  گذشتھ  قرن  شصت  دھھ  آخر  سال ھای  طی 
متن بمنزلھ «بخش ھفتم جلد اول سرمایھ» مد نظر مارکس بوده است 
مقدمھ، ص۹۴۳).  پنگوئن،  نشر  اول،  جلد  مندل، سرمایھ،  (ارنست 
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و  گرفتھ  انجام  فاکس  توسط   ۱۹۷۶ سال  در  آن  انگلیسی  ترجمھ 
بصورت ضمیمھ سرمایھ، جلد اول، نشر پنگوئن، ص۹۴۶-۱۰۸۴، 
برای نخستین بار انتشار یافتھ است. مارکس در اینجا، چنان کھ در 
ادامھ جملھ می خوانیم، وعده پرداختن بھ این دو مفھوم «در فصلی بعد 
از این» را می دھد. اما در فصول بعد صرفا چند اشاره کوتاه و پراکنده 
بھ آنھا می کند. ما چکیده ای از معنا و جایگاه این دو مقولھ محوری در 

تحلیل مارکس را در فصل ۱۳، زیرنویس شماره ٥ ، آورده ایم.

 2 - پروسه ارزش افزائى
ارزش استفاده ای  است،  سرمایھ دار  مِلک  کھ   محصول، 
اساس  تعبیری  بھ  چند  ھر  کفش  کفش.  یا  نخ  مانند  است 
یک  ھم  ما  و سرمایھ دار  می دھد،  تشکیل  را  اجتماعى  ترقی 
ترقی خواه جدی است، اما کفش را بخاطر کفش نمى سازد. در 
تولید کالاھا ارزش استفاده چیزی نیست کھ کسى آنرا بخاطر 
گل رویش بخواھد. سرمایھ داران ارزش استفاده تولید مى کنند 
تنھا بھ این دلیل و بھ این اعتبار کھ ارزش   استفاده اسطقس 
مادی ارزش مبادلھ را تشکیل مى دھد، یا محمل ارزش  مبادلھ 
است. سرمایھ دار ما دو ھدف را دنبال می کند: اولا مى خواھد 
ارزش استفاده ای تولید کند کھ ارزش مبادلھ داشتھ باشد، یعنى 
مى خواھد جنسى بھ قصد فروش، کالا، تولید کند؛ ثانیا مى خواھد 
کالائى تولید کند کھ ارزشش از مجموع ارزش ھای بکار رفتھ در 
تولید آن یعنى وسایل  تولید و قوه کاری کھ با پول عزیزش در 
بازار کالا خریده است، بیشتر باشد. ھدف او نھ تنھا تولید یک 
ارزش استفاده بلکھ تولید یک کالا، یعنى نھ تنھا ارزش استفاده 

بلکھ ارزش، و نھ تنھا ارزش بلکھ ارزش اضافھ است.

کالا  تولید  بررسى  حال  در  اکنون  کھ  باشیم  داشتھ  بخاطر 
یک  تنھا  اینجا  تا  کھ  باشیم  داشتھ  بخاطر  ھمچنین  ھستیم. 
وجھ این پروسھ را بررسى کرده ایم. ھمان طور کھ کالا خود 
وحدت ارزش استفاده و ارزش است، پروسھ تولید آن نیز باید 

وحدت پروسھ کار و پروسھ ایجاد [یا تولید] ارزش باشد.

پروسھ  بررسى  بھ  بپردازیم  حال 
ارزش. ایجاد  پروسھ  بمنزلھ  تولید 

مى دانیم کھ ارزش ھر کالا را مقدار کار مادیت یافتھ در ارزش 
استفادۀ آن، یا مدت کار لازم اجتماعى برای تولید آن، تعیین 
فرآورده  بصورت  کھ  محصولى  مورد  در  قاعده  این  مى کند. 
صادق  نیز  مى شود  داده  سرمایھ دار  تحویل  کار  پروسھ 
اول  قدم  در  پس  باشد.  نخ  محصول  این  کنیم  فرض  است. 

یافتھ است. باید حساب کنیم چھ مقدار کار در نخ مادیت 

برای ریسیدن نخ ماده خام لازم است؛ فرض کنیم ۱۰ کیلو 
پنبھ. در حال حاضر نیازی بھ تحقیق درباره ارزش این پنبھ 
نداریم، زیرا بنا را بر این مى گذاریم کھ سرمایھ دار ما پنبھ را 
بھ ارزش کامل آن خریده است؛ مثلا ۱۰ شیلینگ. در قالب این 
قیمت، کار لازم برای تولید پنبھ بر حسب کار متوسط اجتماعى 
کھ  دوک،  استھلاک  مى کنیم  فرض  ھمچنین  است.  شده  بیان 
دیگر  ابزارھای  ھمھ  نماینده  مى تواند  ما  فعلى  منظور  برای 
اگر  حال  بالغ شود.  معادل ۲ شیلینگ  ارزشى  بھ  باشد،  کار 
۲۴ ساعت، یا دو روز کار، برای تولید مقدار طلائى کھ ۱۲ 

شیلینگ نماینده آنست لازم باشد، آنگاه در وھلھ اول نتیجھ 
مى  گیریم کھ تا ھمین جا دو روز کار در نخ مادیت یافتھ است.

اینکھ پنبھ تغییر شکل داده اما جزء مستھلک شدۀ دوک بکلى 
قانون عام  بر  بنا  کند.  را گمراه  ما  نباید  میان رفتھ است  از 
ارزش اگر ارزش ۴۰ کیلو نخ برابر باشد با ارزش۴۰ کیلو 
پنبھ باضافھ ارزش یک دوک کامل، یعنى اگر مدت  کار واحدی 
برای تولید کالاھای موجود در دو طرف این تساوی لازم باشد، 
آنگاه ۱۰ کیلو نخ مساوی ۱۰ کیلو پنبھ باضافھ یک چھارم 
یک دوک است. در مثال مورد بررسى ما، مدت کار واحدی در 
۱۰ کیلو نخ در یک طرف، و در ۱۰ کیلو پنبھ و کسری از یک 
دوک در طرف دیگر، نمود یافتھ است. پس اینکھ ارزش در 
ھیئت پنبھ ظاھر شود یا دوک و یا نخ امری کاملا على السویھ، 
و بر مقدار آن کاملا بی تاثیر است. دوک و پنبھ بجای آنکھ در 
آرام بخسبند دست در دست یکدیگر می گذارند  کنار یکدیگر 
و وارد پروسھ تولید مى شوند، تغییر شکل مى دھند، و تبدیل 
ارزش شان  بر  قدر  ھمان  واقعیت  این  اما  مى شوند.  نخ  بھ 
مبادلھ  معادل شان  نخ  مقدار  با  بسادگی  اگر  کھ  است  بى تاثیر 

مى  بود. بى تاثیر  ارزش شان  بر  مبادلھ  واقعیتِ  می شدند، 

مدت کار لازم برای تولید پنبھ، یعنی ماده خام نخ، بخشى از 
جایگزین  نخ  در  بنابراین  و  است،  نخ  تولید  برای  لازم  کار 
مى باشد. ھمین نکتھ در مورد کار متجسم در دوک کھ بدون 

استھلاک آن پنبھ نمى تواند ریسیده شود نیز صادق است۱۱.

لذا در تعیین ارزش نخ، یعنی در تعیین مدت کار لازم برای 
تولید آن، ھمھ پروسھ ھای خاصى کھ در زمان ھا و مکان ھای 
بخش  و  پنبھ  تولید  برای  نخست  و  گرفتھ اند،  انجام  مختلف 
اسقاط شدۀ دوک و سپس بھمراه پنبھ و دوک برای ریسیدن 
نخ لازم بوده اند را مى توان بمنزلھ فازھای مختلف و متوالى 
یک پروسھ کار معین در نظر گرفت. کل کار جایگزین در نخ 
کار قبلی [یا ماضی] است، و اھمیتى ندارد کھ کار صرف شده 
در تولید عناصر متشکلھ آن ماضی تر از کار صرف شده در 
پروسھ نھائیش یعنى ریسندگى باشد. [اگر بخواھیم مطلب را 
با استفاده از اصطلاحات دستور زبان بیان کنیم،] نسبت بھ 
زمان حال، اولى در باصطلاح حالت ماضى بعید قرار دارد و 
دومى در حالت ماضى نقلى [یا حال کامل]. اما این موضوع 
روز،  سى  مثلا  کار،  معینى  کمیت  اگر  نیست.  اھمیتى  حائز 
برای ساختن یک خانھ لازم باشد، این واقعیت کھ کارِ روز آخر 
بیست و نھ روز بعد از کار روز اول بھ انجام رسیده تغییری در 
کل مقدار کار منضم در خانھ نمى دھد. بنابر این کار جایگزین 
در مواد خام و ابزار کار را مى توان کاری در نظر گرفت کھ 
گوئى در یکى از مراحل پیش تر پروسھ ریسندگى، یعنى قبل 

از افزودن کار نھائى در شکل ریسیدن، انجام گرفتھ است.

ارزش  وسایل تولید یعنى پنبھ و دوک، کھ در قالب یک قیمت 
نخ  ارزش  متشکلھ  اجزای  است،  یافتھ  نمود   شیلینگى   ۱۲
یعنى ارزش محصول ھستند. اما این دو شرط دارد. اول آنکھ، 
پنبھ و دوک باید عملا در خدمت تولید یک ارزش استفاده قرار 
از  مستقل  ارزش  بشوند.  نخ  باید  حاضر،  مورد  در  بگیرند؛ 
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حال  بھر  اما  می کند،  حملش  کھ  است  خاصى  ارزش استفاده 
نوعى ارزش استفاده باید محملش باشد. دوم آنکھ، مدت کار 
تولید  معین  تحت شرایط  لازم  کار  مدت  از  نباید  صرف شده 
اجتماعى تجاوز کند. بنابراین اگر برای ریسیدن ۱ کیلو نخ بھ 
بیش از ۱ کیلو پنبھ نیاز نیست، در تولید ۱ کیلو نخ نباید بیش 
این مقدار پنبھ صرف شود. در مورد دوک نیز بھ ھمین  از 
ترتیب. اگر سرمایھ دار بسرش بزند کھ بجای دوک فولادی از 
دوک طلائى استفاده کند، تنھا کاری کھ در ارزش نخ منظور 
مى شود ھمان است کھ برای تولید دوک فولادی لازم است، زیرا 

تحت شرایط اجتماعى معین تولید بھ بیش از آن نیاز نیست.

تولید  وسایل  را  نخ  ارزش  از  بخش  چھ  مى دانیم  اکنون 
 ۱۲ برابر  بخش  این  مى دھند.  تشکیل  دوک  و  پنبھ  یعنى 
موضوع  است.  یافتھ  مادیت  کار  روز  دو  یا  شیلینگ 
ارزش  از  بخش  چھ  کھ  اینست  کنیم  بررسى  باید  کھ  بعدی 

مى شود. افزوده  پنبھ  بھ  ریسنده  کار  اثر  بر  نخ 

اما اکنون باید این کار را از دیدگاھی کاملا متفاوت با آنچھ در 
مورد پروسھ کار اتخاذ کردیم بررسى کنیم. در مورد پروسھ 
کار ما آن را صرفا بمنزلھ فعالیتى با قصد تبدیل پنبھ بھ نخ 
در نظر گرفتیم. در آنجا ھر چھ درجھ تناسب کار با مقصود 
آن بیشتر بود کیفیت نخ بھتر بود؛ طبعا با فرض ثابت بودن 
سایر عوامل. در آن مورد کار ریسنده مشخصا از سایر انواع 
کار تولیدی متفاوت بود، و این تفاوت خود را ھم بطور ذھنى 
اشکال  در  عینى  بطور  ھم  و  ریسندگى  خاص  مقصود  در 
خاص اعمالى کھ ریسنده انجام مى داد، یعنی در ماھیت خاص 
وسایل  تولیدش و در ارزش  استفادۀ خاص محصولش نشان 
دارند،  حیاتى  جنبھ  ریسندگى  کار  برای  دوک  و  پنبھ  مى داد. 
ولی در ساختن توپ خان دار بھ ھیچ درد نمی خورند. اما در 
اینجا کھ کار ریسنده را تنھا بھ اعتبار موجد یا منشأ ارزش 
بودنش بررسى مى کنیم، برعکس کار او از ھیچ نظر تفاوتى 
با کار توپ ریز یا، چنان کھ بھ مورد مثال ما نزدیک تر است، 
پنبھ کار و دوک ساز، کھ در وجود وسایل تولید  با کار زارع 
بدلیل ھمین یکسانی است  ندارد. صرفا  یافتھ اند،  نخ واقعیت 
یک  اجزای  مى توانند  ریسندگى  و  دوک سازی  پنبھ کاری،  کھ 
کل، ارزش نخ، را تشکیل دھند و تنھا از لحاظ کمى تفاوت 
اینجا دیگر سر و کار ما با کیفیت، ماھیت  داشتھ باشند. در 
این  و  است.  آن  کمیت  با  تنھا  بلکھ  نیست،  کار  محتوای  و 
کار  ریسندگى  مى کنیم  فرض  کنیم.  محاسبھ  کافی  است  را 
ساده یعنى کار متوسط جامعھ معینى باشد. بعدا خواھیم دید 

کھ فرض خلاف این نیز تغییری در اصل قضیھ نمى دھد.

این  بھ  می شود،  متحول  پیوستھ  کار  پروسھ  طى  کارگر  کار 
تغییر  شیئ،  یک  بھ  جنبش  از  بودن،  بھ  حرکت  از  کھ  معنا 
در  ریسندگى  حرکت  ساعت،  یک  پایان  می دھد 1.در  شکل 
معینى  مقدار  دیگر  بعبارت  مى یابد،  نخ  نمود  معینى  مقدار 
نخ  بصورت  و  مى شود  جذب  پنبھ  در  کار،  یک ساعت  کار، 
مادیت مى یابد. مى  گوئیم کار، یعنى صَرف قوه حیات [یا جان] 
ریسنده، و نھ کار ریسندگى، زیرا کار خاص ریسندگى در اینجا 
بودنش منظور  انسانی  کار عام  قوه  اعتبار صَرف  بھ  صرفا 

نظر است، و نھ بھ اعتبار کار مشخص ریسندگى بودنش.

این  ھستیم  آن  بررسى  حال  در  اکنون  کھ  پروسھ ای  در 
بھ  پنبھ  تبدیل  کار  در  کھ  است  اھمیت  حایز  بینھایت  نکتھ 
لازم  اجتماعى  معین  شرایط  تحت  آنچھ  از  بیش  کاری  نخ 
شرایط  یعنى  متعارف،  شرایط  در  اگر  نشود.  صرف  است 
کار  ساعت  یک  در  پنبھ  از x کیلو  تولید،  متوسط  اجتماعى 
 ۱۲ معادل  کار  روز   یک  آنگاه  مى شود،  ساختھ  نخ   yکیلو 
از x × ۱۲ کیلو  آنکھ  آمد مگر  نخواھد  کار بحساب  ساعت 
ایجاد  در  آنچھ  زیرا  شود.  ساختھ  نخ  پنبھ y × ۱۲ کیلو 

اجتماعى است. کار لازم  فقط مدت  ارزش بحساب می آید 

در اینجا نھ تنھا خود کار بلکھ ماده خام و محصول آن نیز بھ 
رنگ کاملا جدیدی ظاھر مى شوند؛ بھ رنگى بسیار متفاوت با 
آنچھ در پروسھ کار بمنزلھ پروسھ کار محض [یا مجرد] دیدیم. 
در اینجا ماده خام صرفا بمنزلھ چیزی کھ مقدار معینى کار را 
بخود جذب می کند مطرح است. ماده خام در حقیقت از طریق 
ھمین جذب کار است کھ تبدیل بھ نخ می شود. زیرا از این طریق 
است کھ ریسیده می شود، از این طریق است کھ قوه کار در 
شکل ریسندگى صرف و بھ آن منضم مى  شود. محصول یعنى 
نخ نیز در اینجا چیزی بیش از میزانی برای سنجش مقدار کار 

جذب شده بوسیلھ پنبھ نیست. اگر طی یک ساعت کار۱     

کیلو پنبھ بتواند ریسیده و بھ ۱    کیلو نخ تبدیل شود، آنگاه 
۱۰ کیلو نخ نشان دھنده جذب شدن ۶ ساعت کار است. بھ این 
تجربھ معلوم  بھ  کھ  مقادیر معین محصول - مقادیری  ترتیب 
مى شوند - اکنون نماینده چیزی جز مقادیر معین کار، توده ھای 
معین مدت کار مادیت یافتھ، نیستند. این مقادیر اکنون صرفا 

صورت ھای مادی فلان تعداد ساعت یا روز کار اجتماعى اند.

ریسندگى،  مشخصا  مربوطھ  کار  کھ  واقعیات  این  اینجا  در 
موضوع  اینکھ  و  است،  نخ  محصولش  و  پنبھ  خامش  ماده 
یک  بھ  است،  خام  ماده  یک  لذا  و  محصول  یک  خود  کار 
ریسندگى  بجای  کارگر  اگر  بى تاثیرند.  قضیھ  اصل  بر  اندازه 
گمارده شود موضوعى  بکار  ذغال سنگ  معدن  در  بود  قرار 
خام  [ماده  کھ  می بود  ذغال سنگ  مى کرد  کار  آن  بر  کھ 
معینى  مقدار  اینحال  با  دارد،  وجود  طبیعت  در  و]  نیست 
معینى  مقدار  نماینده  شد  جدا  رگھ  از  کھ  ھمین  ذغال سنگ 

است. در طبیعت]  ذغال سنگ موجود  [در  کار جذب شده 

روز  یک  ارزش  کھ  کردیم  فرض  کار  قوه  فروش  مورد  در 
در  و  کار،  ساعت   ۶ تجسم  مبلغ  این  شیلینگ،   ۳ کار  قوه 
متوسط  زندگی  وسایل  تولید  برای  کار  مقدار  این  نتیجھ 
با یک ساعت  اگر ریسنده ما  باشد. حال  روزانھ کارگر لازم 

تبدیل  نخ  بھ ۱    کیلو  را  پنبھ  بتواند ۱    کیلو  کار 
بھ  را  پنبھ  کیلو  در ۶ ساعت ۱۰  کھ  کند، ۱۲نتیجھ مى گیریم 
۱۰ کیلو نخ تبدیل خواھد کرد. پس پنبھ طى پروسھ ریسیده 
مقدار  در  کار  مقدار  کار جذب مى کند. ھمین  شدن ۶ ساعت 
کار  بنابراین  مى یابد.  نمود  نیز  شیلینگ  ارزش۳  بھ  طلائى 
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مى افزاید. پنبھ  بھ  شیلینگ   ۳ معادل  ارزشى  ریسندگى 

اکنون ارزش کل محصول یعنى ۱۰ کیلو نخ را بررسى کنیم. 
دو روز و نیم کار در آن تجسم یافتھ است. از این مقدار، دو 
روزش در پنبھ و بخش مستھلک شده دوک موجود بود، و نیم 
روز طى پروسھ ریسیدن جذب شد. این دو روز و نیم کار در 
مقدار طلائى بھ ارزش ۱۵ شیلینگ مادیت مى یابد. پس ۱۵ 
شیلینگ قیمت مناسب ۱۰ کیلو نخ است، و قیمت ۱ کیلو نخ 

بدین ترتیب ۱ شیلینگ و ۶ پنى [یا ۱ شیلینگ و نیم] است.

سرمایھ دار ما بھت زده نگاه می کند. ارزش محصول برابرست 
با ارزش سرمایۀ بکار افتاده اولیھ! ارزشِ بکار افتاده افزایش 
نیافتھ، ارزش اضافھ ای بوجود نیامده، و در نتیجھ پول تبدیل 
بھ سرمایھ نشده است. قیمت نخ ۱۵ شیلینگ است، و ۱۵ 
شیلینگ ھم در بازار خرج عناصر متشکلھ محصول، بعبارت 
دیگر خرج عوامل پروسھ کار شده است؛۱۰ شیلینگ بابت پنبھ 
پرداخت شده، ۲ شیلینگ بابت استھلاک دوک، و ۳ شیلینگ 
بابت قوه کار. پس ارزش نخ چیزی جز شکل بر ھم نھاده شدۀ 
بعبارت  کار،  پنبھ، دوک و قوه  ارزش ھای سابقا موجود در 
دیگر چیزی جز حاصل جمع این ارزش ھا، نیست. و این دردی 
را دوا نمی کند، چون از  جمع سادۀ ارزش ھای فى الحال موجود 
بھیچوجھ ارزش اضافھ ای بدست نمی  آید ۱۳.این ارزش ھا اکنون 
ھمھ در یک شیئ صرفا متمرکز شده اند. اما در ۱۵ شیلینگ 
تولید]  [یا عوامل  کالاھا  با خرید  مبلغ  این  آنکھ  از  قبل  ھم، 

بھ سھ بخش تقسیم شود، بھ ھمین ترتیب متمرکز بودند.

یک  ارزش  نیست.  خود  تعجب  آوری  بخودی  نتیجۀ  این 
ما  سرمایھ دار  بنابراین  و  است،  نیم  و  شیلینگ   ۱ نخ  کیلو 
پول  شیلینگ   ۱۵ باید  بازار  در  نخ  کیلو   ۱۰ خرید  برای 
بخرد  ساختھ  را  خانھ ای  کسى  اگر  کھ  است  واضح  بدھد. 
پولى  عمل  دو  این  از  ھیچیک  بسازند،  برایش  بدھد  یا 

نمى دھد. افزایش  مى شود  خانھ  ساختن  خرج  کھ  را 

شاید  دارد،  قشری سررشتھ ای  اقتصاد  از  کھ  ما  سرمایھ دار 
پول  کھ  انداختم  بکار  نیت  این  بھ  را  پولم  من  «آخر  بگوید 
بقول  اما  بود،  نیتت خیر  ما ھم مى گوئیم  درآورم».  بیشتری 
معروف آمدی ثواب کنى کباب شدی؛ مى توانستى اصلا بدون 
نشان  و  خط  کنی۱۴.سرمایھ دار  برآورده  را  نیتت  نخ  تولید 
و  برد،  نخواھد  کاسبی چرتش  دیگر موقع  مى کشد، می گوید 
در آینده حواسش را جمع می کند تا کالا را بجای آنکھ خود 
بسازد ساختھ از بازار بخرد. اما اگر قرار باشد تمام برادران 
سرمایھ دارش ھم ھمین کار را بکنند آنوقت چگونھ مى تواند 
کالای دلخواھش را در بازار پیدا کند؟ پولش را کھ نمى تواند 
مى افتد:  دارد  بر  از  کھ  دینی  تعلیمات  بیاد  اینجا  در  بخورد. 
«آخر پرھیز من از مصرف را در نظر بگیرید. من می توانستم 
آنرا  این  بجای  اما  کنم،  خرج  اسراف  بھ  را  شیلینگم   ۱۵
بشکلی مولد صرف کردم و با آن نخ ساختم». حرفش کاملا 
صحیح است؛ پاداشش ھم اینکھ حالا بجای عذاب وجدان نخ 
بلغزد و بخواھد در نقش  پایش  این کھ  دارد. در ضمن  اعلا 
دیدیم کھ   دفینھ ساز ظاھر شود ھم بھ صلاحش نیست، چون 

این قبیل ریاضت کشى ھا عاقبت بھ کجا می انجامد. از کف دست 
ھم کھ مو ندارد نمى توان موئی کند؛ نیکىِ عمل پرھیز او ھر 
قدر ھم زیاد باشد پولى در بساط نیست کھ بتوان با آن اجرش 
را داد، زیرا ارزش محصول چیزی جز جمع ارزش ھای بکار 
افتاده در پروسھ تولید نیست. پس بگذار خود را با این فکر 
تسلى دھد کھ «تو نیکى میکن و در دجلھ  انداز…». اما نھ، 
برعکس مصرتر مى شود، مى گوید: «آخر نخ بھ چھ درد من 
مى خورد؟ من آنرا تولید کردم کھ بفروشم». حالا کھ این طور 
آینده  از آن ھم ساده تر، برود در  یا،  است برود بفروشد، و 
یعنى  دارد،  نیاز  آن  بھ  خود  کھ  کند  تولید  را  چیزھائى  تنھا 
نسخھ پزشک شخصی اش جناب مک کالاک را بپیچد کھ معتقد 
ندارد.  ردخور  زیاده تولید  اپیدمى  بر  شفابخشش  تاثیر  است 
سرمایھ دار ما در اینجا دیگر از کوره در مى رود، مى  پرسد: 
«آخر کارگر مى تواند از ھیچ، با دست خالى، کالا تولید کند؟ 
تنھا از طریق آن  او  نبودم کھ موادی را کھ کار  این من  آیا 
و در آن مى تواند تجسم پیدا کند فراھم آوردم؟ و با در نظر 
گرفتن اینکھ بخش اعظم جامعھ را ھم ھمین قبیل آسمان جل ھا 
تشکیل مى دھند، آیا من با فراھم آوردن ابزار تولیدم، پنبھ و 
دوکم، خدمت بیحسابى نھ تنھا بھ جامعھ بلکھ بھ خود کارگر، 
کھ از این طریق مایحتاج زندگیش را فراھم آوردم، نکرده ام؟ 
مگر  اما  ببرم؟».  چیزی  نباید  خدمت  اینھمھ  ازای  در  حالا 
کارگر با تبدیل پنبھ و دوک او بھ نخ خدمت متساوی متقابلى 
مطرح  خدمت  مسالھ  اینجا  در  بھرحال  است؟  نکرده  او  بھ 
نیست ۱۵.خدمت چیزی جز اثر مفید یک ارزش استفاده نیست، 
حال چھ کالا باشد و چھ قوه کار ۱۶.سر و کار ما در اینجا با 
ارزش مبادلھ است. سرمایھ دار ارزشى معادل ۳ شیلینگ بھ 
پنبھ  ارزش  بھ  کھ  شیلینگى   ۳ با  کارگر  و  پرداخت،  کارگر 
و  شد  داده  ارزش  بازگرداند؛  او  بھ  آنرا  معادل  دقیقا  افزود 
ارزش گرفتھ شد. سرمایھ دار ما کھ تا اینجا تمام تکبر سرمایھ 
را از یکجا از خود بنمایش گذاشتھ است حال ناگھان بھ جلد 
«آیا من  بیقوارۀ یکى از کارگرانش مى رود و فریاد می  کشد 
خودم کار نکرده ام؟ آیا من کار نظارت یا سرپرستى ریسنده 
را انجام نداده ام؟ و آیا این کار، نیز، ارزش ایجاد نمى کند؟». 
بالا  را  شانھ ھایشان  کارخانھ اش  مدیر  و  اینجا سرپرست  در 
می اندازند؛ یعنی کھ چھ عرض کنیم! سرمایھ دار حال قھقھھ ای 
سر مى دھد و سعى مى کند بر رفتارش مسلط شود. آخر تمام 
نوحھ خوانی کھ این دم آخر راه انداخت برای خام کردن ما بود؛ 
سرمایھ دار  نیست.  قائل  ارزش  آن  برای  ھم  پشیزی  خودش 
کلاه  شرعى ھا  سایر  با  ھمراه  را،  نوحھ  سرائی  ھا  قبیل  این 
سیاسى  اقتصاد  پروفسورھای  عھده  بر  سیاه بازی ھا،  و 
این کارھا پول مى گیرند. سرمایھ دار مرد  بابت  می گذارد، کھ 
عمل است، و ھر چند بیرون از حوزۀ کارش ھمیشھ نمى فھمد 

مى کند. چھ  مى داند  خوب  کارش  محیط  در  مى گوید،  چھ 

کار  قوه  روز  یک  ارزش  کنیم.  بررسی  دقیق تر  را  موضوع 
یک  کار  ما  فرض  بر  بنا  کھ  دلیل  این  بھ  است،  شیلینگ   ۳
نصف روز [یعنی ۶ ساعت کار]  در این مقدار قوه کار تجسم 
یافتھ، بعبارت دیگر بھ این دلیل کھ مقدار وسیلھ زندگی لازم 
کار  اما  کار مى برد.  کار نصف روز  قوه  تولید روزانۀ  برای 
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قبلی متجسم در قوه کار و کار زنده ای کھ این قوه مى تواند 
انجام دھد، بعبارت دیگر ھزینھ روزانھ ابقای قوه کار و بفعل 
درآمدن روزانۀ این قوه، دو چیز کاملا متفاوتند. اولى ارزش 
استفادۀ  ارزش  دومى  و  مى کند،  تعیین  را  کار  قوه  مبادلھ 
آنست. این واقعیت کھ برای زنده نگاھداشتن کارگر در یک 
بھیچوجھ  است  لازم  کار  روز  نصف  ساعت  چھار  و  بیست 
مانع آن نیست کھ کارگر یک روز کامل [یعنی۱۲ ساعت] کار 
کند. بنابراین ارزش قوه کار و ارزش جدیدی کھ این قوه در 
پروسھ کار ایجاد مى کند دو کمیت کاملا متفاوتند، و این تفاوت 
است کھ سرمایھ دار ما ھنگام خرید قوه کار مد نظر داشت. 
خصلت فایده بخش بودن قوه کار، کھ بھ یمن آن نخ یا کفش 
برای  لازم  شرط  صرفا  سرمایھ دار  نظر  از  می شود،  ساختھ 
خرید آن بود، زیرا کار برای آنکھ ایجاد ارزش کند باید بتواند 
بنحو مفیدی صرف شود. آنچھ برای او واقعا جنبھ تعیین کننده 
آن  و  دارد،  کالا  این  کھ  است  ویژه ای  استفاده  ارزش  داشت 
اینکھ نھ تنھا منشأ ارزش بلکھ منشأ ارزشى بیش از ارزش 
از  سرمایھ دار  کھ  خاصى  خدمت  آن  اینست  است.  خودش 
«قوانین  بر طبق  او  معاملھ  این  در  و  دارد،  انتظار  کار  قوه 
جاودانھ» مبادلھ کالاھا عمل مى کند. فروشنده قوه کار، مانند 
فروشنده ھر کالای دیگر، در واقع ارزش مبادلۀ کالایش را 
متحقق [یا نقد] مى  کند و ارزش استفادۀ آنرا بھ طرف مقابل 
انتقال مى دھد. نمى تواند اولى را بگیرد بدون اینکھ دومى را 
بدھد. ارزش استفاده قوه کار، یعنی کار، پس از آنکھ فروختھ 
ارزش  کھ  دارد  تعلق  فروشنده اش  بھ  ھمانقدر  دیگر  شد 
کھ  مغازه داری  بھ  شد  فروختھ  آنکھ  از  پس  روغن  استفاده 
آنرا فروختھ است تعلق دارد. صاحب پول ارزش یک روز قوه 
کار را پرداخت کرده، پس مصرف یک روزِ آن مال اوست. 
بعبارت دیگر کار یک روز کار بھ او تعلق دارد. از یک طرف 
تدارک ملزومات بقای روزانھ قوه کار بھ اندازه نصف روز 
کار ھزینھ برمى دارد، در حالیکھ، از طرف دیگر، ھمین قوه 
بماند،  باقى  ثمربخش  کار  کاملِ  روز  یک  طى  مى تواند  کار 
یعنى کار کند. در نتیجھ ارزشى کھ مصرف این قوه طى یک 
روز کامل ایجاد می کند دو برابر ارزشى است کھ سرمایھ دار 
اقبالی  خوش  از  وضع  این  می پردازد.  مصرف  آن  بابت 

خریدار است، اما بھیچوجھ ظلمى در حق فروشنده نیست.

لبخند  دلیل  و  مى کرد،  پیش بینى  را  این وضع  ما  سرمایھ دار 
رضایتش [بھنگام ورود بھ حوزه تولید] ھم ھمین بود. و از 
تولیدی  وسایل   مقدار  با  کارگاه  در  کارگر  کھ  روست  ھمین 
مواجھ مى شود کھ نھ برای ۶ ساعت بلکھ برای ۱۲ ساعت 
کافى است. اگر ۱۰ کیلو پنبھ مى تواند ۶ ساعت کار جذب کند 
و مبدل بھ ۱۰ کیلو نخ شود، ۲۰ کیلو پنبھ مى تواند ۱۲ ساعت 
کار جذب کند و مبدل بھ ۲۰ کیلو نخ شود. حال محصول این 
پروسھ کارِ تمدید شده، یا امتداد یافتھ، را مورد بررسى قرار 
دھیم. در این ۲۰ کیلو نخ ۵ روز کار تجسم یافتھ، کھ چھار روز 
آن مربوط بھ پنبھ و فولاد فوت شدۀ دوک است، و روز آخر را 
پنبھ طى پروسھ ریسیده شدن جذب کرده است. پنج روز کار، 
پس  است.  شیلینگ  معادل۳۰  شود،  بیان  طلا  بر حسب  اگر 
۳۰ شیلینگ عبارت از قیمت ۲۰ کیلو نخ است، و قیمت یک 

کیلوی آن، مانند قبل، ۱ شیلینگ و نیم است. جمع ارزش ھائى 
کھ در پروسھ تولید بکار افتاده ۲۷ شیلینگ، اما ارزش نخ 

۳۰ شیلینگ است. بدین ترتیب ارزش محصول    بزرگتر از 
ارزشى است کھ برای تولید آن بکار افتاده؛ ۲۷ شیلینگ تبدیل 
بھ ۳۰ شیلینگ شده، ارزش اضافھ ای معادل ۳ شیلینگ ایجاد 

گردید. سرمایھ  بھ  تبدیل  پول  شد!  شقھ  قمر  است.  شده 

کلیھ شروط مسالھ بجا آورده شد، و قوانین حاکم بر مبادلھ 
کالاھا ھم بھیچوجھ نقض نشد. چیزی جز مقادیر برابر مبادلھ 
نشد. زیرا سرمایھ دار، در مقام خریدار، ارزش کامل ھر کالا، 
ارزش پنبھ، ارزش دوک و ارزش قوه کار را پرداخت. بعد 
کاری را کرد کھ ھر خریداری مى کند: ارزش استفاده کالائى 
کھ خریده بود را بمصرف رساند. پروسھ مصرف قوه کار، 
کھ ضمنا پروسھ تولید کالا بود، منجر بھ ۲۰ کیلو پنبھ شد 
بود،  خریدار  سابقا  کھ  سرمایھ دار  شیلینگ.   ۳۰ ارزش  بھ 
نخش  آنجا  در  مى گردد.  باز  بازار  بھ  فروشنده  بعنوان  حال 
را بھ قیمت ھر کیلو ۱ شیلینگ و نیم مى فروشد، کھ ارزش 
گردش  در  آنچھ  از  بیش  شیلینگ   ۳ اینھمھ  با  آنست.  دقیق 
انداختھ بود از آن بیرون مى کشد. کل این سیر ماوقع، تبدیل 
شدن پول بھ سرمایھ [و ایجاد ارزش اضافھ]، ھم در حوزه 
انجام  انجام مى گیرد و ھم نمى گیرد. بوساطت گردش  گردش 
در  و  است.  بازار  در  کار  قوه  خرید  بھ  قائم  زیرا  مى گیرد، 
حوزه گردش انجام نمى گیرد، زیرا آنچھ در این حوزه صورت 
ارزش افزائی،  پروسھ  بر  است  مقدمھ ای  صرفا  می    گیرد 
بقول  ترتیب  بدین  است.  تولید  حوزه  در  محصور  تماما  کھ 
مھ  و  باد  و  ابر  و  است،  مراد  وفق  بر  چیز  ھمھ  معروف 

آری… کف  بھ  نانی  تو  تا  کارند  در  فلک  و  خورشید  و 

و  مواد  بصورت  کھ  کالاھائى  بھ  پول  تبدیل  با  سرمایھ دار 
یک  ساختن  در  کار  پروسھ  عوامل  بمنزلھ  و  کار  مصالح 
محصول جدید بخدمت گرفتھ مى شوند، و با ادغام کار زنده در 
جسم بیجان آنھا، در عین حال ارزش یعنى کار قبلی در شکل 
مادیت یافتھ و بیجانِ آن را تبدیل بھ سرمایھ می کند. بعبارت 
دیگر ارزش را بھ ارزشى کھ بر خود می افزاید، بھ ھیولای 
«گوئى  کھ  چنان  مى کند  «کار»  بھ  شروع  کھ  جان یافتھ ای 

می   کند. مى کشد» 2مبدل  زبانھ  درونش  در  عشق  آتش 

ارزش افزائی  پروسھ  با  را  ارزش  ایجاد  پروسھ  اگر  اکنون 
پروسھ  کھ  مى بینیم  کنیم  مقایسھ  اضافھ]  ارزش  [یا  تولید 
معینى  نقطھ  ورای  در  اول  پروسھ  ادامھ  جز  چیزی  دوم 
آن  در  کھ  نقطھ ای  ورای  در  تولید  پروسھ  اگر  نیست. 
معادل  دقیقا  ارزشى  با  کار  قوه  بابت  شده  پرداخت  ارزشِ 
ایجاد  پروسھ  این صرفا  نیابد،  ادامھ  مى شود  بسر  سر  خود 

ارزش افزائی. پروسھ  بیابد  ادامھ  اگر  و  است،  ارزش 

با  را  ارزش  ایجاد  پروسھ  و  برویم  فراتر  این  از  اگر  حال 
کارِ  اخیر  پروسھ  کھ  درمى یابیم  کنیم،  مقایسھ  کار  پروسھ 
فایده بخشی است کھ ارزش استفاده تولید مى کند. در این مورد 
حرکت را از دیدگاه کیفیت، یعنى با توجھ بھ شیئ خاصى کھ 
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تولید مى شود و بنا بر ھدف و محتوای حرکت مد نظر قرار 
ایجاد ارزش بنگریم،  اگر آن را بمنزلھ پروسھ  اما  می دھیم. 
ھمان پروسۀ کار خود را در وجھ صرفا کمیش ظاھر می کند. 
و آنگاه تنھا مسالھ ای کھ مطرح است مسالۀ مدت زمان مورد 
بنحوی  کار  قوه  صرف  مدت  طول  یا  کار،  انجام  برای  نیاز 
کار مى شوند  پروسھ  وارد  کھ  کالاھائى  اینجا  در  است.  مفید 
با  کار  قوه  کھ  مشخص  کارکردی  با  مادی  عواملى  دیگر 
ھدف معینى بر آنھا عمل مى کند بحساب نمى آیند. این کالاھا 
محسوب  یافتھ  مادیت  کار  از  معینى  کمیت ھای  صرفا  اکنون 
مى شوند. این کار خواه از پیش در وسایل  تولید موجود باشد 
آنھا  بھ  کار  قوه  فعال شدن  طریق  از  پروسھ]  [طى  خواه  و 
تعداد  بمنزلھ فلان  بر حسب طول مدتش،  تنھا  افزوده شود، 

ساعت، روز، و غیره، مطرح است و در حساب مى آید.

بعلاوه، مدت زمان صرف شده در تولید تنھا بھ این اعتبار کھ 
مدت زمان لازم اجتماعی برای تولید یک ارزش استفاده باشد 
در حساب می  آید. اگر ماشین ریسندگى خودکار ابزار اجتماعا 
غالب برای ریسندگى باشد دیگر نمى توان چرخ ریسھ بھ دست 
ریسنده داد. پنبھ نیز نباید از جنس بنجلى باشد کھ دم بھ دم 
باشد.  برخوردار  متعارفى  خوب  کیفیت  از  باید  بلکھ  بگسلد 
در غیر این صورت ریسنده بیش از زمانى کھ اجتماعا لازم 
است صرف تولید یک کیلو نخ خواھد کرد، و در این حالت 
آن زمان اضافى نھ تولید ارزش مى کند و نھ پول. اما اینکھ 
عوامل عینى کار در حد متعارف ھستند یا خیر نھ بھ کارگر 
بلکھ تماما بھ سرمایھ دار بستگی دارد. شرط دیگر آنست کھ 
باید  باشد.  برخوردار  متعارف  کارآئى  از  باید  کار   قوه  خود 
مھارت، ممارست و چالاکى معمول در رشتھ ای کھ در آن بکار 
گرفتھ مى شود را دارا باشد. و سرمایھ دار ما خوب دقت کرد 
کھ قوه کاری با چنین کیفیت متعارفى بخرد. این قوه باید با 
میزان متوسط زور ورزی و با درجھ عادی فشردگى صرف 
شود، و سرمایھ دار ھمانقدر کھ مراقب است این امر مراعات 
شود مراقب است کھ کارگرانش حتى یک لحظھ ھم عاطل و 
باطل نمانند. سرمایھ دار مصرف قوه کار را برای دوره زمانى 
معینى خریده است، و بر حقوق خود پای می فشارد. بھیچوجھ 
خیال ندارد اجازه دھد کسى سرکیسھ اش کند. و بالاخره - و 
خود  اختصاصى  مجازات  قانون  ما  دوست  منظور  این  برای 
اکیدا ممنوع  کار  ابزار  یا  اتلاف مواد خام  دارد - ھرگونھ  را 
است، زیرا چیزی کھ بھ این ترتیب تلف شود نماینده صَرف 
یافتھ است کھ بھ محصول ضمیمھ  مقادیر زائدی کار مادیت 

نمى شود۱۷. داخل  آن  ارزش  بھ  دیگر  بعبارت  نمى  شود، 

بمنزلھ  کار  میان  تفاوت  چگونھ  کھ  مى بینیم  اکنون 
ارزش،  آفریننده  بمنزلھ  کار  و  استفاده  ارزش  آفریننده 
بھ  بودیم،  رسیده  آن  بھ  کالا  تحلیل  طریق  از  کھ  تفاوتى 

مى  شود. تحویل  تولید  پروسھ  جنبۀ  دو  میان  تمایزی 

پروسھ  و  کار  پروسھ  وحدت  بمنزلھ  اگر  تولید  پروسھ 
کالا ئی  تولید  پروسھ  شود،  گرفتھ  نظر  در  ارزش  ایجاد 
و  کار  پروسھ  وحدت  بمنزلھ  اگر  و  است،  [ساده] 
تولید  پروسھ  شود،  گرفتھ  نظر  در  ارزش افزائی  پروسھ 

است. کالا  تولید  کاپیتالیستی  شکل  یا  کاپیتالیستی، 

ارزش  ایجاد  پروسھ  در  کھ  گفتیم  پیش  از صفحات  یکى  در 
کھ  کاری  کھ  ندارد  اھمیتى  بھیچوجھ  مسالھ  این  اضافھ 
متوسط  کیفیت  با  ساده  کار  درمى آید  سرمایھ دار  تملک  بھ 
باصطلاح وزن  با  [ماھر] غامض  تری  کار  یا  است  اجتماعى 
مخصوص بالاتر. ھر کاری با خصلت عالی تر یا پیچیده تر از 
کار متوسط، عبارتست از صرف قوه کاری از نوع گران تر، 
یعنى قوه کاری کھ تولیدش بیش از قوه کار غیرماھر یا ساده 
قوه  این  دارد.  بالاتری  ارزش  بنابراین  و  برده،  کار  و  وقت 
می کند،  پیدا  نمود  کار  از  عالی تری  نوع  در  ارزشمندتر  کار 
بالاتری  بالنسبھ  ارزش ھای  در  معین  زمان  مدت  در  لذا  و 
با  مھارت  لحاظ  از  اندازه  ھر  کار جواھرساز  مى یابد.  تجسم 
کار ریسنده تفاوت داشتھ باشد، آن بخش از کار جواھرساز 
کھ او با آن ارزش معادل ارزش قوه کار خود را تولید مى کند 
از لحاظ کیفى بھیچوجھ تفاوتى با آن بخش اضافى کھ او با 
ندارد. ھم در جواھرسازی و  ایجاد مى کند  ارزش اضافھ  آن 
اضافھ  کار  مقدار  یک  نتیجھ  اضافھ  ارزش  ریسندگى  در  ھم 
کار  پروسھ  ھمان  امتداد  نتیجھ  یعنی  کمى)  لحاظ  از  (اضافھ 
معین است  - در یک مورد امتداد پروسھ کار جواھرسازی، 

نخ ریسی۱۸. کار  پروسھ  امتداد  دیگر  مورد  در  و 

اما، از سوی دیگر، در ھر پروسۀ ایجاد ارزش تحویل نوع عالى 
کار بھ نوع متوسط اجتماعى آن، مثلا تحویل یک روز کار عالى 
بھ x  روز کار متوسط اجتماعى، اجتناب ناپذیر است ۱۹.بنابراین 
ما گریبان خود را از انجام یک عمل اضافى خلاص و برای 
ایجاد سھولت در پیشبرد تحلیل فرض مى کنیم کار کارگری کھ 

است. کار ساده متوسط  در مى آید  استخدام سرمایھ دار  بھ 

۱ در  ترجمھ انگلس: «… از حرکت بھ شیئی بیحرکت، از کارگرى کھ 
کار مى کند بھ شیئی کھ تولید شده است، تبدیل می شود» (ص۱۸۴).

بیت  لایپزیک،  در  آئِرباخ  سرداب  اول،  بخش  ۲ گوتھ، فاست، 
۲۱۴۱-  ف.

 

برگرفته از فصل هفتم جلد اول 
کاپیتال مارکس

 ترجمه: جمشید هادیان
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 رفقا قصد من اینجا این است کھ تصویرى از موقعیت فعلى و دورنماى 
حزب کمونیست ارائھ بدھم. منتھا قبل از این باید این را روشن بکنیم 
کھ در یک چنین تصویرى چھ شاخصھا و معیارھایى را باید ملاک 
قرار دھیم. یعنى موقعیت و دورنماى حزب را بر حسب چھ چیزى 

میخواھیم بیان کنیم.

یا شاید ھم  و  ناپذیر  اجتناب  - شاید  بوده  اى مرسوم  ما رویھ  بین 
اجتناب پذیر - و آن ھم این بوده کھ از زاویھ اى درونى بھ حزب نگاه 
میکردیم و گاه شعارھایى را تعیین میکردیم کھ بھ حلقھ ھاى اصلى 
معروف میشدند مثل کارگرى کردن حزب، و یا سبک کار کمونیستى 
یا مسألھ ابزارسازى در تشکیلات و ابزار تشکیلاتى ساختن، اینھا 
گاھى بھ یک شاه کلیدھایى در ذھن ما تبدیل میشدند کھ گویا نفس 
انجامشان حلقھ تکامل بعدى حزب است و بھ یک نوع بھ اصطلاح 
میبردند،  پیش  بھ  بخودى  خودى  بھ  را  ما  کھ  معجزه آسایى  اکسیر 
تبدیل میشدند. من میخواھم کھ بحث امروز این حالت را پیدا نکند و 
بر عکس میخواھم یک تصویر عینى و بیرونى و خارجى از موقعیت 
در  کھ  را ھم  بحث ھایى  معنى  این  بھ  دھم.  ارائھ  دورنماى حزب  و 
گذشتھ میکردیم، فى الواقع آنھا ھم ناشى از یک تصور عمومى از 
حزب بودند و وجوھى از فعالیت ھاى مورد احتیاج حزب بودند کھ 
شاید بھ دلیل تأکید یک جانبھ بر آنھا و یا بھ دلیل اینکھ فرض میشد 
کھ یک افق ھمگانى و مشترک وجود دارد طورى بیان میشدند کھ 
یک حالت یکجانبھ پیدا میکردند. مسألھ، اما این است کھ بھ جاى یک 
تصویر درونى از حزب، بھ جاى قضاوت حزب بر اساس شعارھایى 
کھ حزب براى خودش تعیین کرده است و یا بر حسب استنباطى کھ 
عینى  تصویر  یک  دارد،  آرمانھایش  و  اھداف  و  خودش  از  حزب 
و اجتماعى از حزب کمونیست بھ دست دھیم. من این را بھ شیوه 
دیگرى بیان میکنم براى اینکھ منظور خودم را از این تصویر عینى 

روشن تر بیان کنم.

ما وقتى بھ تاریخچھ حزب بلشویک نگاه میکنیم، شاھد پروسھ ھایى 
در جامعھ روسیھ ھستیم کھ حزب بلشویک در آنھا نقش ایفا میکند. 
میبینیم کھ حزب بلشویک در اشَکالى محصول این پروسھ ھا است 
و در اشَکالى روى این پروسھ ھا تأثیر میگذارد. در مجموع براى 
نمونھ میگوییم کھ اولین جریانات کمونیستى در روسیھ بھ این شکل 
بھ جدل  با خلقیون  آمد  بھ وجود  کار  آزادى  آمدند، گروه  بھ وجود 
پرداختند، ھمزمان طبقھ کارگر روسیھ از نظر کمّى در حال رشد بود، 
این ایده ھا بھ آن طبقھ نزدیک شدند و جریانات کمونیستى، بھ زبان 
آن موقع سوسیال دموکراتیکى، را شکل دادند، این جریانات بھ تدریج 
آگاھى طبقاتى را بھ درون طبقھ کارگر بردند و اضافھ کردند. در عین 
حال انقلاب ۱۹۰٥ اینھا را بھ لحاظ عملى بھ طبقھ کارگر نزدیک 
کرد و از این دوره بھ بعد با یک سوسیال دموکراسى کارگرى روبرو 
ھستیم کھ عقاید بورژوایى را نقد کردند، آلترناتیوھاى بورژوایى را 

براى جامعھ روسیھ رد کردند و غیره.

ما این سیر را در مجموع خودش بھ نحوى کھ حزب بلشویک ھم 
در  کھ  میگوییم  بالأخره  و  میدھیم  ادامھ  باشد  آن تصویر  از  جزئى 
این  و  عینى  شرایط  این  تأثیر  تحت  و  ترتیب  این  بھ   ۱۹۱۷ سال 

ما                                                                           شد.  پا  بر  روسیھ  در  کارگرى  حکومت  فعالھ،  نیروى  تلاش 
بھ مراحلى کھ در پیش  آنھا بھ خودشان راجع  ببینیم  بر نمیگردیم 
چگونھ  کردند،  بسیج  را  خودشان  چطور  میگفتند،  چھ  داشتند 
بھ  خارج  از  عینى  تصویر  یک  با  ما  کردند.  فورمولھ  را  خودشان 
با شرکت  اجتماعى  روندھاى  این  کھ  میگوییم  و  میکنیم  نگاه  آنھا 
بلشویکھا، با شرکت کمونیست ھاى روسیھ بھ این ترتیب طى شد. 
شکست  شان را ھم ھمینطور بیان میکنیم. میگوییم فشار بورژوازى 
بین المللى، وجود آنحرافاتى در این و یا آن جنبھ تئورى آنھا، ضعف 
عملى آنھا، مناسبات نادرست درون تشکیلات آنھا و یا ھر تصویر 
اینکھ  از  کرد  ناتوان  را  جامعھ روسیھ  دارید، مجموعا  کھ  دیگرى 

انقلاب خودش را آنطورى کھ میخواست بھ نتیجھ برساند.

لحظھ  یک  براى  میخواھم  است.  رابطھ  این  در  امروز  من  بحث 
خودمان را در سال ۱۳۷۰ و یا ۱۳۸۰ شمسى و بھ عنوان کسى 
ایران حرف  انقلاب پیروزمند میخواھد راجع بھ  کھ از موضع یک 
و  تشکیل شده  کارگرى  کھ حکومت  کنید  فرض  بدھیم.  قرار  بزند، 
در  کارگرى  کھ حکومت  کھ سؤالِ «چھ شد  براى کسى  دارید  شما 
ایران بر قرار شد» را در مقابل شما قرار میدھد و شما دارید براى 

او توضیح میدھید.

شما در جواب نمیگویید کھ حلقھ اول برنامھ بود و حلقھ بعدى سبک 
کار کمونیستى و بعدش ھم مسألھ ابزار سازى! ما میگوییم کھ طبقھ 
بشدت  ارضى  از اصلاحات  بعد  در سالھاى  ایران  در جامعھ  کارگر 
رشد کرد و بھ یک طبقھ اصلى اجتماعى تبدیل شد، افکار کمونیستى 
بھ  کمونیستى  تشکلھاى  نخستین  شد،  جامعھ  وارد  ترتیب  این  بھ 
را  خودشان  صورت  این  بھ  توانستند  و  آمدند  بوجود  صورت  این 
صورت  این  بھ  کنند،  خلاص  بورژوایى  تفکرات  و  بورژوازى  از 
توانستند سنّت ھاى خودشان را جا بیندازند، در دل این انقلابھا بھ 
درجھ اى توده اى شدند، اولین حزب سیاسى کمونیستى کارگرى بھ 
این شکل بوجود آمد کھ براى مثال ضعفش در بافت کارگری اش بود 
و در طول این پروسھ کارگرى شدند و طى یک مبارزه معیّن سیاسى 
بطور خلاصھ  یا  و  بگیرد.  بھ دست  را  قدرت  توانست  کارگر  طبقھ 
ملزومات  بھ  معیّن  پروسھ  در طى یک  توانست  ایران  کارگر  طبقھ 
لازم بھ عنوان یک جریان سیاسى قوى کھ بتواند در جامعھ ابراز 
وجود کند، دست پیدا کند و بعدش ھم در یک تلاقى انقلابى قدرت را 
بھ دست بگیرد. بھ این ترتیب شما در مجموع روابط اجتماعى حزب 
را توضیح میدھید و کارى کھ من اینجا میخواھم بکنم این است کھ بھ 
جاى سال ۱۳۷۰، ھم اکنون بھ خودمان از این زاویھ نگاه کنیم. تمام 
آن چیزھایى کھ در آنموقع میگوییم کھ بوجود آمدند کھ این انقلاب 
معیّن انجام شد، ھمین الآن بگوییم کھ آنھا باید بوجود بیایند تا یک 
انقلاب اجتماعى و حکومت کارگرى در ایران برقرار شود. اینجا ما 
باید خودمان را در یک متن اجتماعى بررسى کنیم. باید خودمان را 
در رابطھ با پروسھ ھایى بررسى کنیم کھ تکاملشان و جلو رفتنشان 
آنجا کھ در مقیاس  (تا  ایران  در  اجتماعى  انقلاب  امر  با  در رابطھ 
محدود حرف میزنیم) و تشکیل یک دیکتاتورى کارگرى و حکومت 
کارگرى کمک میکند و یا براى ھر چھ کھ ھدف مشخص خودمان 
تعریف میکنیم. بھ این معنى است کھ ما میآییم و بھ حزب کمونیست 

کنگره دوم حزب کمونیست ایران
گزارش کمیته مرکزى، موقعیت و دورنماى حزبگزارش کمیته مرکزى، موقعیت و دورنماى حزب
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روندھاى  مجموعھ  با  رابطھ  در  آن  دورنماى  و  موقعیت  و  ایران 
اجتماعى اى کھ بھ امر انقلاب اجتماعى کمک میکند و یا روندھایى 
کھ از انجام انقلاب اجتماعى ممانعت میکنند، نگاه میکنیم و میگوییم 
کھ در کجاى این پروسھ تاریخى ھستیم و در کجاى آن تاریخى قرار 
داریم کھ بعداً تعریف خواھیم کرد. کدام روندھا بھ نفع ما عمل میکنند 
و کدام روندھا بھ ضرر ما. ما چگونھ توانستیم خودمان را با امر 
انقلاب اجتماعى متناسب بکنیم و روى این روندھا تأثیر اگاھانھ و 
دلیل کھ  این  بھ  گفتم  بھ عنوان مقدمھ  اینھا را  مثبتى بگذاریم. من 
را  تکامل حزب  در  اصلى  ما حلقھ  اینکھ  از  فراتر  میخواھم چیزى 
چھ میدانیم بگویم. من میخواھم اگر امکانش باشد از یک جھانبینى 
و یک نگرش عمومى در باره وضعیت مبارزه طبقاتى، یک نگرش 
عمومى در مورد اوضاع حزب کمونیست بگویم. و فکر میکنم کھ 
عناصر این نگرش در طول دو سال و نیم قبل در حزب کمونیست 
ایران بھ شدت تقویت شده و رفقاى زیادى این نگرش را مجموعا در 

خودشان دارند و روى آن فکر کرده اند.

ایران در  آیا حزب کمونیست  این است:  مسألھ اساسى بھ نظر من 
ایران، مستقل  در  کارگر  طبقھ  گذاشتن  میدان  بھ  پا  روند  مجموعھ 
قدرتمند  و  کارگر  طبقھ  سیاست ھاى  شدن  مستقل  عقایدش،  شدن 
ایفا میکند؟ و یا حزب  شدن عملى طبقھ کارگر، چھ نقشى را دارد 
کمونیست ایران در تاریخ دوره خودش چھ تأثیرى بھ نفع قدرت گیرى 
طبقھ کارگر و بھ نفع انقلاب اجتماعى طبقھ کارگر چھ در ایران و یا 

در یک مقیاس جھانى میگذارد؟

بھ این ترتیب میخواھم بھ جاى یک تصویر مجّرد، از یک تصویر 
جاى  بھ  کنیم.  بحث  ایران  کمونیست  حزب  از  مشخص  و  تاریخى 
یک تصویر درونى یک تصویر بیرونى و ابژکتیو و عینى از حزب 
کمونیست ایران و وجود عینى و مکان اجتماعى حزبمان بحث کنیم 
داریم،  ھایى  نقطھ ضعف  و  کمبودھا  بفھمیم چھ  کھ  این منظور  بھ 
چھ دستاوردھایى را داشتھ ایم؟ تا چھ حد توانستھ ایم چیزى را تثبیت 
کنیم؟ تا چھ حد چھ چیزھایى را بھ پیش رانده ایم و تا چھ حد و توسط 

چھ چیزھایى بھ عقب رانده شده ایم؟

اینھا را بھ عنوان مقدمھ بحث گفتم و الآن بحثم را روى این میبرم 
کارگرى،  انقلاب  سَمت  بھ  میخواھد  کھ  فعلى  موقعیت  این  در  کھ 
موانعى روبرو  با چھ  ما  برود  در سطح جھان،  یا  و  ایران  در  چھ 
ھستیم. واقعا اگر کسى امروز بخواھد بعنوان یک کارگر، بعنوان یک 
کمونیست، بعنوان یک عضو حزب کمونیست در ایران و یا ھر جاى 
دیگرى بھ این فکر کند کھ چرا انقلاب اجتماعى بھ وقوع نمیپیوندد، 
چھ تصویرى در ذھن او وجود دارد؟ چرا ھم اکنون حکومت کارگرى 
برقرار نیست و چھ چیزى مانع از این است کھ انقلاب کارگرى در 

جھان رخ بدھد؟

ادبیات یک  بھ  ادبیات ما، معمولا در توضیح مسائل کمونیستى  در 
دوره مشخص در جنبش کمونیستى رجوع میکنیم، بھ دوره مارکس 
و لنین و یا بھ مجموعھ اى از ادبیات در اواخر قرن پیش و اوایل قرن 
حاضر و سعى میکنیم فرمولبندیھا و ذھنیت خودمان را با مقولات 

این دوره ھا توضیح بدھیم.

یک چیز اساسى از آن دوره کھ ھم اکنون بھ شدت فرق کرده این 
اجتماعى  انقلاب  دیدن  نزدیک  و  بودن  نزدیک  تصویر  کھ  است 
کارگرى است کھ بھ شدت عوض شده است. در اوایل قرن بیستم، 
انقلاب کارگرى یک پدیده بسیار ملموسى بھ نظر میآمد. قدرت گیرى 

در  آنھا  نقش  و  کمونیستى  سازمانھاى  رشد  و  کمونیستى  احزاب 
نظر  بھ  مقدور  و  طبیعى  کاملا  پدیده  یک  جوامع  سیاسى  حیات 
میآمد. کارگران بھ طور عملى افقشان خوشبینانھ است. امروز کھ 
بھ اوضاع نگاه میکنیم متوجھ میشویم کھ اینطور نیست. یعنى در 
را  این سؤال  ھر کسى  از  اجتماعى  انقلاب  امر  با مجموعھ  رابطھ 
چھ وضعیتى  در  جھان  در  یا  ایران  در  کارگرى  انقلاب  کھ  بپرسید 
است، یک تصویر خوشبینانھ، در دسترس و قابل امکان را ترسیم 
نمیکند. میگوید مسائل و مشکلات زیادى وجود دارند. حتى میگوید 
کھ ابھامات زیادى وجود دارد. من فکر میکنم باید از ھمینجا شروع 
واقعى  روندھاى  چھ  طى  مشکلات  و  مسائل  این  کھ  دید  باید  کرد. 
میخواھد حل شود. و اگر این روندھا را ترسیم کنیم آنوقت باید بھ 
خودمان بگوییم کھ با اینھا چکار خواھیم کرد و چھ نقشى در این 

روندھا داریم.

اولین واقعیت این است کھ شرایطى کھ امروز ما در آن بسر میبریم، 
شرایطى کھ بھ نظر میآید انقلاب اجتماعى پس رفتھ، بھ نظر میآید 
است.  قرن  اوایل  از  ناتوان تر  زیادى  درجھ  بھ  کمونیستى  جنبش 
جنبش کمونیستى و انقلابى کھ ما از آن صحبت میکنیم، بھ نسبت 
دوره مارکس و یا لنین دورتر بھ نظر میرسد، حاصل یک چند دھھ 
تحول تاریخى است کھ در جوامع مختلف بوجود آمده. این تجارب و 
این پروسھ تاریخى را ما باید بالأخره ھضم کنیم و باید بفھمیم کھ چھ 

اتفاقى افتاده تا بتوانیم با آن کارى کنیم.

مارکسیستھا با یک اعتقاد ایدئولوژیک میگویند کھ انقلاب اجتماعى 
ناپذیر است و از ھر مارکسیست جدّى و  کارگرى یک امر اجتناب 
متشکلى کھ بپرسید بھ شما میگوید کھ پیروزى نھایى طبقھ کارگر 
قطعى است. اما گمان نمیکنم کھ در این دوره بتوانیم از این قطعیت 
برویم  فراتر  سادگى  بھ  ایدئولوژیک  تعریف  این  از  و  ایدئولوژیک 
بدون اینکھ بگوییم یک چیزھاى جدّى اى باید تغییر کنند. و گرنھ این 
اجتناب ناپذیر بودن یک حرف ایدئولوژیک عمومى است و ممکن 

است کھ در طول عمر چند نسل بعد از ما ھم وصال ندھد.

بنابراین باید برگردیم و ببینیم کھ مسائل چیست؟ چھ چیزھایى تصویر 
انقلاب جھانى را کدر کرده و از کجا باید شروع کرد؟

اولین واقعیتى کھ مشاھده میکنیم این است کھ در برابر مارکسیسم 
متشکل و رو بھ انقلاب اوائل قرن، مارکسیسمى کھ با دست باز بھ 
انقلابات اروپا نگاه میکرد، ما امروز با یک مارکسیسم واقعا موجود، 
کمونیستى  جنبش  یک  با  موجود،  واقعا  گیومھ  در  مارکسیسم  یک 
واقعا موجود کھ بر خلاف میل ما بھ آن کمونیسى میگویند، مواجھ 
ھستیم کھ ھیچ نشانھ اى نھ از انقلاب اجتماعى و نھ از تئورى انقلابى 

مارکس ندارد.

بھ طور واقعى در طول این چند ده سال جریانات متعددى کھ منافع 
کارگرى را نمایندگى نمیکنند، انقلاب کارگرى را نمایندگى نمیکنند، 
منافع عالیھ  و  نمیدھند  را سازمان  کارگرى  مبارزه  بھ طور جارى 
طبقھ کارگر را پیش رو ندارند بھ اسم «کمونیسم واقعا موجود» در 
دنیا دارند فعالیت میکنند. رویزیونیسم روسى، چینى، اشَکال مختلف 
جھان  در  لیبرالیسم چپ  و  آنارشیسم  اقسام  و  انواع  تروتسکیسم، 
بھ اسم کمونیست فعالیت میکنند کھ احزاب و جریانات خودشان را 
دارند. ھیچ کدام از اینھا انقلاب اجتماعى پرولترى را براى کارگرى 

کھ ھدفش را انقلاب اجتماعى قرار داده نمایندگى نمیکنند.
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خصوصى،  مالکیت  مدافع  افکار  بورژوازى،  افکار  معنى  یک  بھ 
افکار مدافع وضع موجود و ھمینطور اعَمال مدافع وضع موجود، 
دارند  میکنند  ابقا  را  طبقاتى  انقیاد  یعنى  موجود  وضع  کھ  اعَمالى 
بھ اسم کمونیسم تبلیغ و عملى میشوند. اینھا مانع مبارزه طبقاتى 
براى  ذخیره اى  نیروھاى  اینھا  ھستند.  کارگر  طبقھ  زلال  و  شفاف 
یک  ھستند.  طبقاتى  مبارزه  در  کارگر  طبقھ  کشاندن  سازش  بھ 
جھانى،  و  اردوگاھى)  (عمدتا  اردوگاھى  بعضا  وسیع  رویزیونیسم 
مادى،  پایھ  یک  کھ  مارکسیسم  از  بورژوایى  عمومى  روایت  یک 
طبقاتى و اقتصادى معیّن ھم پیدا کرده است، امروز در جھان وجود 
بھ  تا چھ رسد  از مارکسیسم فرارى میدھد  دارد کھ حتى کارگر را 

اینکھ فقط مانع فعالیت کمونیستھا شده باشد.

اولین مشاھده ما بنابراین وضعیت نابسامان جنبش کمونیستى واقعا 
موجود است. این جنبش اسیر و تحت الشعاع گرایشات رویزیونیستى 
است. عمل و فکر کمونیستى، عمل و فکر انقلاب کارگرى تحت الشعاع 
منافع بورژوایى در اشَکال مختلف آن است. تئورى انقلاب اجتماعى 
امروز بھ آن روشنى، کھ در اوایل قرن بود، نیست. در اوایل قرن بھ 
سادگى میشد از صحّت، اصولیّت و کفایت تئورى انقلاب اجتماعى 
اینطور حس  میخوانیم  ما  کھ  آنچیزى  از روى  حداقل  کرد.  صحبت 
میکنیم. امروز بھ سادگى نمیشود پرچم تئورى انقلاب اجتماعى را 
انقلاب  تئورى  این  کھ  کرد  ثابت  نفر   ۱۰ بھ  روزه  دو  و  کرد  بلند 
این ھم میشود یکى از دیدگاھھاى مارکسیستى در  اجتماعى است. 
کنار چندین دیدگاه شبھ مارکسیستى کھ اینھا ھم بھ سھم خودشان 
این معنى تئورى  چیز دیگرى را بھ خورد طبقھ کارگر میدھند. بھ 
مارکسیسم از طرف رویزیونیسم زیر فشار است. عمل مارکسیستى 
کمونیسم  یک  طرح  خود  و  است  فشار  زیر  رویزیونیسم  طرف  از 

متفاوت با یک مانع جدّى رویزیونیسم روبرو است.

انقلابى  تئورى  افتاده است کھ خود  اتفاقات دیگرى  از طرف دیگر 
مارکسیسم را، آنطورى کھ ما در اوایل قرن مشاھده میکنیم، براى 

شرایط امروز نا کافى میکند.

جھان چندین ده سال رشد اقتصادى کرده، تنوعات سیاسى زیادى را 
بافت طبقاتى  تفاوت کرده،  اشَکال فرھنگى  پذیرفتھ، در  بھ خودش 
مادى  مبانى  اشَکال ستمکشى  از  برخى  تغییر کرده،  جوامع بشدت 
جدیدى پیدا کرده است و تئورى مارکسیستى حتى آنجایى کھ میخواھد 
اوایل قرن را  تئوریھا و فورمولاسیون ھاى  باشد، کمابیش  اصولى 
تکرار میکند. امروز تقریبا روشن است کھ مارکسیسم اصولى بنا بھ 
تعریف و یا بطور خودبخودى در این موقعیت قرار میگیرد کھ شکل 
و شمایل یک جریان مذھبى متعصب را بھ خودش بگیرد کھ میخواھد 
این  کھ  بگوید  میخواھد  کند.  تکرار  زور  بھ  را  خودش  فرمولھاى 
درست است. بھ این ترتیب در باره دولت، در باره مبارزه طبقاتى، 
در مورد ستمکشى و مبانى اقتصادى استثمار اقشار مختلف و غیره 
حرف میزند و گویى کھ فورمول ھایش مال انتھاى قرن بیستم نیست، 
این  است.  مارکسیسم  ضعف  یک  این  است.  قرن  اوایل  فرمولھاى 
ضعف است و نھ انحراف. این یک عقب ماندگى مارکسیسم اصولى 

است حتى وقتى کھ داریم از مارکسیستھاى اصولى حرف میزنیم.

یکى از مشکلاتى کھ بھ این ترتیب نمیشود با آن انقلاب اجتماعى را 
بھ جلو راند، این است کھ مارکسیسم خودش در بدنھ و پیکر کار شده 
است؛  ناکافى  مقدار  توضیح مسائل جدید یک  براى  فعلى اش ھنوز 
جنگ اتمى بھ کجا خواھد کشید؟ سؤالى است کھ ذھن بخش مھمى از 
مردم جھان را بھ خودش مشغول کرده است. بیکارى در این سطح 

وسیع و ساختارى شده در اروپا را چھ کار باید کرد؟ ما میگوییم کھ 
مبارزه طبقاتى ھست ولى این مبارزه طبقاتى چھ نوع سازماندھى 
و چھ نوع دخالتگرى را از قشر وسیع بیکارانى کھ الزاما ھمھ آنھا 
خاستگاه پرولترى ندارند ایجاب میکند؟ معلمان اخراجى، کارمندان 

عمومى و بخش خدمات کھ اخراج شده اند چھ کار باید بکنند؟

بحران اقتصادى اشَکال جدیدى بھ خودش گرفتھ، تقسیم جھان دارد 
دوباره بھ اشَکال جدیدى مطرح میشود. در دل ھمین بحران انقلابات 
تکنولوژیکى عظیمى اتفاق افتاده کھ نشان داده است کھ سرمایھ دارى 
دارد یک بار دیگر نیروھاى مولده را بھ یک سطوحى جلو میبرد. 
اینھا ھمگى بطور عینى باعث شده اند کھ عده زیادى از متفکرین و 
کادرھاى جنبش کمونیستى جھانى بھ خاطر ابھام در توضیح وضعیت 

موجود، این صف را ترک کنند.

کھ  ما  مثل  مارکسیستھایى  کھ  مسائلى  از  یکى  امروز  بنابراین 
میخواھند انقلاب کارگرى را سازمان بدھند در یک مقیاس بین المللى 
و بھ تبع آن در یک مقیاس کشورى، این است کھ تئوریشان چقدر 
میتواند بھ طور فورى ابزار توضیح مسائل مبارزه طبقاتى و متشکل 
کردن طبقھ کارگر باشد. در اوایل قرن بھ سادگى میبینیم کھ چطور 
لنینیسم تئورى مارکسیسم را بھ تناسب قرن جدید نو میکند و ھمان 
ایده ھا را زنده میکند و در اشَکال جدیدى واقعیات زمان خودش را 
واقعیت  توضیح  در  حتى  مارکسیسم  ما،  دوره  در  میدھد.  توضیح 
زمان خودش ضعف دارد. پدیده اى مثل اسلامیّت مطرح میشود، یک 
حکومت را بدست میگیرند و یک منطقھ را بھ تفرقھ میکشاند و ھنوز 
این مارکسیسم یک گوشھ اش دارد این را بھ بورژوازى تجارى دھات 
اطراف ورامین ربط میدھد و یک گوشھ اش میخواھد بگوید کھ اینھا 
دارند راه رشد غیر سرمایھ دارى را طى میکنند. تحلیل مارکسیستى 
از عروج دوباره مذھب کجاست؟ مارکسیستھا بھ یک چنین تحلیلى 
براى مثال احتیاج دارند. ستمکشى زن را مثال بزنیم. ستمکشى زن 
در اوایل قرن کھ واقعا زن ھنوزبھ طور جدى وارد تولید اجتماعى 
یا آن شکل  این شکل و  بھ  ارزان  نیروى کار  نشده بود بھ عنوان 
بھ کار گرفتھ میشد، اشَکالى داشت و این توضیح داده شده است و 
امروز ھم اساسا ستمکشى زن ریشھ اش ھمان است و آن را مثل 
قبل توضیح میدھیم. ولى امروز اشَکال جدیدى از موقعیت فرودست 
زن در جامعھ سرمایھ دارى بوجود آمده است کھ مارکسیستھا ھنوز 
نتوانستھ اند پاسخ خودشان را بھ آن بدھند. این باعث شده کھ جنبش 
زنان در مبارزه بر علیھ ستمکشى، مارکسیستھا را مؤتلفین قابل و 
قادرى نبیند و از آنھا کنار بگیرد و بھ طور واقعى عرصھ توضیح 
اینکھ چرا زن در جامعھ سرمایھ دارى ستم میکِشد بھ دست جریانات 

فمینیست افتاده است. این ھم یک واقعیت است.

معلوم  قرن  اوایل  در  کنیم.  نگاه  را  استقلال طلبانھ  و  ملى  مبارزات 
سرعت  بھ  امروز  چھ ولى  یعنى  استقلال طلبانھ  مبارزه  کھ  است 
رقابت ھاى  تأثیر  تحت  مبارزات  این  از  زیادى  بخش  کھ  میبینیم 
نوع  علیھ  بر  کھ  جریاناتى  و  میگیرد  قرار  امپریالیستھا  بین المللى 
معیّنى ازامپریالیسم مبارزه میکنند تعلقات اردوگاھى پیدا میکنند، و 
این تصویر خیلى ھا را از مبارزات ملى و استقلال طلبانھ در جھان 

امروز مخدوش میکند.

مارکسیسم  تئورى  کھ  بگویم  میخواھم  من  و  ھستند  زیاد  نمونھ ھا 
کھ ما الآن روى آن دست میگذاریم، آنقدر کار شده نیست یا نسل 
جدید مارکسیستھا نتوانستھ اند و قدرت این را نداشتھ اند کھ آنچنان 
روى این تئورى کار بکنند طورى کھ بتوانند راه انقلاب اجتماعى 
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کھ ھدفشان است را بروشنى نشان بدھند. این یکى از موانعى است 
کھ گریبانگیر این وضعیت فعلى ماست و فردا کھ براى کسى توضیح 
میدھیم کھ چطور شد کھ انقلاب کارگرى انجام گرفت، باید توضیح 

بدھیم کھ چطور شد از این وضعیت بیرون آمدیم.

واقعیت دیگر این است کھ مارکسیسم واقعا موجود، کمونیسم واقعا 
موجود، بخش اعظم جریاناتى کھ بھ خودشان میگویند کمونیست، 
و بخش اعظمى از کارگران بھ آنھا میگویند کمونیست، سازمانھاى 
سازمانده یک انقلاب کارگرى بھ معنى اخص نیستند، حتى آنجایى کھ 
انقلابى و مبارزند. کمونیسم را میبینیم کھ بھ طور جدى بھ ایدئولوژى 
خود  بخودى  این  است.  شده  تبدیل  رھایى بخش  مبارزات  تشکل  و 
ایرادى ندارد بھ شرط اینکھ بدانیم کھ چگونھ عنصر کارگرى در این 
مبارزه دارد کار میکند. اما بھ طور عملى میبینیم کھ طرف تحت نام 
کمونیسم از سنن مذھبى و ملى خودش براى مثال در شمال افریقا 
صحنھ  وارد  و  کمونیست  گذاشتھ  ھم  را  خودش  اسم  میکند.  دفاع 
سیاست ھم شده و بھ این وسیلھ کارگر را از کمونیسم و از تئورى 
انقلاب کمونیستى دور میکند بھ خاطر اینکھ کارگر بین المللى قرن 
یا  و  افریقا  فلان کشور شمال  در  کھ  ندارد  این  بھ  احتیاجى  حاضر 
آسیاى میانھ، سنن مذھبى، دینى و ملى آن کشور ھا را محفوظ نگھ 
مذھب  از  دارد  طرف  است.  مانده  عقب  برایش  پدیده ھا  این  دارد. 
صنعتى  بورژوایى  رشد  از  میزند.  حرف  کمونیست  اسم  بھ  مترقى 
براى  میکند  را  خودش  ملى  انقلاب  میکند.  دفاع  کمونیسم  اسم  بھ 
خودش  اسم  و  کند  ایجاد  را  خودش  بورژوایى  داخلى  بازار  اینکھ 
این واقعیت روبرو ھستیم. آن  با  را ھم میگذارد کمونیست. ما ھم 
بلوک  یک  میآید  و  بدھد  رشد  را  صنعتش  میخواھد  چین  در  یکى 
از  دفاع  جز  چیزى  ھدفش  کھ  میکند  درست  کمونیستى  بین المللى 
در  جدید  نیروى  این  کردن  مطرح  جز  چیزى  و  ناسیونالیسم  این 
در  قوایى  تناسب  بھ  میخواھد  یکى  آن  نیست.  جھانى  رقابت ھاى 
رابطھ با قدرتھاى امپریالیستى غرب برسد و در عین حال میخواھد 
دیسیپلین کار را در مملکتش نگھ بدارد و استثمار را شدت یافتھ نگھ 
دارد، و ھمھ اینھا را تحت نام کمونیسم انجام میدھند و کارگر را از 

کمونیسم فرارى میدھند.

کھ  آنجایى  حتى  موجود  واقعا  کمونیسم  کھ  است  واقعیت  یک  این 
این  کھ  کرد  فرض  بلافاصلھ  نمیشود  میکند،  تشکیلاتى  فعالیت 
جلوه اى از حرکت کارگرى و انقلاب کارگرى در جھان است و گفت 
مبارزه  در حال  پنج گوشھ جھان  در  کمونیستى  پنج حزب  مثلا  کھ 
کمونیستى ھستند. این را بھ راحتى نمیشود گفت. در یک جا کمونیسم 
نمایندگى میکند و  پارلمانتاریست است و جناح چپ بورژوازى را 
بورژوازى  خرده  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  دیگر  جاى  یک  در 
عقب مانده و مقید کشور جھان سومى. جنبش کمونیستى کارگرى، 
بسیار  امروز  است،  مارکسیسم  نام  تحت  کھ  اعتراضى  و  پرولترى 
ضعیف و کم نفوذ است. این ھم وضعیتى است کھ اگر در آینده از ما 
پرسیدند کھ چطور شد کھ انقلاب کردید، باید بتوانیم پاسخ دھیم کھ 
چگونھ این وضعیت را تغییر دادیم و چگونھ کمونیسم از این حالت 

بیرون آمد.

مشاھده بعدى این است کھ علاوه بر تئورى مارکسیسم و کمونیسم بھ 
مثابھ یک جریان معیّن، خود نیروى مادى انقلاب اجتماعى پرولترى 
انقیاد  تحت  و  متفرق  شدت  بھ  جھانى  سطح  در  کارگر  طبقھ  یعنى 
است. طبقھ کارگر اسیر یک تعرض اقتصادى بورژوایى است کھ ھیچ 
پاسخى حتى در اروپاى پیشرفتھ امروزى براى آن ندارد. و این را 
ھم باید گفت کھ قطبھاى جھانى کارگرى اروپا، شوروى و کشورھاى 

تحت سلطھ ھستند.

خوردن،  مشغول ضربھ  مدام  کارگر  طبقھ  اروپا،  آنھا،  از  یکى  در 
ایدئولوژیھاى  بعضى  متوجھ  حتى  بعضا  و  شدن  کشیده  تفرقھ  بھ 
تحت  است  ممکن  کھ  میشود،  فاشیستى  و  راسیستى  راست روانھ، 
تأثیر اینھا قرار بگیرد. در شکل دیگرى موجودیت متین اجتماعیش 
را دارد از دست میدھد و بھ حاشیھ تولید و بھ اشَکال لمُپنى سوق 
داده میشود. اعتیاد و غیره بیداد میکند. طبقھ کارگر زیر این منگنھ 
اقتصادى دارد خُرد میشود و در چندین فرقھ متفرق شده است. حتى 
در  نفوذى  سنتى  طور  بھ  کھ  سندیکاھایى  و  رویزیونیستى  احزاب 
میان کارگران داشتند و ابزارى براى متشکل بودن کارگر اروپایى 
ھستند.  تواناییھایشان  و  نفوذ  دادن  دست  از  حال  در  امروز  بودند 
نیروى انقلاب اجتماعى پرولترى یعنى خود پرولتاریا در یک وضعیت 
تفرقھ، فقدان اگاھى و تشکیلات بسر میبرد و این ھم یکى از نکاتى 
است کھ اگر بعدا بخواھیم راجع بھ پروسھ حرکتمان در آینده حرف 

بزنیم باید بتوانیم بگوییم کھ چگونھ از این وضعیت بیرون آمدیم.

بحثم                          ادامھ  در  آنھا  بھ  بعدا  من  کھ  ھستند  دورنماھایى  اینھا 
بھ  باید  معکوس شوند،  باید  کھ  روندھایى ھستند  اینھا  برمیگردم. 
چیز دیگرى تبدیل شوند تا ما بتوانیم بھ طور عینى و مادى بگوییم 
انقلاب  بکار  دست  اینطور  بیستم  قرن  اواخر  کمونیست ھاى  ما  کھ 
و  شدیم  بین المللى  مقیاس  یک  در  چھ  و  ایران  در  چھ  اجتماعى 
توانستیم این مشاھدات را بھ چیزھاى دیگرى تبدیل کنیم. در مجموع 
جریانات رویزیونیستى از نظر کمّى و نفوذشان در میان طبقھ کارگر 
بھ مارکسیسم اصولى و انقلابى تفوق دارند و خود اینھا ھم تازه بھ 
نسبت احزاب سوسیال دمکرات و جنبش سندیکایى در میان جنبش 

طبقھ کارگر در یک اقلیت ھستند.

کرد  دیگرى  مشاھده  میشود  حال  عین  در  مشاھدات  این  مقابل  در 
میآید  وجود  بھ  دارد  اصولى  مارکسیسم  یک  کھ  است  این  آنھم  و 
کھ ھنرش این است کھ مُنَزّه طلبى تئوریکش را بھ رخ بکشد. یعنى 
جنبش  انحطاط  مشاھده  این  مقابل  در  کھ  است  این  دیگر  مشاھده 
رویزیونیستى و ضعف ھاى کمونیسم واقعا موجود در مقیاس جھانى، 
در اعتراض و انتقاد بھ اینھا در اقصى نقاط جھان و حتى امروز در 
کشور خود ما جریانات مارکسیستى بوجود میآیند کھ میگویند این 
ھست  چھ  مارکسیسم  کھ  بگویند  اینکھ  براى  و  نیست  مارکسیسم 
میآیند فرمولھاى منزّه، تمیز، خالص و پاک مارکسیستى را میگیرند 
و سعى میکنند کھ اینھا را در موزه اى کھ مبادا دست عمل، دست 
مواظب ھستند  و  میکنند  نگھدارى  بخورد  آنھا  بھ  انقلابى  پراتیک 
کھ کسى جایى پراتیکى انجام ندھد کھ این اصول مقدّس را زیر پا 
بگذارد. یک جریان مارکسیستى روشنفکرى، غیردخالتگر، یک نوع 
بر  مبارزه  مُبصِر  فقط  گویى  کھ  مارکسیسمى  آکادمیک،  مارکسیسم 
سر اینکھ بر سر فرمولھاى ایشان چھ آمده، بوجود آمده است. در 
ایران ھم در دوره اخیر دارد بوجود میآید و در اروپا ھم یک چنین 

جریانى موجود است.

آن عملکرد رویزیونیستى در  میخواھم بگویم کھ در مقابل ماھیّت 
مارکسیسم، یک جریان منزوى بظاھر اصولى کھ فى الواقع اصولى 
نیست چون اساس مارکسیسم دخالتگرى انقلابى است، یک جریان 
دارد  است  مارکسیسم  تئورى  در  اصولیگرى  مدعى  کھ  آکادمیک 
بوجود میآید و اگر انقلاب کارگرى میخواھد رشد کند تاریخ باید بھ 

نحوى تکلیف اینھا را ھم روشن کند.
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در چھارچوب عمومى اینھا مسائلى ھستند کھ میبینیم:

چیزى  آن  اجتماعیش  مادى  نیروى  از  طبقھ،  از  مارکسیسم  دورى 
قرن  اوایل  در  است.  کرده  تفاوت  قرن  اوائل  نسبت  بھ  کھ  است 
میتوان بھ دقت از کارگرى بودن کمونیسم و کمونیستى بودن جنبش 
کارگرى حرف بزنیم. امروز میان کمونیسم و طبقھ کارگر یک فاصلھ 
شکل  در  چھ  جھانى  سطح  در  کمونیسم  دارد.  وجود  واقعى  مادى 
رویزیونیستى و چھ بطور واقعى و اصلیش سازمانده اصلى اعتراض 
کارگرى و سازمانده اصلى کارگرى در مقیاس جھانى نیست. طبقھ 
کارگر یک راه میرود و جنبش بھ اصطلاح کمونیستى راه خودش 
را. میتوان تاریخ این دو پراتیک را بطور مجزا از ھم نوشت. نھ در 
جنبش معدنچیان احتیاج ھست بھ نام مارکسیسم اشاره اى بشود و نھ 
تمام جدل مارکسیستى چین و شوروى لازم دارد اشاره اى بھ طبقھ 
کارگر بکند. میخواھم بگویم کھ مارکسیسم و طبقھ کارگر، تئورى 
یا حتى داعیھ کمونیسم و طبقھ کارگر دو پراتیک، دو  کمونیسم و 
این  شده اند.  مجزا  عینیت  دو  حتى  و  مجزا  رگھ  دو  مجزا،  واقعیت 
شکاف بھ طور عینى دیده میشود و تا آنجا کھ بھ رویزیونیستھا و 
بخش عمده جنبش مدعى مارکسیسم مربوط میشود، این شکاف دارد 
باز میشود. این یک واقعیت، واقعیت دوم این است کھ ھم تحریف 
تئورى مارکسیسم و ھم عدم بسط تئورى مارکسیسم در شرایط جدید 
باعث شده است کھ حتى تئورى انقلاب اجتماعى در برخورد بھ این 

معضلات بھ اندازه کافى مقتدر نباشد.

در مقیاس ایرانى اگر برگردیم بھ طور مشخصتر بھ خودمان نزدیک 
میشویم. نکات بالا خاصیت اوضاع امروز است اگر بخواھیم نقاط 
بد آن را بگیریم و کنار ھم بچینیم. نقاط مثبت آن را در جاى دیگرى 

ارائھ میدھم.

الآن خواستم این را بگویم کھ اگر کسى بخواھد بگوید کھ باید انقلاب 
اجتماعى کرد و میشود کرد و ما میدانیم کھ میشود این کار را کرد، 
باید در عین حال روند تغییر یافتن این وضعیت موجود را بگوید. من 
بھ این روندھا بھ یک روند عینى دیگر اشاره میکنم کھ خیلى مسألھ 
بین المللى  بورژوازى  نظامى  و  سیاسى  اقتدار  آن  و  نیست  مھمى 
است کھ الآن یک وضعیت کاملا متفاوتى نسبت بھ اوایل قرن دارد. 
بورژوازى خودش را براى مقابلھ با طبقھ کارگر آماده کرده و دھھا 
راه و کلک پیدا کرده است و اصلا با بورژوازى روسیھ در اوایل قرن 
و بورژوازى اروپا در جنگ جھانى اول در رابطھ با قدرت مقابلھ اش 
با جنبش کارگرى قابل مقایسھ نیست. البتھ این یک مانع عینى است 
کھ ھر کسى میتواند آن را فرض بگیرد، در مورد وضعى کھ دست و 

پاى ما را میبندد و آن مسائلى کھ در مورد وضعیت موجود گفتم.

در مقیاس ایرانى اگر بخواھیم بھ نگاه کنیم، در آن تصویر عمومى 
میبینیم.  ھم  ایران  مورد  در  مشخص  طور  بھ  ھم  را  مسائل  این 
کمونیسم در ایران بھ مثابھ جناح چپ جریان ضد استبدادى وجود 
سالھاى  بھ  اگر  مواجھ ھستیم  آن  با  ما  کھ  چیزى  آن  است.  داشتھ 
٥٥، ٥٦، ٥۳ رجوع کنیم این است کھ اگر کمونیسم و مارکسیسم 
را در این جریان میبینیم، داریم بھ تئورى و عمل جناح چپ جنبش 
ضد استبدادى رجوع میکنیم. این کمونیسم نھ تاریخا از دل مبارزات 
کارگرى و در پیوند با مبارزات کارگرى پا گرفتھ است، مثل کمونیسم 
در روسیھ، و نھ با تئورى انقلاب کارگرى وارد صحنھ شده است. 
این در واقع بھ چپ چرخیدن و رادیکالیزه شدن بخشى از اپوزیسیون 
ضد استبدادى بعد از کودتاى ۲۸ مرداد است. و بھ ترتیب میشود 
معانى  بھ چپ چرخیدن  این  کھ چگونھ  دید  را  این  دیگر  حلقھ ھاى 

بیشتر و بیشتر مارکسیستى پیدا میکند. خود این پروسھ البتھ یک 
روند مثبت تاریخى است ولى این را باید توجھ کرد کھ کمونیسمى کھ 
حزب کمونیست ایران از دل آن بیرون آمده و در مقابل خودش میبیند 
و میراث آن را میبیند، جناح چپ اپوزیسیون ضد استبدادى با تفکر 
کھ  فرمولبندى  ھر  با  این  حالا  است.  ملى خودش  بورژوا-  و عمل 
بیان شود، آرمانھاى سیاسى، اقتصادى و فرھنگى کمونیسمى کھ در 
برابر این حزب و در گذشتھ این حزب وجود داشتھ آرمانھا، فرھنگ 
و مطالبات بورژوازى و خرده بورژوازى این کشور است. این یک 
وجھ واقعى این کمونیسمى است کھ ما با آن روبرو بودیم. واضح 
بود آن نوع کمونیسم، بخصوص براى من و شما واضح است، کھ 
نمیتوانست انقلاب اجتماعى را سازمان بدھد، حکومت کارگرى را بر 
قرار سازد و طبقھ کارگر را بھ اپوزیسیون اصلى و بعد بھ یک قدرت 

مقتدر اجتماعى تبدیل کند. یک چنین چیزى وجود نداشتھ است.

آن کمونیسمى کھ در ایران، حال اگر در دھھ اخیر حزب کمونیست 
ایران و روندھایى کھ بھ تشکیل آن منجر گردید را کنار بگذاریم و 
راجع بھ اوضاع اجتماعى کمونیسم در ایران تا ۷، ۸ سال قبل حرف 
بزنیم، این واقعیات را میبینیم؛ پایگاه اجتماعى آن کارگرى نیست و 
اگر بھ طبقھ کارگر ھم کارى دارد اینست کھ میخواھد طبقھ کارگر را 
بھ عنوان یک دمکرات پیگیر در انقلاب ضد سلطنتى ضد استبدادى 
بھ کار بگیرد و احتمالا امتیازاتى ھم بھ او {طبقھ کارگر} بدھد. از 
نظر صنعتى میخواھد یک کشور خودکفاى آبرومند بورژوایى درست 
کند کھ قدرت رقابت داشتھ باشد، در صحنھ اقتصادى تو سرى خور 
نباشد، آنقدر بھ آن کشور تحت سلطھ و عقب افتاده نگویند و خودش 
بتواند روى پاى خودش بایستد. آرمان قدیمى جبھھ ملى آرمان قدیمى 
حاصل  کمونیسم  این  است.  بوده  ھم  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم 
جنبش طبقات غیر پرولترى است. ھمان جناحى کھ در جنبش ملى 
شدن صنعت نفت با استبداد سلطنتى و یا با استبداد بعدى سلطنتى 
مصاف داشت. جوانان این جریان، بخش رادیکال این جریان خودش 
را بھ طرح این مطالبات تحت پرچم چپ کشید. اینطور نبود کھ در 
نتیجھ مبارزات کارگرى، تشکیل شوراھا در فلان دوره انقلابى، در 
نتیجھ کار بھ عنوان نمونھ شاخھ اى از یک بین الملل کمونیستى در 
بین کارگر ایرانى و یا در نتیجھ مرتبط شدن محافل اولیھ کمونیستى 
این کمونیسم بوجود آمده باشد. آخرین نمونھ  با مبارزات کارگرى 
کمونیستى کھ ما قبل از حزب کمونیست ایران داریم ھنوز دارد از 
آن طرف میآید. دارد از طرف بورژوازى بھ سمت چپ میآید و نھ 
اینکھ از طرف کارگر بھ سمت قدرت و صحنھ سیاسى برود. این ھم 

یک واقعیت است.

بھ  اساسا  دھھ  چندین  در  کارگر  طبقھ  کھ  است  این  دیگر  واقعیت 
عنوان یک نیروى مستقل سیاسى در صحنھ مبارزه طبقاتى و مبارزه 
ظاھر  کھ  ھم  وقت  ھر  و  است  نشده  ظاھر  ایران  در  قدرت  بر سر 
است  بوده  دیگرى  اجتماعى  نیروى  یک  کمکى  نیروى  است  شده 
چھ بھ صورت بورژوازى ملى و چھ بھ صورت سوسیالیسم خرده 
بورژوایى. بھ ھر حال ھیچوقت ندیدیم کھ طبقھ کارگر را بھ عنوان 
احزاب  میکند،  جدال  بورژوازى  با  دارد  کھ  مستقلى  نیروى  یک 
خودش را دارد، شوراھا و سندیکاھا و ارگانھاى خودش را دارد، 
تجمعات خودش را دارد، ابراز وجود میکند و مطالبات خودش را 
مطرح میکند، نمیبینیم. بلکھ این را میبینیم کھ در درون اپوزیسیون 
بورژوایى و خرده بورژوایى یک رادیکالیسمى دارد پیش میآید و 
خود طبقھ کارگر در صحنھ ظاھر نمیشود. این ھم یک واقعیت است و 
اگر کسى میخواھد در ایران انقلاب کارگرى سازمان بدھد باید بفھمد 
کھ  مارکسیسمى  این  خصلت  میشود.  دگرگون  چگونھ  اوضاع  این 
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وجود دارد بھ طور جدّى روشنفکرى است یعنى جنبش روشنفکران 
مارکسیست است و گفتم کھ مارکسیسم اینھا ھر چھ کھ باشد، خود 
این جنبش مارکسیستى ھیچگاه بھ طبقھ کارگر ملحق نشد و طبقھ 
جنبش  یک  عنوان  بھ  خودش  بلکھ  نبُرد  ایده ھا  آن  زیر  را  کارگر 

واقعى بھ مثابھ جنبش روشنفکران مارکسیست باقى ماند.

مسألھ دیگر این است کھ حتى خود این جریان روشنفکرى سوسیالیسم 
بورژوا- خرده بورژوایى نتوانست خودش را با یکى از لحظات تعیین 
کننده در تاریخ این مملکت ربط بدھد. یعنى میبینید ھمانطور کھ این یا 
آن حزب سیاسى در دوره اى تاریخش از تاریخ تکامل انقلابى جامعھ 
تاریخشان  رفرمیست  احزاب  حتى  یا  و  نیست  جدا  دوره  ھمان  در 
از تاریخ رفرم در آن جامعھ جدا نیست مثل جبھھ ملى و ملى شدن 
صنعت نفت و یا حزب کارگر و بوجود آمدن دولت رفاه اجتماعى در 
انگلستان و یا سوسیال دمکراسى اسکاندیناوى و بوجود آمدن دولت 
آن  تاریخ  تاریخ حزب ھمان  کھ  میبینیم  آن جاھا  در  آنجا.  در  رفاه 
دوره آن جوامع است. اما در ایران این مارکسیسم تاریخش ھیچوقت 
دوره  رأس  در  ھیچوقت  نیست.  جامعھ  آن  در  دوره اى  ھیچ  تاریخ 
تاریخى خودش نیست. ھیچوقت عنصر شاخص و متمایز کننده آن 
میخواھم  میدھم.  توضیح  بیشتر  را  اینھا  من  نیست.  تاریخى  دوره 
یک  از  حتى  ھم ھست.  منزوى  روشنفکرى  جریان  یک  کھ  بگویم 
پایگاه اجتماعى قدرتمند کھ بتواند در یک دوره اى بگوید کھ با تاریخ 
تکامل و پیشروى جامعھ بھ سمت یک اوضاع بھتر چفت شده است 
توده اى ترین بخشى است  فدایى کھ میشود گفت  نیست.  بر خوردار 
کھ چپ رادیکال از خودش بروز داده نھایتا بھ یک جنبش تصادفى، 
فاقد پایگاه اجتماعى و فاقد اقتدار سیاسى تبدیل شد و جریان فدایى 
نمیتواند نشان بدھد کھ نقشى معیّنى در طول انقلاب ٥۷ را موجب 
شده باشد. ممکن است دویست ھزار نفر ھم در میتینگھاى آنھا ھم 
شرکت میکردند ولى با وجود اینکھ عده زیادى در آن سازمان بودند 
گروه  منزوى، یک  و  تجمع روشنفکرى  بیشتر شبیھ یک  ھمچنان 
فشار در انقلاب بودند. یک گروه فشار بر تاریخ بودند و نھ محورھا 

و مؤلفّھ ھاى حرکت تاریخى دوره خودشان.

بھ این ترتیب با این مشاھدات بھ سؤال ھاى سالھاى بعد برگردیم و 
اگر کسى بخواھد از انقلاب کارگرى در ایران حرف بزند، این وضعیت 
باید بھ چیز دیگرى تبدیل شده باشد. نھ فقط خودش تغییر کرده باشد 
بلکھ باید تحت تأثیر روند عینى جامعھ و تأثیر عنصر ذھنى باید بھ 
با  بھ ھمین سادگى  اجتماعى  انقلاب  باشد.  تبدیل شده  دیگرى  چیز 
گفتن اینکھ حلقھ اصلى فلان یا بھمان است، صورت نمیگیرد. مسألھ 
این است کھ جامعھ واقعى باید در یک دوره مشخص بھ طور عینى 

و واقعى بھ وضعیت دیگرى سوق داده شده باشد.

بطور  ایران  در  دادم  من  کھ  تصویرى  آن  در  و  برگردیم  حالا  اگر 
مشخص و تا جایى کھ بھ حزب کمونیست ایران مربوط میشود، در 
حال تغییر است، بخشى از آن چیزى کھ بعدا در باره انقلاب کارگرى 
در ایران توضیح خواھیم داد و روایت خواھیم کرد، امروز در حال 
اتفاق افتادن است و میتوانیم روى آن دست بگذاریم. بخش دیگرش 
ھم ھنوز جلوى ما است. بھ نظر من دیدن حزب کمونیست در متن 
رشد  بھ حزب  کھ  روندھایى  دارد،  آینده اى  و  گذشتھ  کھ  پروسھ اى 
داده و در عین حال جامعھ را با خودش جلو برده و روندھایى کھ از 
این بھ بعد باید اتفاق بیفتد حیاتى است. اینطور باید بھ حزب خودمان 

نگاه بکنیم. بحثى کھ من دارم این است...

دخالت  از  یا  و  کارگرى  انقلاب  اجتماعى،  انقلاب  از  میخواھیم  اگر 

کارگر ایرانى در انقلاب اجتماعى جھانى حرف بزنیم، بھ ھر شکلى 
اتفاق اساسى در  باید سھ  این مسألھ را میخواھیم ترسیم کنیم،  کھ 
ایران بیفتد. اتفاقاتى کھ ما مرکز و محور آن ھستیم و یا میخواھیم 
کارگرى،  انقلاب  از  صحبتى  نمیتواند  نیفتند  اتفاقات  این  تا  باشیم. 
حکومت کارگرى و رھایى کارگرى ولو در یک مقیاس کشورى و یا 

پیشروى اساسى در این جھت در میان باشد.

اولین اتفاق این است کھ تئورى انقلاب پرولترى باید شفافیت، قدرت 
توضیح، بسیج و روشنگرى خودش را دوباره بدست بیاورد. مبارزه 
بر علیھ رویزیونیسم، مبارزه علیھ آن چیزى کھ مدعى مارکسیسم 
است در حالیکھ بورژوایى است جزء لایتجزّاى این روند است. اگر 
انقلاب اجتماعى  ایران  اگر کس دیگرى بخواھد در  ما ھم نکنیم و 
تئورى  اجتماعى بدون  انقلاب  این واقعیت روبرو است کھ  با  بکند 
انقلاب اجتماعى ممکن نیست. یک گام اساسى این است کھ تئورى 
از  و  باشد  باید  کھ  بشود  چیزى  آن  بھ  تبدیل  باید  اجتماعى  انقلاب 
زیر دست و بال کسانى کھ آن را تحریف میکنند بیرون کشیده شود 
و نھ فقط این بھ عنوان یک فرمولبندى بلکھ بھ مثابھ یک نیروى 
مادى، نیروھاى مسلط بھ تئورى انقلاب اجتماعى بھ واقعیتى مھم در 
مقابل رویزیونیسم تبدیل شود. یک واقعیت اجتماعى قوى در مقابل 
جریانات رویزیونیستى بھ نحوى کھ بطور عملى و نظرى بتوان گفت 
کھ مارکسیسم توانست خودش را از زیر فشار رویزیونیسم چھ در 
فکر و چھ در عمل بیرون بکشد و بھ یک جریان مستقل تبدیل شده 
جامعھ  میخواھد  کھ  است  آمده  بوجود  مارکسیسمى  مجددا  و  است 
بدرستى در جھت انقلاب اجتماعى ببرد و دید، افق و شناخت آن را 
ھم دارد. این اقدام یعنى تبدیل شدن این وضعیت تئوریکى کھ الآن 
میبینید بھ یک وضعیت تئوریک پیشرفتھ تر یعنى احیاء مارکسیسم و 
اقتدار مجدد مارکسیسم بر مسائل زمان ما یکى از روندھاى حیاتى 
است کھ باید اتفاق بیفتد چھ در ایران و چھ در یک مقیاس جھانى، 
اگر ما بطور جدى میخواھیم بگوییم کھ انقلاب اجتماعى ما جلو رفتھ 

است.

اگر بطور جدى بھ حکومت کارگرى، بقاء حکومت کارگرى و یک 
انقلاب جھانى فکر میکنیم روشن است کھ باید تئورى این انقلاب را 
زنده کرد و این تئورى را بھ یک نیروى مادّى در برابر و در تقابل 
با کل اردوگاه ھاى رویزیونیستى تبدیل کرد و بھ درجھ اى کھ این کار 
دارد انجام میشود، توسط ھر کسى حتى اگر بطور خودبخودى، بھ 
ھمان درجھ جامعھ دارد بھ لحاظ تاریخى بھ انقلاب اجتماعى خودش 

نزدیک میشود.

این اولین روندى است کھ ما باید خودمان را با آن قضاوت کنیم. ما 
در این پروسھ چھ نقشى داشتھ ایم و از طرف دیگر خود این پروسھ 
در بوجود آوردن ما چھ نقشى داشتھ. من بھ اینھا دوباره بر میگردم. 
پس اولین روندى کھ بھ نظر من باید اتفاق بیفتد و حیاتى است و 
اتفاق افتادنش کار میبَرد و یک مبارزه را ایجاب میکند این است کھ 
ما بتوانیم یک جریان اصیل مارکسیستى کھ دخالتگر است، اجتماعى 
است و این را در تقابل با جریانات «اصیل» مارکسیستى میگویم کھ 
دخالتگر نیستند و بھ این معنى اصیل نیستند چون اساس مارکسیسم 
بر سر دخالتگرى است. ما باید بتوانیم یک جریان اصیل و دخالتگر 
جلوى  زنده  پدیده  یک  مثل  اجتماعى  انقلاب  ھدف  کھ  مارکسیستى 
چشمش است و خودش را با نیروى مادى انقلاب اجتماعى مرتبط 
حس میکند بوجود بیاوریم. این باید بوجود بیاید. اینکھ میگویم باید 

بوجود بیاوریم بحث دوم من است.
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روند دوم این است کھ باید بھ دوران انزواى عملى مارکسیسم و جنبش 
کمونیستى از طبقھ اجتماعى کھ پایگاه مادى این انقلاب است و قرار 
است کھ مارکسیستھا متعلق بھ این طبقھ باشند و اصلا صفوفشان 
صفوف این طبقھ باشد خاتمھ داد. این جدایى باید از بین برود. ما باید 
بتوانیم در ایران و یا در ھر کشور دیگرى کھ ما از انقلاب اجتماعى 
کمونیسم  میدھم)  قرار  ایران  را  مقیاس  (الآن  میزنیم  آن حرف  در 
کارگرى را بوجود بیاوریم. ھر اندازه ھم کھ کمونیسم اصولى بوجود 
بیاوریم کھ بھ زور کادرھاى آگاه و متشکل و روى دوش اینھا زنده 
نگھ داشتھ میشود و در نشریات منعکس است، ھنوز در این روند 
دوم ھیچ گامى بھ جلو برنداشتھ ایم. درست است کھ با ھر یک گامى 
در اینکار دیگرى ھم تسھیل میشود، بھ ھر حال ما باید قادر باشیم کھ 
پرونده مارکسیسم روشنفکرى و مارکسیسم خرده بورژوایى ایران 
را ببندیم و دوران جنبش کمونیستى کارگرى ایران را شروع کنیم. 
ما باید بارھا بھ این مسألھ جنبش کارگرى کمونیستى برگردیم. بھ 
نظر من این ھیچ امتیازى نیست، ھیچ پیشرفتى نیست، ھیچ لطفى 
ندارد (در تحلیل نھایى) کھ ما کمونیسم را در دفاتر، جزوات، کتب و 

سخنرانى ھایمان زنده کنیم.

کمونیسم قرار بوده آن بخشى از طبقھ کارگر، آن سازمان متشکل 
خودش  جلوى  را  طبقھ  کل  منافع  کھ  باشد  کارگر  طبقھ  از  بخشى 
قرار میدھد. کمونیسم قرار بوده نوعى آرایش مبارزاتى طبقھ کارگر 
دارد  اشِکال را  این  تئوریھایش  آمده و  اینکھ رویزیونیسمى  باشد. 
زنده  را  تئوریھا  این  دوباره  آدم  کھ  است  خوبى  کار  نتیجھ  در  و 
بکند، تغییرى در اصل ماجرا نمیدھد. بھ فرض ھم کھ ما توانستیم 
مارکسیسم را احیا کنیم و خیلى فرمولبندیھاى اصولى از آن ارائھ 
بدھیم بھ زمان مانیفست کمونیست کھ در دوره خودش منتشر شده 
طبقھ  واقعى  نیروى  بھ  باید  ایده ھا  این  بالأخره  برگشتھ ایم.  است 
آرایش  و  تشکیلاتى  شکل  بھ  و  کارگر  طبقھ  از  جزئى  بھ  کارگر، 
باید مشاھده  ما  آن روندى کھ  تبدیل شود.  آن طبقھ  رزمندگى خود 
سَمت  بھ  ایران  و  رفتھ ایم  کھ جلو  بگوییم  بتوایم  آنکھ  براى  بکنیم 
انقلاب اجتماعى رفت، ایران بھ سَمت انقلاب کارگرى رفت، ایران بھ 
سَمت حکومت کارگرى رفت، یکى ھمین است کھ مارکسیسم چقدر 

کارگرى شده است و کارگر چقدر مارکسیست.

بدھیم.  توضیح  خیلى  را  نکتھ  این  کرده ایم  نشریات حزب سعى  در 
متاسفانھ حس کردن آن در میان کادرھاى حزب بیشتر وقت میبرد. 
نظرى  مبارزه  کھ  دورآنى  خاطرات  ما  میان  در  ھنوز  میکنم  فکر 
اصولیت  میخواھیم  ما  اینکھ  است.  برجستھ  بیشتر  خیلى  میکردیم 
مارکسیستى را حفظ کنیم، این وظیفھ اى است کھ ھیچ وقت از دوش 
ھیچ مارکسیستى و ھیچ رھبر انقلاب پرولترى برداشتھ نمیشود، از 
دوش ھیچ کارگر آگاھى برداشتھ نمیشود کھ تئورى انقلاب خودش 
واضحى  کلا  امر  این  ببندد.  بکار  و  بکند  مطرح  زلال  و  شفاف  را 
است. ولى یک جایى دیگر باید بیش از این حرف زد. باید گفت این 
جریان در عین حال جریانى است کارگرى. وقتى این جریان اعتراض 
یعنى  میکند  رشد  جریان  این  وقتى  میکند.  اعتراض  کارگر  میکند 
کارگر  یعنى  میخورد  ضربھ  جریان  این  وقتى  شده.  متشکل  کارگر 
معنیش  واقعى  بطور  کمونیسم  این  باید  موقعى  ضربھ خورده. یک 
این باشد. این یکى ازآن روندھایى است کھ ما از آن صحبت کردیم 
بھ اسم کارگرى شدن حزب و یا تبدیل شدن حزب کمونیست بھ حزب 
کارگران کمونیست یا از تبدیل شدن حزب کمونیست بھ تشکل پیشرو 
رھبران عملى طبقھ کارگر. اینھا فرمولبندى ھاى متنوعى است کھ ما 
براى یک پدیده بکار بردیم. اینکھ حزب کمونیست ایران یا جریان 
کمونیسم در ایران باید بھ متشکل کننده، نماینده و بھ بیانگر وجود 

عینى یک قشر متشکل شده از کارگران پیشرو ایرانى کھ در صحنھ 
سیاسى دارند بصورت یک حزب سیاسى دخالت میکنند، تبدیل شود، 
حال  ھر  بھ  میگذارم.  اسم  دوم  روند  را  این  بیفتد.  باید  اتفاق  این 
کھ  بشود  باید عملى  این  بشود.  باید عملى  گفتم  کھ  روندى  دومین 
ما بفھمیم چھ چیزى پیشرفت کرده و از جملھ خود ما آیا پیشرفت 

کرده ایم یا نھ.

روند سوم بھ نظر من چیزى است کھ ما کمتر راجع بھ آن صحبت 
کرده ایم و آن این است کھ ھر جنبشى براى اینکھ اجتماعى بشود، 
چفت  و  قفل  اجتماع  رفتن  جلو  واقعى  پروسھ  با  عینى  بطور  باید 
بشود. تاریخ خودش را باید با تاریخ رشد آن جامعھ معیّن مشترک 
کند. اگر جامعھ را مبارزه طبقاتى انقلابى جلو میبرد و لااقل ما بھ آن 
جلو رفتن جامعھ میگوییم براى یک جریان کمونیستى پایھ اساسى 
اجتماعى شدن این است کھ بھ مبارزه عینى و واقعى در آن اجتماع، 
بھ آن چیزى کھ جامعھ را جلو میبرد جوش بخورد. گفتم تحول سوم 
و یا روند سومى کھ باید رخ بدھد این است کھ کمونیسم در ایران 
تعیین  عطف ھاى  نقطھ  بخصوص  و  طبقاتى  مبارزه  خود  با  بتواند 
کننده مبارزه طبقاتى و انقلابى جوش بخورد و بھ اصطلاح از این 
لحاظ تاریخ خودش را با تاریخ جامعھ اى کھ این مبارزه در آن رخ 
میدھد و تغییر میکند، مشترک کند. من یک مثال میزنم کھ منظورم را 
بھتر بیان کنم. مثلا در ایران جنبش ملى کردن صنعت نفت از جریان 
جبھھ ملى جدایى پذیر نیست. بھ آن معنى جبھھ ملى میتواند در این 
مقطع خودش را بھ حزب بورژوازى ملى تبدیل کند یا نشان دھد کھ 
ھست. یا براى مثال جنگ ویتنام و آزادى مردم ویتنام از یوغ اشغال 
اینجا  کھ  رفقایى  با  بحثى  فرانسھ، (حالا من ھیچ  و  آمریکا  نظامى 
حزب  ایدئولوژیک  محتواى  مورد  در  مضمونى  بحث  است  ممکن 
ویتنام داشتھ باشند ندارم ولى) بھ طور واقعى تاریخ ملت ویتنام و 
زحمتکش ویتنامى وتاریخ رھایى آن از یوغ اشغال نظامى مستقیم 
این  و  انقلاب  این  کھ  حزبى  تاریخ  از  امپریالیسم غرب  و سرکوب 
جریان را سازمان داد جدا نیست. جنبش ضد فاشیستى در فرانسھ 
کمونیستھا  مقاومت  تاریخ  و  کمونیستى  جنبش  تاریخ  از  ایتالیا  و 
را،  حزب  کھ  است  عطف ھا  نقطھ  این  نیست.  جدا  دوره  ھمان  در 
تشکل آگاه و فعالھ را بھ آن مبارزه واقعى اجتماعى کھ محور تکامل 
اجتماعى است ربط و جوش میدھد. بدون این صحبتى از کمونیسم 
انقلاب کننده، کمونیسم سازمانده و کمونیسم اجتماعى نمیتواند در 
میان باشد. جنبش واقعى عملى و بخصوص نقطھ عطف ھاى تعیین 
باید  با کمونیسم جوش بخورد. کمونیسم  باید  کننده مبارزه طبقاتى 
با این مبارزه متحد شود. اعتصاب عمومى تاریخى کارگران صنعت 
نفت در ایران اگر با پراتیک کمونیستى ھمراه ھمزمان و مصادف 
بود امروز ما با کمونیسم دیگرى طرف بودیم. در ایران الآن اینطور 
یا مدعى کمونیسم  نیست ھمانطور کھ گفتم ھیج جریان کمونیستى 
نمیتواند این را بگوید (من بھ مورد کومھ لھ برمیگردم، چون گفتم 
کلا در مورد حزب خودمان در رابطھ با این روندھا بعدا بحث میکنم. 
غیر از این ھیچ جریانى کھ اگر پراتیک آن را ترسیم کنند نتوانستھ 
است بگوید) کھ در یک دوره اى فصل مشترکى با کل پراتیک تحول 
جدایى پذیر  و  دارد  جامعھ  پیشرو  طبقھ  پراتیک  با  اجتماعى  بخش 
نیست. ھیچ کس نمیتواند این ادعا را بکند. پراتیک جنبش انقلابى را 
میشود نوشت و تمام مدت کمونیست ھا و چپ ھا را در حاشیھ اش دید. 
پراتیک جنبش اعتراضى و اعتصابى طبقھ کارگر و جنبش مطالباتى 
و  قبل  بھ ٥۰ سال  برگشت  و  نوشت  میشود  را  ایران  کارگر  طبقھ 
اینھا مطرح نمیشوند. لزومى نمیبینى کھ  باز چپ ھیچ جا در کنار 
توضیح بدھى کھ این چپھا کى بودند ھیچ جا مطرح نمیشوند شما در 
تاریخ روسیھ نمیتوانید این کار را بکنید در تاریخ طبقھ کارگر آلمان 
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یا طبقھ کارگر فرانسھ نمیتوانید این کار را بکنید. {در این موارد} 
کارگر را باید با حزبش توضیح بدھید. معمولا خود را ناگزیر میبینید 
کھ عملکرد طبقھ کارگر و عملکرد انقلاب، عملکرد مقاومت انقلابى 
در مقابل حرکات ارتجاعى را با توضیح حزبى کھ در آن موقع آن 
فعالیت ھا را رھبرى کرده و بھ آن مرتبط شده توضیح دھید. در ایران 
اینطور نیست. کمونیسم ما و ھر کمونیسمى ھم براى اینکھ بخواھد 
در یک مقطعى در رأس انقلاب اجتماعى قرار بگیرد باید قبل از آن 
انقلاب و در پروسھ اى کھ آن انقلاب بھ طور اجتماعى زمینھ ھایش 
فراھم میشود با مبارزات واقعى بخش پیشرو جامعھ یعنى طبقھ کارگر 
جوش خورده باشد و آن مبارزه را بھ خود ربط داده باشد و بخشى 
از خود آن مبارزه شده باشد. این آن چیزى است کھ ما کمتر راجع 
بھ آن صحبت کردیم. اما بھ نظر من نقش اساسى در تبیین افقى کھ 
ما میخواھیم داشتھ باشیم و در توضیح موانعى کھ سر راه ما ھست، 
دارد. بھ ھر حال اگر این ۳ روند را دوباره تکرار کنم برمیگردم بھ 
اینکھ ما در این رابطھ چھ بوده ایم و کجا باید برویم؟ ابتدا گفتم کھ 
روند شکل دادن بھ یک مارکسیسم از لحاظ تئوریک اصولى، مقتدر 
و با احاطھ تئوریک کافى بھ مسائل زمان خودش کھ در عین حال 
یک مارکسیسم دخالتگر است. شاید یک لغت مارکسیسم براى ھمھ 
انقلابى  پراتیک  دخالتگرى،  مارکسیسم  در  چون  بوده.  کافى  اینھا 
است.  فرض  کارگر  طبقھ  یعنى  اجتماعى خودش  طبقھ  بھ  اتکاء  و 
اما چون الآن اینطور نیست باید اینھا را گفت. ما دنبال سازماندھى 
مارکسیسمى باید بگردیم، بدنبال رشد یک مارکسیسمى باید بگردیم 
بر ھمان تصویر  کارگرى  اجتماعى  انقلاب  دنبال  است،  اصولى  کھ 
و  سیاسى  لحاظ  از  دخالتگر  حال  عین  در  و  است  خودش  آرمانى 
عملى است و پراتیک است. یک مارکسیسم پراتیک است. تمام این 
بین اصولیت مارکسیستى، خلوص  پیوند برقرار کردن  یعنى  قضیھ 
عملى،  پراتیک  گسترده ترین  حال  عین  در  و  مارکسیستى  تئورى 
پراتیک کمونیستى و انقلابى است کھ احزاب زیادى در صحنھ جھانى 
جایى  در  زیاد  مقدار  بھ  را  تلفیقى  چنین  امروز  و  مانده اند  آن  در 
از  طرف  یک  از  گرفتھ  را  اصولیت  کھ  کسى  آن  نمیبینیم.  دنیا  از 
آن  و  داده  دست  از  را  اصولیتش  طبعا  و  کشیده  دست  دخالتگرى 
کسى کھ دخالتگرى کرده بعد از چند سال یک پراگماتیست دنبالھ رو 
و رفرمیست از آب در آمده کھ اصلا نام کمونیسم را بى اعتبار کرده 
باید  یعنى روندى است کھ  این روند یک است.  بھ ھر حال  است.  
باید  دیگر  بار  کمونیسم  کارگرى شدن  گفتم  دوم  روند  بیفتد.  اتفاق 
کمونیسم کارگرى بشود. بار دیگر جنبش کمونیستى باید تجسم عینى 
تشکل کارگران بھ شکل کمونیستى باشد. بالأخره جنبش کمونیستى 
و کمونیسم انقلابى در ایران باید تاریخ خودش را بھ تاریخ مبارزه 
اجتماعى تبدیل کند. یا بھ عبارت دیگر خود را بھ مبارزه اجتماعى 
واقعى مرتبط کند، خود را بھ جزئى از آن مبارزه تبدیل کند تا بتواند 

خود را بھ رھبر آن تبدیل کند.

مبارزه اجتماعى عصر ما ھمان مبارزه طبقھ ما یعنى طبقھ کارگر 
است. اگر نگاه کنیم در ایران خود این پروسھ مقدار زیادى بھ نسبت 
را  در ھمھ روندھایى کھ صحبتش  است.  رفتھ  پیش جلو  یک سال 
کردم میبینیم بھ نفع ما تغییر کرده. وقتى من میگویم بھ نفع ما یعنى 
بھ نفع طبقھ کارگر بین المللى، بھ نفع طبقھ کارگر ایرانى و بھ نفع 
کمونیست اصیل ایرانى. در ۱۰ سال اخیر این روندھا، ھر سھ روند، 
ضد  اپوزیسیون  چپ  جناح  آن  اولا  است.  کرده  اساسى  تغییرات 
بورژوایى،  خرده  سوسیالیسم  کردم  را  صحبتش  کھ  استبدادى 
سوسیالیسم بورژوایى حزب توده، اینھا در یک پروسھ تاریخى بى 
اعتبار شده اند. اینکھ چرا اینھا بى اعتبار شده اند سھم عنصر آگاھى 
و انتقاد آگاھانھ چپھا بھ آن چھ بوده و غیره این یک بحث است، اما 

یک واقعیت ابژکتیو این است کھ اینھا بى اعتبار شده اند. ورشکستھ 
شده اند و حتى امروز دارند بھ یک معنى درد و مشقت دوره از میان 
رفتن را طى میکنند. نھ بھ این معنى کھ این احزاب را نخواھیم دید 
ولى دیگر آنھا را در قالب قدیمى نخواھیم دید. یک دوره پرونده چپ 
ایران بستھ میشود و دوره دیگرى چپ دیگرى دارد متولد میشود. 
این اتفاق در ظرف ھفت، ھشت تا ده سال گذشتھ افتاده است. من 
فکر میکنم از آنجایى کھ انتقاد از مشى چریکى در جنبش چپ ایرانى 
شروع شد این پروسھ ھم شروع شد. مشى چریکى و جریان چریکى 
خودش این اھمیت را داشت کھ با رفرمیسم و تبلیغ سازش طبقاتى 
از طرف حزب توده مقابلھ کرده بود ولى ھنوز چیزى جز رادیکالیسم 
و بھ اصطلاح بخش افراطى و رادیکال ھمان طیف اپوزیسیون نبود. 
پایھ ھاى  بھ  کردن  فکر  بھ  شروع  چپ  چریکى  مشى  از  انتقاد  با 
اجتماعى فعالیت کرد و ھمین در را باز کرد براى اینکھ خیلى عادى 
و روشن مسألھ توضیح داده شود کھ پایھ اجتماعى کمونیسم چیزى 
کمونیسم  این  اجتماعى  آرمانھاى  باشد.  نمیتواند  کارگر  طبقھ  جز 
نمیتواند جز آرمانھاى اصیل انقلاب کارگرى باشد. بھ نظر من خط ۳ 
یا جریان سیاسى تشکیلاتى بعد از انقلاب آخرین ایستگاھى است کھ 
ما در آن جناح چپ اپوزیسیون ضد استبدادى را میبینیم. بعد از آن 
دیگر مارکسیسم در ایران از یک قطب دیگرى شکل میگیرد و بھ 
شکل دیگرى بھ خود آرایش میدھد. بھ نظر من مارکسیسم کارگرى 
در انتھاى خط ۳، بھ دلیل فعالیت خط ۳ و موجودیت خط ۳ امکان 
پیدا میکند کھ بوجود بیاید. این پروسھ ھم بھ میل کسى نبوده از روى 
عده  یک  پاک  فطرت  بدلیل  نبوده.  ھم  کسى  خاصى  عقل  و  ابتکار 
انسان معیّن نبوده. اینطور نبوده. زمینھ این جریان را از یکطرف 
ورشکستگى جھانى اشَکال مختلف رویزیونیستى در این ۱۰ سال 
تا  و  بوژوایى  خرده  نظرى سوسیالیسم  بن بست  اضافھ  بھ  گذشتھ، 
آنجا کھ بھ انقلاب ایران مربوط میشود خود این انقلاب و بھ میدان 
انقلاب،  در  اجتماعى  فعال  طبقھ  یک  عنوان  بھ  کارگر  طبقھ  آمدن 
فراھم کرده است. انتقاد سیاسى و نظرى کھ در کل چپ ایران بھ این 
ایده ھاى کھنھ پا گرفت بر این زمینھ عینى ممکن شد. نفس یک جدل 
نمیکند. منتھا جدل علمى، جدل  اجتماعى را جابجا  علمى جریانات 
سیاسى و نقد سیاسى آنجایى کھ بھ حرکت اجتماعى طبقھ اى کھ این 
نقد نقد اوست متکى میشود جنبھ مادى بھ خودش میگیرد و تأثیر 
گذار میشود. این اتفاق افتاد. تا حد زیادى در طول پروسھ انقلاب ٥۷ 
یک نوع مارکسیسم مستقل و متمایز از سوسیالیسم خرده بورژوایى 
سنتى در ایران شروع بھ شکل گرفتن کرد کھ خصیصھ ھایش بھ نظر 
من اینھا بود: اولا میخواست در این انقلاب معیّن و جارى کھ وجود 
ثانیا  کند  دخالت  و  کند  نظر  اظھار  کارگرى  مستقل  از موضع  دارد 
میخواست پایھ طبقاتى خودش را بھ طبقھ کارگر متکى کند، کارگر را 
ثالثا  و  بدھد  کارگرى  مضمون  کمونیسمش  بھ  و  بکشد  میدان  بھ 
دخالتگر بود، از لحاظ سیاسى بھ آینده مبارزه طبقاتى خوشبین بود. 
نشانھ اى از استیصال در آن دیده نمیشد. مارکسیسمى کھ روبھ جلو 
حزب  تشکیل  من  نظر  بھ  و  آمد  وجود  بھ  مارکسیسم  این  داشت 
کمونیست ایران جایى است کھ این مارکسیسم موجودیت سیاسى و 
تشکیلاتى خودش را مسجّل میکند نھ چیز بیشترى. یعنى اینکھ حزب 
کمونیست ایران ماتریال و مصالحى کھ در طول انقلاب ٥۷ حالا بھ 
دلیل فعالیتھایى گفتم، بدلیل تشکیل خود حزب کمونیست ایران و کلا 
بھ وجود آمدن آن جریانى کھ حزب کمونیست ایران تشکل سیاسى و 
این تحولات در ۱۰  عملى آن است حاصل پیشرفتن این روندھا و 
سال اخیر لااقل در ایران بوده است. وقتى کھ میگویم ۱۰ سال این 
۱۰ سال تقدسى ندارد. باید این را پروسھ پیوستھ اى ھمزمان با رشد 
طبقھ کارگر، اعتراضاتش و غیره دید. ولى بھ ھر حال در این دوره 
اخیر کھ با انقلاب ٥۷، قبل و بعد آن تداعى میشود، این روندھا بھ 
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نحوى عمل میکردند کھ امکان دادند یک جریانى بھ درجاتى متمایز 
از آن چپ سنتى ایران بھ وجود بیاید. تا آنجا کھ راجع بھ روندھا و 
حزب کمونیست ایران صحبت میکنیم در درجھ اول باید این را ببینیم 
با این  کھ حزب و جریان حزب ما و آن مجموعھ اى از مبارزه کھ 
جریان نمایندگى میشود خود حاصل این روندھا است. حاصل پروسھ 
تاریخى رشد جامعھ بھ سَمت انقلاب کارگرى، بھ سَمت ابراز وجود 
طبقھ کارگر در پروسھ انقلابى است کھ این حزب بھ این ترتیب بھ 
در  رویزیونیسم  ناتوانى  جریان  دراین  کھ  گفتم  است.  آمده  وجود 
مقیاس جھانى، پروسھ انحطاط رویزیونیسم و ھمینطور ناتوانى و 
بن بست سیاسى و عقیدتى سوسیالیسم بورژوایى و خرده بورژوایى 
در خود این کشور یک زمینھ اساسى بود. بر متن این زمینھ بعلاوه 
ابراز وجود طبقھ کارگر در طول انقلاب و در سالھاى بلافاصلھ قبل 
از انقلاب در شکل دادن بھ تفکر اعتراضى علیھ وضع موجود نقش 
تعیین کننده داشت. وجود عینى طبقھ کارگر در پروسھ انقلابى اجازه 
داد کھ انتقاد تئوریکى و انتقاد نظرى و گسست نظرى از تفکر سنتى 
چپ رویزیونیست بتواند مادیت پیدا کند و بطور جدى مطرح شود. 
بلکھ  نمیشود.  مادى  رویزیونیسم  بھ  لحظھ اى  ھر  در  انتقادى  ھر 
قابل  اجتماعى  پایھ  یک  بھ  را  بتواند خود  کھ  میشود  مادى  آنجایى 
درجات  بھ  اجتماعى  پایھ  این  کند.  مرتبط  توجھى  قابل  و  ملاحظھ 
زیادى مستقل از آن تئورى در انقلاب ٥۷ پا بھ میدان گذاشت. یعنى 
جنبش طبقھ کارگر، وجود طبقھ کارگر در جنبش در عین حال ضامن 
شکل انقلابى این جنبش و تداومش در اشَکال مختلف بود و اجازه 
و  سنتى  عمل  سنتى  نظرات  آن  از  ایران  چپ  از  مھمى  بخش  داد 
میراث سنتى فاصلھ بگیرد و بتواند یک جریان مستقل دیگرى را در 
قطب دیگرى در جامعھ شکل بدھد کھ جھت گیرى اساسى کارگرى و 
کمونیستى دارد بھ آن معناى اصیلى کھ میشناسیم. حزب کمونیست 
با  کھ  اتفاقى  مھمترین  بود.  پروسھ  آن  و  روندھا  آن  حاصل  ایران 
تشکیل حزب کمونیست ایران اتفاق افتاد شاید این بود کھ مجموعھ اى 
از فعالین و کادرھاى این جنبش کھ حاملین آن انتقاد و در واقع سمبل 
خودشان  براى  را  سیاسى  جریان  یک  توانستند  بودند  گسست  آن 
سازمان بدھند کھ آنھا را متحد نگھ دارد و گسترش بدھد. شاید بتوان 
پروسھ  این  در  کھ  دستاوردى  ابژکتیوترین  و  ملموس ترین  بعنوان 
اتفاق افتاد این را نشان داد کھ در نتیجھ این پروسھ ھا بالأخره یک 
نسلى از انقلابیون ایران و یک نسلى از انقلابیون متمایل بھ منافع 
عده  یک  و  پرولتر  انقلابیون  از  نسل  یک  یا  کارگرایران  طبقھ 
کمونیست توانستند یک جریان مستقل از آنچھ کھ جریان چپ و چپ 
سنتى و رویزیونیست ایران بود شکل بدھند و بھ مبنایى براى اتحاد 
بقیھ کسانى کھ در طول این پروسھ بھ این سَمت میآیند تبدیل کنند و 
ھمینطور ابزارى براى بھ پیش بردن آگاھانھ روندھایى کھ صحبتش 
رفت. این اتفاق افتاد در این ھیچ تردیدى نیست. یعنى در کنار سنّت 
در  کنار سنت مجاھدینى،  در  فدائیستى،  کنار سنت  در  توده ایستى، 
کنار سنتھاى لیبرالى امروز سنت حزب کمونیستى بھ وجود آمده و 
یک جریانى بھ اسم حزب کمونیست گوشھ اى از اپوزیسیون وضعیت 
موجود است و این جریان مبانى و بھ اصطلاح خمیره متصل کننده 
خودش را شکل داده است. این جریان مستقل از تلاش روزمره افراد 
معیّن یا مستقل از اقدامات تشکیلاتى، مستقل از نقشھ این یا آن فرد 
جامعھ  چپ  منتھى الیھ  در  است  دیگرموجودیتى  امروز  حزب  این 
افکار و آمال کسانى است کھ در  ایران و محل بھ اصطلاح تمرکز 
جامعھ آرمانھاى این چنینى دارند. این اتفاقى است کھ افتاده. منتھا 
وقتى نگاه بکنیم باید ببینیم خود حزب در این روند دیگر چھ تأثیرى 
گذاشتھ؟ فکر میکنم در بحثھا روشنتر بشود اینھا را قضاوت و بحث 
کرد. در رابطھ با روندھایى کھ گفتم یعنى احیاى تئورى مارکسیسم و 
اقتدار تئورى مارکسیسم بھ موقعیت زمان خودش، کارگرى شدن این 

کمونیسم و اجتماعى شدنش از طریق پیوند آن با جنبش واقعى ما 
ھنوز در موقعیتى نیستیم کھ بگوییم یک تحولات غیر قابل برگشت و 
مطلقا حاصل شده اى بوجود آمده است. بھ نظر من این یک واقعیت 
است. یک بھ یک این مؤلفھ ھا را کھ نگاه کنیم من محدویتھایمان را 
در مورد ھر یک خواھم گفت. اما مجموع جمعبندى من این است کھ 
آنچھ کھ اتفاق افتاده این است کھ فعلا بھ طور زنده جریانى کھ بھ 
اعتبار انسانھاى زنده وجود دارد بھ وجود آمده، منتھى الیھ چپ در 
اپوزیسیون رژیم فعلى شکل گرفتھ است، جھت گیرى کارگرى مسجّلى 
در جنبش کمونیستى کھ با حزب کمونیست ایران نمایندگى میشود بھ 
وجود آمده، جھت گیرى بھ سمت تئورى اصولى مارکسیسم بھ وجود 
آمده، اما این جریان بطور مطلق گفت برگشت ناپذیر نیست! نمیشود 
گفت در نتیجھ این تحولات جامعھ ایران بطور کیفى یک پلھ یا چند 
پلھ بالاتر از وضعیتش در سال ٥۸، ٥۹، ٦۰ و یا ٦۱ بسر میبرد. 
ھنوز این را با قاطعیت نمیشود گفت ولى یک چیزھایى را میشود 
مشغول  کھ  ھستند  انقلابیونى  از  نسلى  یک  کھ  گفت  میشود  گفت. 
مسجّل کردن این پروسھ ھستند، این جھت گیرى را دارند و این تلاش 
را بطور ادامھ کارى ادامھ میدھند. منتھا وقتى صحبت از ادامھ کارى 
میشود باز میبینیم کھ کاملا بستگى بھ ھمین انسانھاى موجود این 
دوره در این حزب دارد. این جریان فرق دارد با جریانى کھ سنت شده 
است، کمابیش از کادرھاى زنده اش لااقل بھ طور نسبى مستقل شده 
طورى کھ کادرھا نماینده ھاى سنت ھستند. در جریان ما بر عکس 
ھنوز  است.  کادرھا  فعالیت  نتیجھ  دارد  وجود  کھ  بسترى  و  سنتھا 
فعالیت ھر روزه عنصر  فعالیت عنصر زنده و  بھ  اتکاء جریان ما 
زنده اش خیلى زیاد است. در صورتى کھ در جریانى کھ سنت شده 
این کادرھا حاصل آن سنتھا ھستند. در  باشد و وجود داشتھ باشد 
مورد احزاب دیگر این را میبینیم. حزب دمکرات را نگاه کنیم. حزب 
دمکرات یک سنت بورژوایى در کردستان است کھ اگر این رھبرش 
برود، ده کادرش زمین بنشیند و کار دیگرى بکنند، این حزب این 
سنت بورژوایى در کردستان انسانھاى جدید خودش را میگیرد و سر 
کار خودش میگذارد. ممکن است در نتیجھ رفتن تعداد زیاد تضعیف 
آیا حزب کمونیست ما سنت  کُرد است.  شود ولى سنت بورژوازى 
طبقھ کارگر ایران است؟ نمیشود این را گفت. واقعیتش این است کھ 
بھ این سادگى ھم نیست. تمام بحث من در این کنگره این است کھ 
بفھمیم این پروسھ با چھ موانعى روبرو است و در چھ مدت زمانى 
و در نتیجھ چھ فعالیت انسانى و در نتیجھ چھ تلاشھاى مشخصى 
ممکن است اینگونھ اینطور بشود. ولى واقعیت امروز ما این است 
کھ امروز موجودیت ما ھنوز بیشتر مدیون انسانھاى زنده و در حال 
کھ  کارگر  طبقھ  درون  در  ما  افتاده  جا  سنتھاى  تا  است  ما  فعالیت 
وضعیت  آن  در  ما  میآورَد.  بوجود  مداوما  را  ما  نظیر  انسانھاى 
نیستیم. نتیجھ اى کھ از این حرف میگیرم این است کھ بنابراین حفظ 
از  یکى  امروز  ما  زنده جریان  این عناصر  اتحاد  و گسترش  اتحاد 
فاکتورھاى مھم در ادامھ کارى و پیشروى ما است. اولا نتیجھ گیرى 
من این است کھ اگر این تشکیلات و این آینده اى کھ براى خودش 
بھ  حد  این  تا  میکند  ترسیم  انقلاب  براى  کھ  افقى  میکند،  ترسیم 
میکشند،  دوش  بھ  را  آن  بار  دارند  امروز  کھ  زنده اى  انسانھاى 
نگھ  را  انسانھا  این  بتواند  چطور  کھ  است  متکى  این  بھ  آینده اش 
تاریخى  نقش  بتوانند  تا  بیندازند،  جا  را  سنتھایى  بتوانند  تا  دارد، 
خودشان را بازى کنند. بنابراین نقش کادرھا و نقش فعالیت کادرھا، 
تلاش ھمھ جانبھ این کادرھا در این دوره از تاریخ کمونیسم ایران بھ 
نظر من تعیین کننده است و مراقبت از این قضیھ و گسترش آن و 
جذب ھر چھ بیشتر انسانھاى این چنینى بھ صفوف این حزب ھنوز 
یکى از تعیین کننده ترین اقلام وظایف ماست. منتھى بر گردیم بھ آن 

روندھا و ببینیم آنجا این جریان چکار کرده است.
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مارکسیسم  یک  آوردن  بوجود  در  مارکسیسم  تئورى  با  رابطھ  در 
دخالتگر و زنده در برابر رویزیونیسم، ما پیشرفتھاى نسبى داشتھ ایم. 
بھ شعور  تثبیت شده است،  پیشرفتھا  این  قلمروھایى  در  بدرجھ اى 
اجتماعى و بھ یک حکم عینى تبدیل شده است. براى مثال در قبال 
انقلاب سیاسى در ایران، در قبال انقلاب جارى در ایران این جریان 
توانستھ ذھنیت کل چپ خارج از خودش و ذھینت کل طبقھ کارگر در 
قبال رابطھ اش با بورژوازى در یک چنین انقلابى را از نو تعریف 
کند. امروز توھّم نداشتن بھ بورژوازى، دانستن اینکھ بورژوازى در 
ھمین انقلاب جارى بر سر دمکراسى ھم علیھ انقلاب است، این بھ 
لطف وجود این جریان در اپوزیسیون وضعیت موجود است یعنى بھ 
لطف جریانى کھ امروز حزب کمونیست نماینده تشکیلاتى آن است 
ببنید. طرف  میتوانید  تمام چپ  ادبیات  در  را  این  تثبیت شده است. 
از حزب دمکرات انشعاب کرده یکى از اقلام بیانیھ اش این است کھ 
بورژوازى عصر ما دیگر ھیچ نقشى در امر دمکراسى ندارد. ھمھ 
ما بطور زنده خاطراتى ازدوره ٥ سال پیش، ۷ سال پیش داریم کھ 
چطور بورژوازى یک عنصر پاک سرشتى بود کھ میخواست صنعتى 
کند، میخواست دمکراسى بدھد و غیره. و امروز ھم حتى بقایاى این 
یا آن جریان میبینیم ولى  این  ادبیات  دیدگاه ھا را بطور پوشیده در 
جریان ما توانستھ این مسألھ را تمام کند. ذھنیت کارگر ایرانى و افق 
کارگر ایرانى در انقلاب براى دمکراسى خیلى با کارگر الجزایرى، 
متفاوت  لاتین  آمریکاى  کارگر  و  انگلیسى  کارگر  لھستانى،  کارگر 
است. ما توانستیم تمام شیوه نگرش یک طبقھ و یک اپوزیسیون، 
غیر  جریانات  بھ  نسبت  جامعھ  در  کلى  بطور  را  چپ،  اپوزیسیون 
تغییر  بورژوایى  خرده  و  بورژوایى  جریانات  بھ  نسبت  پرولترى، 
بدھیم بھ نحوى کھ امروز ھر چپ ایرانى در مقیاس جھانى وقتى اسم 
الھیّات رھایى بخش مى شنود رادیکالتر موضع میگیرد تا چپ ترین 
جناح ھمان کشورى کھ این الھیّات در آن مطرح است. این یک تغییر 
مقدار  ما  من  نظر  بھ  افتاد  کھ  دیگرى  اتفاق  است.  واقعى  و  عینى 
اھمیت و  پراتیکى و اصول عقیدتى مارکسیسم و  از اصول  زیادى 
اصالت آن را احیاء کردیم بھ نظر من این جریان توانست وفادارى 
بھ آرمانھا، بھ اصول خودش را تثبیت کند بھ نحوى کھ این دیگر 
فرض گرفتھ میشود. جنگ حزب دمکرات با کومھ لھ نشان داد کھ این 
آرمانھا براى این جریان حرف خشک و خالى نیست. ابزار تبلیغاتى 
نیست. این جریان خودش را با آن معنى میکند. اگر این اصول برود 
فکر میکند خودش رفتھ است. بنابراین فرقى نمیبینید کھ از آن اصول 
دفاع کند یا از خودش. بھ نظر من چپ ایران باز این را فھمیده کھ 
و  میایستد  اصولش  پاى  کھ  اصولى  کمونیسم  یک  بار  اولین  براى 
این اصول را راھگشا میداند و حاضر بھ مصالحھ بر سر بدیھیات 
مبارزه طبقاتى و منافع پایھ اى طبقھ کارگر و زحمتکشان این مملکت 
نیست. یک چنین چپى بوجود آمده. و ھمین بوجود آمدن باعث شده 
کھ در یک گوشھ دیگر چپ، چپى کھ تا دیروز جرأت نمیکرد اسم 
نفعش  بھ  تا  چھار  تا  دو  دو  میکرده  فکر  اگر  بیاورد.  را  اصولش 
ھم  این  بکند.  بورژوازى  بھ  غرولندى  و  کند  پیدا  نیست، شجاعت 
ایران شکل  در  یعنى چپ اصولى  افتاده.  کھ  اتفاقاتى است  از  یکى 
گرفتھ و فکر میکنم سازمانھاى مختلفى در مقیاس جھانى ھر چند 
کوچک و بھ صورت محافل و بھ ھر حال رگھ ھاى مختلفى در برخى 
کشورھا این را در ایران دیدند کھ این حزب با جریانات مارکسیستى 
کھ یا پاسیو و غیر دخالتگر بودند یا پراگماتیست بودند و یا حضور 
موقتى بعنوان بخشى از اپوزیسیون چپ داشتند آمدند و رفتند، فرق 
بنیادى. نکتھ  این جریانى است در صدد احیاى برخى اصول  دارد. 
دیگر بھ نظر من در مناسبات درون تشکیلاتى و روابط درونى این 
جریان است. داستان چپ ھاى توطئھ گرى کھ سر ھمدیگر را زیر آب 
میکنند و جلوى دھان ھمدیگر را می گیرند و اساسشان بر این است 

کھ چطور با ابزارھاى تشکیلاتى و اتوریتھ ھاى اجرایى، سازمانشان 
را سر پا نگھ دارند و مقامات را بین خودشان تقسیم کنند، در این 
امور  در  چیزھا  خیلى  ھنوز  ما  حزب  شده.  نفى  مادى  بطور  حزب 
دمکراسى تشکیلاتى دارد کھ باید یاد بگیرد در این شکى نیست. ولى 
واقعیت چند سالھ حزب ما نشان میدھد کھ از این لحاظ ھم در بھ روى 
در مناسبات درونى خودش  باز شده و کمونیسمى کھ  کارگر  طبقھ 
جا دارد براى دمکراسى و جا دارد براى اظھار عقیده و اساس آن 
آرمان مشترک است نھ منافع خُرد محفلى فردى در درون تشکیلات 
و نھ منافع خرد خود تشکیلات. این ھم خاصیت این جریانى است 
کھ بوجود آمده است. منتھا گفتم ھمھ اینھا را وقتى نگاه میکنید در 
مقایسھ با آن افقى کھ در مقابل خودمان است، در رابطھ با آن چیزى 
کھ انتظار داریم در آن روندھا اتفاق بیافتند ھنوز یک نقطھ شروع 
است. مثل کسى کھ بگوید من ھستم! فقط ھمین. تمام آینده این منى 
کھ ھست جلوش قرار دارد. چیزى را بطور مادى دردست نگرفتھ. 
افتاده پیروزى ھاى نسبى و مشروطى است کھ  اتفاقى کھ  این  گفتم 
موجودیت  ما  از  بیرون  است.  انسانھا  این  وجود  اعتبار  بھ  ھنوز 
عینى و تعیین کننده و خدشھ ناپذیر ندارد. در آن ۳ روند اصلى گفتم 
از نظر کار تئوریک در مقیاس ایران مسألھ تا حدودى روشن شده 
ولى حتى آن ھم ناقص است، یعنى دیدگاه تئوریک ما درباره انقلاب 
ایران ھنوز از انقلاب ایران شروع میکند. اساس کمونیسم انقلاب 
انقلاب را در ھر کشورى در  باشد کھ  این  باید  کننده عصر حاضر 
چھارچوب یک انقلاب جھانى و در رابطھ با یک استراتژى جھانى 
براى انقلاب کردن علیھ بورژوازى کھ امروز بھ شدت جھانى است 
خاطر  بھ  جریان  این  جبراً  کھ  ایران،  در  انقلاب  تئورى  کنیم.  نگاه 
بھ  برود و  باید  داده،  بھ آن شکل  بود  آن روبرو  با  بفوریت  اینکھ 
بگیرد.  قرار  انقلاب  باره  در  جھانى  نگرش  یک  از  جزئى  عنوان 
بحث من این نیست کھ تئورى انقلاب جھانى بدھد، برنامھ ایى براى 
انقلاب جھانى بچیند و آن را عملى کند. مسألھ این است کھ ھر عمل 
و  بدھد  قرار  افق جھانى  در یک  بتواند  را  فعالیت کشورى خود  و 
معنى آنرا بگوید. تا حدودى حتى آن موقع ھم اینطور بوده ایم. برنامھ 
ھمین الآن ھم سعى میکند انقلاب را در کشور تحت سلطھ بعنوان 
جزئى از انقلاب جھانى نگاه کند. ولى این افق را باید وسیعتر کرد. 
معضل انقلاب ایران را باید یکى از معضلھاى این طبقھ قرار داد و 
از نظر تحلیلى بھ رابطھ اش با بقیھ معضلاتش دید. بھ این معنى باید 
از جنبھ درخود و ملى تئورى ما کم شود. از آن مھمتر این است کھ 
ما میدانیم طبقھ کارگر بین المللى است و بالأخره پیروزی اش باید 
بین المللى باشد. در تحلیلى نھایى بالأخره نمیشود در یک مقیاس ملى 
طبقھ کارگر را رھا کرد چون ۹۹/۹٪ خارج ھر مقیاس ملى قرار 
گرفتھ است. پس معضل اساسى این است کھ این جریان چھ نقشى 
اینجاست  بازى میکند.  کارگر  با طبقھ  در مقیاس جھانى در رابطھ 
تا  باید  ما  حزب  یعنى  ماست.  اساسى  ضعف  نقاط  از  یکى  باز  کھ 
حدود زیادى از قالب پراتیکى ملى خودش ھم فراتر برود. باید بتواند 
مؤتلفین جھانى خودش را پیدا کند. باید بتواند بھ جریانات اصولى 
شبیھ خودش در جھان کمک کند و رشد بدھد، باید بتواند معضلات 
این بخش طبقھ کارگر جھانى را با آن بخش تلفیق و بھ ھم مرتبط کند 
و در پیشگاه و جلوى چشم ھمھ طبقھ کارگر قرار بدھد. باید بتواند 
دستاوردھاى بخشھاى دیگر طبقھ کارگر جھانى را ھضم کند و در 
کار خودش بکار ببرد. این جریان ھنوز فرصت جدى براى تمام اینھا 
نداشتھ. از لحاظ تئویک ھنوز راه درازى در پیش است. بعلاوه گفتم 
کھ معضلات تئوریک مارکسیسم امروز را کسى نمیآید از یک جاى 
آسمانى براى ما حل کند. کمونیستى کھ شروع میکند بھ فعالیت فورا 
با این مضلات روبرو میشود و در پروسھ جوابگویى بھ این است 
کھ جنبش خودش را سازمان میدھد. خود این معضلات را ما ھنوز 
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بھ طور جدى در مقابل خودمان نگذاشتھ ایم تا بخواھیم بھ آن جواب 
بدھیم. یکسال اخیر، ٦ ماه اخیر و ۸ ماه اخیر ما شروع کرده ایم 
ولى ھیچکس در صفوف ما نمیتواند ادعا کند کھ ما جواب تئوریک 
و عقیدتى، ایدئولوژیکى و انتقادى رویزیونیسم ھایى کھ وجود دارند 
را داریم. رویزیونیسم یکسرى اندیشھ نیست، یک جریان مادى است 
کھ جلوى شما صف بستھ و تو را از طبقھ کارگر جدا میکند. ھیچکس 
از  پیکره اى  بھ یک  ما  داریم.  را  اینھا  ما جواب  کند  ادعا  نمیتواند 
ادبیات انتقادى مسلح شدیم. ھمانطور کھ مارکسیست ھا در اوایل قرن 
مسلح شدند تا بتوانند بورژوازى را کنار بگذارند و این را ما گرفتیم 
و ابزار آگاھگرى و سازمان بخشى ماست. اینھم نیست! پیشروھاى 
رفقا  میگویم  کھ  اینھا  ھمھ  است.  ملى  و  ھنوز محدود  ما  تئوریک 
قیاس  نھ در  افقمان میگویم  با  اینھا را در مقایسھ  فراموش نکنند 
وجود                                                                                           ما  از  قبل  و  ما  بیرون  ما،  کنار  در  کھ  چپى  موجودیت  با 
جایى  باشد  قرار  من  صحبتھاى  این  نمیکنم  فکر  ولى  اند.  داشتھ 
باشد براى اینکھ مثلا پیشرفتھاى نسبى مان نسبت بھ آنھا را گوشزد 
بکنیم. این ھا را دیگر ھمھ میدانند. من بحثم بیشتر بر افقى کھ چھ 

کارى در چھ جریانى باید بشود متمرکز میکنم.

از نظر کارگرى شدن کھ من فکر میکنم یعنى تبدیل کردن مارکسیسم 
ایران بھ یک جریان کارگرى یا شکل دادن بھ یک طبقھ کارگر حاضر 
در صحنھ سیاست کھ تحت پرچم منافع خودش متشکل شده، در این 
جنبھ من فکر میکنم ما ضعیف ترین نقاط ضعفمان را داریم. بیشترین 
نقاط ضعف ما آنجایى بوده کھ خواستھ ایم جریانمان را بھ یک جریان 
کارگر کمونیست سراسرى تبدیل کنیم. اینجاست کھ بھ نظر من میراث 
آن گذشتھ و محدودیت ھاى آن نوع سوسیالیسمى کھ بھ ھر حال ما 
ما سنگینى  بھترین وجھى روى  بھ  دارد  گرفتیم  آن شکل  بطن  در 
میکند، چھ در تفکر، چھ در روش، چھ در افق سازمانى، چھ در آن 
جریان  این  در  کارگران  کھ  بکنیم  کارى  میخواھیم  ما  کھ  شیوه اى 
متشکل شوند. کمترین اطلاعات و دانش و کمترین نظریھ اثباتى را 
روش  در  سازمانى مان،  عادات  و  اخلاقیات  در  داریم.  عمل  براى 
طبیعى و غریزى سازمانى مان بھ طور عمده ھنوز داریم روشھاى 
اجتماعى طبقات دیگر را حمل میکنیم. این ھا چیزھاى است کھ بھ 
فطرت و ذات ما مربوط نمیشود. من میخواھم کھ این برداشت اصلا 
از بحث من نشود. ببینید آدم تا اختراع جدیدى نشده از اختراعات 
قبلى براى کارش استفاده میکند. این خیلى طبیعى است. تا موقعى کھ 
شما یک شکل جدید انرژى را کشف نکرده اید اشَکال قدیمى انرژى، 
یا  بخواھید  دیگرى  چیز  خودتان  چھ  نخواھید  چھ  بخواھید  چھ 
سیاسى  واقعیت  یک  این  است.  شما  انرژى گیرى  مبناى  نخواھید، 
است. تنھا جریانى کھ خودش را از آن میراث بِکَنَد و روش متفاوتى 
را در رابطھ با طبقھ اش برقرار بکند، جریانی کھ بتواند اثباتا معنى 
کنَد کھ این یعنى چھ روشى و تازه نھ فقط این کھ معنى کنَد و یک 
جدید  معنى  این  با  را  جریانى  بلکھ  بگذارد،  لوحى  یک  در  جایى 
آموزش بدھد، پرورش بدھد بطورى کھ بنحو طبیعى سازمان دادن 
طبقھ کارگر و کارگرى کردن خود کمونیسم جزء فعل و انفعال طبیعى 
اینطور نیست. امروز خصلت  این جریان باشد... امروز  و غریزى 
روشنفکرى مارکسیسم چھ در مقیاس جھانى چھ در چپ ایرانى در 
ما  میدھد.  نشان  را  خودش  خیلى  است،  مسجّل  بسیار  ما  میان 
جھت گیرى کردیم، ما تقلا کردیم و بر این واقعیت تعرض کردیم. ولى 
فکر نمیکنم باز کسى در صفوف ما پیدا شود بگوید ما این میراث را 
شکست دادیم. اینطور نیست. سازمان ما بطور غریزى بطور خود 
بخودى ھنوز سازمانى یا جریانى نیست کھ دارد بطور طبیعى کارگر 
را بھ اشَکال مختلف متشکل میکند. من میگویم یک ملاک این قضیھ 
میتواند این باشد کھ بخودمان نگاه کنیم؛ متشکل شدن با ما، ھمفکر 

شدن با ما، مبارزه کردن کنار ما براى کدام اقشار اجتماعى ساده تر 
است؟ این یک مِلاک بسیار خوبى میتواند باشد براى اینکھ بفھمیم 
ما داریم چکار میکنیم. من میتوانم بگویم متشکل شدن در سندیکا، 
آسانتر  کارگر  براى  سندیکایى  پراتیک  و  سندیکایى  عقاید  داشتن 
خرجش  بھ  سندیکایى  پراتیک  او  نیست،  آسان  بقال  براى  است، 
را  این  اجازه  بودنش  اتمیزه  بکند،  را  کار  این  نمیتواند  نمیرود، 
بفھمم سندیکالیست  ندارد. میتوانم  تولیدى مشترکى  نمیدھد، شیوه 
بطور طبیعى و غریزى کارش از نوعى است کھ کارگر تشکل اش با 
آن ساده تر است. بھ من بگویید مشى چریکى چھ؟ کدام قشر اجتماعى 
بطور طبیعى فکر میکند اینطورى میتوانم مبارزه کنم؟ برایم آسان 
است کھ بھ این شیوه فعالیت کنم و اعتراضم را نشان بدھم؟ کارگر 
پوچى  بھ  واقعا  کھ  روشنفکرى  بکند.  را  کار  این  نمیتواند  صنتعى 
رسیده باشد یا بالأخره بخواھد چیزى نشان بدھد سمبلیک کار کند، 
با آن جریان  بزند، میتواند  بخواھد چیزى را منفجر کند، جرقھ ایى 
برود و میرود. ولى یک طبقھ اجتماعى را کھ میخواھد زندگیش را 
تأمین کند خانواده اش را تأمین کند و میخواھد زنده بماند اصلا براى 
اینکھ زنده بماند دارد کارش را میفروشد و آنھم در صف چند صد 
نفره پشت ماشین، کسى نمیتواند چریک بکند. این مثالھا را زدم کھ 
در  ایران  کمونیست  حزب  کھ  اینگونھ  کنم.  حالى  بھتر  را  منظورم 
مبانى تفکر سازمانیش در روشى کھ کادرش با توده ھاى طبقھ اش 
صحبت میکند در شکلى کھ اعتقاداتش را بیان میکند، نحوه اى کھ 
تبلیغ میکند ترویج میکند بھ طور طبیعى کدام طبقھ فکر میکند کھ 
نظر  در  جمعا  اگر  ھنوز  میگویم  من  بروم؟  اینھا  با  است  ساده تر 
بگیریم این پرولتاریا نیست کھ این را ساده تر میداند. عضو شدن در 
تشکیلات ما براى پرولتاریا ساده تر نیست، طبیعى تر نیست. ھنوز 
مرفّھ خرده  نیمھ  خانواده  از  نسبتا روشنفکر  تحصیلکرده  آدم  یک 
بورژوایى ممکن است آسانتر بیاید یا زحمتکشانى از نوع دیگرى. 
ولى ھنوز کارگر صنعتى نمیتواند بفھمد چطور میشود با این جریان 
ما  با  کارگرھا  کھ  باشیم  پروسھ  این  ما عاشق  ھم  رفت، ھر چقدر 
بیایند. مسألھ اساسى این است کھ باید خودمان را طورى تغییر بدھیم 
کھ کارگرھا بتوانند با ما بیایند. چرا باید تغییر بدھیم؟ براى اینکھ آن 
غیر  چپ  حاصل  بلکھ  نیفتاده،  آسمان  از  ھستیم  ما  کھ  چیزى 
کارگرى اى است کھ در صحنھ جھانى و در صحنھ ایرانى میدان دار 
بوده. آیا ما میتوانیم بھ این معنى کمونیسم کارگرى را بنیاد بگذاریم؟ 
بھ نظر من حتما میتوانیم ولى آیا گذاشتھ ایم؟ نھ نگذاشتھ ایم، تلاش 
کرده ایم. بحثھاى سبک کار و بحثھایى کھ مربوط بھ توصیف درست 
انقلاب سوسیالیستى، انقلاب اجتماعى بھ مثابھ انقلاب کارگرى است 
و شعارھاى ما، تلاش ما براى آموزش این مفاھیم بھ کادرھاى حزبى 
و اصلا تجدید نظر در ھر آنچھ کھ از روشھاى عملى طبقات دیگر بھ 
ارث میبردیم، این تلاشھاى ماست. ولى اگر امروز ما دود شویم و بھ 
ھوا برویم طبقھ کارگر نمیتواند بھ این میراث متکى باشد. سازمان 
مجددا  شود.  بنا  نمیتواند  ما  تشکیلاتى  نگرش  میراث  بر  دیگرى 
دیگر  طبقات  اشکال  شکل  بھ  و  ماست  از  بیرون  داریم  کھ  چیزى 
است. بنا بر این در زمینھ کارگرى شدن ھم پیشرفت ھاى ما نسبى 
قضیھ  این  بھ  بیشتر  تعرض  بھ  سیاسى  تمایل  اظھار  بیشتر  بوده. 
بھ  خودمان  کردن  متوجھ  بیشتر  است،  مسألھ  طرح  بیشتر  است، 
اگر  حتى  باشد.  داده  رخ  ما  از  خارج  کھ  واقعیتى  تا  است  مسألھ 
گزارش  و  میآیند  بعدا  رفقا  کھ  ھمانطور  شھرھا،  در  ما  تشکیلات 
دانش آموز  تھران  در  بلھ  الآن  باشند.  کارگرى  دیگر  الآن  میدھند، 
نمیتواند با ما سازمان پیدا کند. کارگر راحت تر از دانش آموز میتواند 
در تھران با ما سازمان پیدا کند. کارگر برایش آسانتر است کھ ھم 
این  درون  ھم  و  بکند  باید  چکار  بفھمد  ھم  بیاورد  گیر  را  حزب 
آن  با  نمیتواند  باشد،  مجاھد  نمیتواند  کارگر  بگیرد.  قرار  مناسبات 
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روش مبارزه کند. حالا بھ اعتقادش کارى ندارم کھ آدمیزاد نمیتواند 
مجاھد باشد، ولى در رابطھ با کار تشکیلاتى، کارگر حزب کمونیست 
را با خودش نزدیک میبیند، و خیلى نزدیکتر از یک سال پیش یا دو 
سال پیش یا سھ سال پیش. این اتفاقى است کھ افتاده. این ابتکار 
عمل ما، جلو افتادن ما در آسان کردن تشکل طبقھ کارگر تحت پرچم 
کمونیست بھ نظر من چیزى است کھ بعضى جریانات رویزیونیست 
الگو قرار دادند و بدنبال ما میآیند و بھتر است کھ بیایند براى اینکھ 
اقلا جَوّ بھ نفع این روش برگردد. در زمینھ پیوند و جوشیدن و یکى 
یک  این  واقعى  اعتراضى  مبارزه  و  واقعى  انقلابى  جنبش  با  شدن 
نقطھ قدرت نسبى حزب ما بوده آنھم نھ بدلیل خود فعالیتى کھ در این 
بھ  ولى  داشتھ،  سھم  قطعا  ھم  این  شده.  انجام  حزب  تشکیل  دوره 
خاطر اینکھ بخش مھمى از خود این جریانى کھ حزب را تشکیل داده 
بھ  دارم  اینجا  من  شده.  زاده  جنبشى  یک  با   ٥۷ انقلاب  بطن  در 
تشکیلات کردستان رجوع میکنم و بھ ارزش این تشکیلات. بھ نظر 
من این یک واقعھ از لحاظ تاریخى بیسابقھ است. در چند دھھ اخیر 
در ایران کھ یک جریان کمونیستى توانستھ سنت خودش، موجودیت 
خودش را بھ سنت و موجودیت یک مبارزه انقلابى تبدیل کند. ممکن 
است بگوییم ھنوز مبارزه پرولترى بھ معنى اخص کلمھ نیست. بلھ 
این سنت ھا چنان جا  بگوییم ھنوز  دارم. ممکن است  قبول  را  این 
بھ  دارند  سازمان  آن  ھمراه  ھم  وسیعى  توده ھاى  کھ  نیست  افتاده 
شکل آن سازمان مبارزه میکنند. این راھم قبول دارم. ولى آن چیزى 
کھ اتفاق افتاده این است کھ تاریخ معاصر کردستان و مبارزه انقلابى 
در کردستان از تاریخ کومھ لھ جدایى پذیر نیست. ھیچ بشرى، ھیچ 
بکند  نگاه  را  جامعھ  ارتفاعى  از  بخواھد  کھ  ھیچکس  مورّخى، 
نمیتواند بگوید جنبش انقلابى در کردستان سال ٥٦ تا ٦٦ و موظف 
این جریان کومھ لھ را بشکافد و توضیح بدھد. ھمان  نباشد کھ در 
چیزى کھ کھ قبلا گفتم؛ براى ھر حزبى کھ اجتماعى میشود باید این 
واقعھ رخ بدھد. این نقطھ قدرت جریان ماست و من فکر میکنم اگر 
این نقطھ قدرت را نداشتیم بھ این آسانى نمیشد در عرصھ ھاى دیگر 
این  یعنى  این مسألھ،  بھ  از رفقا  بھ نظر من بعضى  پیشروى کرد. 
و  انقلابى  دخالتگر  بُعد  حزب  کھ  آنجایى  حزب  اجتماعى  پشتوانھ 
اجتماعى خودش را بھ نمایش گذاشتھ، توجھ نمیکنند. این تمام آن 
مادیتى است کھ اجازه میدھد در عرصھ ھاى دیگر با سرعت عمل و 
با سھولت بیشترى پیش برود. خود شما میتوانید معادلات این قضیھ 
را در ذھنتان ببینید کھ یک کارگر تھرانى چطور بھ حزب ما علاقھ 
پیدا میکند. ممکن است یکنفر از ما حرف ھاى قشنگترى بزند ولى 
این جریان  این یک جریان اجتماعى است،  او نگاه میکند میگوید 
اجتماعى بھ خودش تداوم میدھد، عملا دست اندر کار سازماندھى 
مبارزه توده وسیعى از مردم است، عملا یکى از میخ ھایى است کھ 
مانع از این است کھ جامعھ بھ ارتجاع کامل بلغلطد. این جریان حالا 
بھ من میگوید بیا با من، تحت این عقاید متشکل بشو، من بھ این 
گوشھ اش کھ عیب دارد ایراد میگیرم، بھ این گوشھ حرفش - ولى 
ایراد من، ایرادى کھ دارم میگیرم، براى این است کھ باید سراغش 
و خیلى چیزھاى  میشود رفت گوشھ خلوتى  میکنم  فکر  بروم. من 
تمیزى راجع بھ جامعھ گفت و اگر ھم فرصت داشتھ باشید حتما خیلى 
بھتر میگویید. ولى آن چیزى کھ توجھ طبقھ ما را جلب میکند در 
عین حال موجودیت ما درھر لحظھ بھ مثابھ یک جریان طبقاتى است 
نھ فقط فکرمان، شعارمان و یا وعده ھایمان. ناگھان فردا بگوییم ۳۲ 
ساعت کار در ھفتھ و انتظار داشتھ باشیم طبقھ کارگر فورى پشت 
سرمان قطار شود؟! اینطور نیست، نگاه میکند بھ اینکھ چھ کسى 
میگوید ٤۰ ساعت کار، چھ کسى دارد میگوید ۳۲ ساعت کار و این 
فرد دارد براى این کار چکار میکند؟ بنابراین در کردستان است کھ 
ما توانستیم بارقھ ھایى از این اجتماعى شدن را ببینیم. این ماجرا و 

حفظ این پیوند تحت ھر شرایطى در افق آتى ما ھست و نباید این 
تاریخ و این انقلاب واقعى و این جنبش انقلابى واقعى را رھا کرد. 
یک نکتھ کھ باید اینجا اضافھ کرد این است کھ بلھ این جنبش در 
ارتباط با مطالباتى کھ فى النفسھ دارد و بطور اخص وقتى حرفھاى ما 
من  باشد.  پرولترى  چقدر  خودش  نیست  معلوم  بگیرید  آن  از  را 
میگویم در این کھ این مطالبات زحمتکشى است تردیدى نیست در 
اینکھ اتفاقا این جنبش بدلیل این کھ این مطالبات زحمتکشى توسط 
این جریان مطرح شده بھ بقاى خودش ادامھ میدھد، تردیدى نیست 
و اگر این جریان را از صفحھ خط بزنید حتى آن بُعد غیر پرولتریش 
ھم باقى نمیماند. اگر بورژوازى در این جنبش فعال است براى این 
است کھ پرولتاریا در این جنبش فعال است. اگر این یک دقیقھ کوتاه 
بیاید آن سازشش را میکند، فرصت تاریخى خودش را میخرد، کنار 
میرود، صبر میکند، بخصوص کھ سنتش را ھم دارد چون اصرارى 
ندارد. بالأخره باید بایستد تا ممکت شلوغ شود و دوباره بھ جایى 
برسد، ولى این واضح است ھر وقت مملکت شلوغ شود دمکرات 
و  ایستاده  مشقت  این  با  الآن  اگر  اما  است.  نفره  ھزار  حزب  یک 
این است کھ پرولتاریاى زنده اى در  صفوفش را نگھ میدارد براى 

کنارش دارد جوھر انقلابى این جنبش را نگھ میدارد.

۲

من فکر میکنم اینجا است کھ ما یک تمایز کیفى و نسبى از سنت 
چپ ایران در چند ده سال اخیر پیدا کرده ایم کھ خیلى با ارزش است. 
ولى ھمانطور کھ گفتم اولا این ھنوز بھ این معنى نیست کھ جریان 
ما بھ مبارزه طبقھ کارگر بھ طور اخص جوش خورده است و بھ 
تبدیل شده است و در  اعتراض یک طبقھ معیّن  از  نحوه و شکلى 
در  و  تشکیلاتى  خیلى  خوردن  یک جوش  خوردن  این جوش  ثانى 
ارتباط تنگاتنگ با زندگى و فعالیت روزمره توده ھاى مردم نیست. 
اینطور نیست. تشکیلات ما در کردستان جنبش را دارد و شکل معیّن 
و عمده این جنبش در این دوره بر دوش آن است. اما اشَکال دیگرى 
از مبارزه توده ھا و اعتراضاتشان ھنوز جُدا از ما صورت میپذیرد. 
کھ  اعتراضى  رھبران  ھنوز  ولى  باشد  ما  تأثیر  تحت  است  ممکن 
پایگاھھاى رژیم را در کردستان بر میچینند، کارفرما را بھ زانو در 
میآورند، علیھ جمھورى اسلامى صف میکِشند، اینجا رھبران عملى 
این جنبشھا و خود دینامیسم این جنبشھا بھ درجھ زیادى بھ لحاظ 
اجرایى، عملى و روزمره از ما مستقل اند، ھرچند تحت نفوذ معنوى 

ما ھستند.

از مجموعھ اینھا این نتیجھ را میگیرم کھ ما بطور کیفى توانستھ ایم 
بودن خودمان را ایجاد کنیم. یعنى چیزى کھ موجود نبود الآن موجود 
است. جریانى کھ میخواھد این روندھا را تسریع بکند موجود است، 
توده وسیعى از کادرھا و فعالین یک جنبش و یک نسل از جامعھ در 
این حزب متشکل ھستند کھ میخواھند این بار را بھ دوش بگیرند 
و بھ منزل برسانند. اما ھنوز خود اینھا نتوانستھ اند تا آنجایى این 
بھ یک سنت جا  این جریان  بکنند کھ موجودیت  تقویت  را  روندھا 
افتاده طبقاتى در جامعھ و بھ شکل ابراز وجود طبیعى طبقھ کارگر در 
اعتراض اجتماعیش تبدیل شده باشد. این اتفاق ھنوز نیفتاده است. 
اینھا ھنوز نتوانستھ اند آن سلسلھ اعتقادات نظرى و انتقاد نظرى بھ 
تفکرات غیر پرولترى رایج در زمان خودشان را چنان پایھ بگذارند 
رویزیونیسم  مقابل  در  انفعالى  حالت  از  را  مارکسیسم  فقط  نھ  کھ 
در بیاورند بلکھ پروسھ تخریب قطعى رویزیونیسم و پیوستن طبقھ 
کارگر جھانى بھ پرچم سرخ کمونیستى را شروع کنند. این کار ھنوز 
صورت نگرفتھ است. اینھا در عین حال ھنوز نتوانستھ اند خودشان 
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کارگر  انقلابى  اعتراضى  جنبش  بھ  سراسرى  مقیاس  یک  در  را 
ایرانى مرتبط کنند بھ نحوى کھ آن اعتراض از مجراى اینھا بگذرد، 
آن  و  بگیرد  اینھا صورت  کمک  بھ  باشد،  موجود  اینھا  اعتبار  بھ 

اعتراض اعتراض اینھا باشد. این ھم ھنوز اتفاق نیفتاده است.

بھ این ترتیب من فکر میکنم کھ افقمان دارد تا حدى روشن میشود. 
و  میشود  روشن  جایگاھشان  دارد  کرده ایم  حال  بھ  تا  کھ  کارھایى 
کارھایى کھ باید بکنیم دارد روشن میشود و آن شاه کلیدھا و حلقھ ھاى 

اصلى معلوم میشود کھ در چھ چارچوبى مطرح میشوند.

راستش اولین چیزى کھ اینھا بھ ما نشان میدھد این است کھ پروسھ 
نمیشود  نیست.  شعبده بازى  اصطلاح  بھ  پروسھ  یک  ما  پیروزى 
کلیدش را زد تا انجام شود. شاه کلیدى ندارد کھ یکبار بیندازیم و از 
آنجا بھ بعد تا پیروزى سرازیرى باشد و مدام شاھد رشد و پیشروى 
و  بکشیم  کھ  ندارد  اصلى  حلقھ  یک  باشیم.  عرصھ ھا  ھمھ  در  آن 
منتظر باشیم کھ بعد از چند ثانیھ صداى اتفاقات مربوطھ را بشنویم. 
اینطورى نیست. این یک مبارزه طولانى و ھمھ جانبھ در چند جبھھ 
است. این یک پروسھ خشت روى خشت گذاشتن است تا حدى کھ 
این سنت جا بیفتند و این جریان بھ یک جریان بھ طور خودبخودى 
ادامھ کار طبقاتى تبدیل شود. افقى کھ ما داریم یعنى این. یعنى ما در 
بُعد نظرى، طبقاتى و عملى باید آنقدر برویم و رابطھ مان را با این 
سھ وجھ فعالیت، طورى گسترش بدھیم کھ این جریان بھ یک واقعیت 
خارج از اراده من و شما کھ در اینجا نشستھ ایم، بھ مثابھ نوعى از 
این افق معلوم است کھ  با  تبدیل شود. حالا  اعتراض طبقھ کارگر، 
بحث ھایى کھ روى برنامھ کردیم در کجاى این روندھا قرار میگیرد. 
بحث ھایى کھ در رابطھ با برنامھ و انتقاد تئوریک سوسیالیسم خرده 
میبایستى  پیمودیم.  مسیر  این  در  کھ  بود  راھى  کردیم  بورژوایى 
میپیمودیم. این کار کمک کرد کھ این جامعھ بھ ما بپیوندد. بحث ھایى 
کھ در باره سبک کار و کارگرى کردن کردیم، اذعان بھ این بود کھ 
چپ اینطور است و ما میخواھیم طور دیگرى باشیم. اینقدرى کھ راه 
پیمودیم در آن مسیر پیمودیم. تلاش ما و بھ نظر من تلاش فداکارانھ 
یک بخش عظیمى از تشکیلات ما براى حفظ یک جنبش واقعى، براى 
رشد یک جنبش واقعى و زنده نگھ داشتن اشَکال مختلف مبارزه آن 
جنبش، تلاش ما بوده براى اینکھ اجازه ندھیم کھ کمونیسم از توده ھا 
منزوى بشود و دخالتگرى خودش را از دست بدھد. ما دنبال یک 
جریان منزّه قاب شده در یک موزه نیستیم. ما دنبال یک کمونیسم 
دخالتگر و اصولى ھستیم، دنبال یک کمونیسم کارگرى مشغول بھ 
مبارزه، و فعالیتى کھ در این بُعد شده خاصیتش این بوده. جاھاى 
زیادى مجبور شده ایم کھ یک روند را فداى روند دیگرى کنیم. ما این 

را میبینیم و خودمان از این قضیھ نالیده ایم.

ما میبینیم کھ در طول این یک سال جنگ با حزب دمکرات، شیوه ھاى 
کار حزبى ما تضعیف شد. نرسیدیم کارھایى را کھ میخواستیم بکنیم. 
پیدا نکرد کھ یک ساعت چیزى بخواند و بھ امر  ھیچکس فرصت 
تدقیق تئورى ما در افزوده اى داشتھ باشد. خوب نتوانستیم! اما اگر 
بدانیم کھ چھ چیزى را با چھ چیز دیگرى در اینجا معاوضھ میکنیم 
و اگر از این فارغ شدیم و یا بھ درجھ اى پیش رفتیم کجا را الآن باید 
بچسبیم و چھ چیزى را باید تکمیل کنیم و کجا نباید عقب بنشینیم، بھ 
نظر من این افق بھ ما اجازه میدھد کھ ھمھ جانبھ نسبت بھ پراتیکمان 

فکر کنیم و ضعف ھایمان را بشناسیم.

ھستیم  فعالیتھایمان  انجام  براى  مساعدى  موقعیت  در  ما  کھ  گفتم 
بدون اینکھ بگوییم کھ آنقدر کار انجام داده ایم کھ بتوانیم بھ خودمان 

مدال بدھیم و بگوییم کھ در یک دوره جامعھ و جنبش کارگرى را 
جلو بردیم و از اینجا عقب تر بر نمیگردد. من معتقدم کھ پروسھ ھایى 
کھ اتفاق افتاد تا حدود زیادى برگشت پذیر ھستند و این فعالیت ھمھ 
جانبھ ھمھ ما را میطلبد، براى اینکھ نھ فقط نگذاریم برگردد بلکھ 
بتوانیم این قضیھ را جلو ببریم. ثانیا معتقدم کھ این فعالیت این فرد 
و یا آن فرد و یا کاربست این جملھ و آن شعار نیست کھ ما را جلو 
میبرد - تنھا یک مبارزه طولانى ھدفمند و فعالیت ھمھ ما، در ھمھ 
این وجوه است کھ میتواند جنبش ما و طبقھ ما را در این کشور جلو 
ببرد. و ھر کسى میتواند، بھ نظر من نزد خودش، تشکیلات خودش 
و یا در آن بخشى کھ فعالیت میکند، حساب کند کھ این پراتیک بخش 
روندھا  این  از  یک  کدام  بھ  میدھم  انجام  من  کھ  پراتیکى  این  من، 

خدمت میکند.

این افق بھ ما اجازه میدھد کھ تفکر مکتبى، فرقھ اى، سکتاریستى 
با  میخواھیم  الآن  ما  بیندازیم.  دور  را  ایران  کمونیست  حزب  از 
طبقھ مان بھ وسیعترین شکل تماس بگیریم، میخواھیم با طبقھ مان 
جوش بخوریم. ما جریانى نیستیم کھ پاسبانھاى یک فورمولاسیونى 
خاصى از مارکسیسم باشیم کھ اگر کارگرى آمد و گفت کھ من روى 
قول  بھ  نمیفھمم،  درست  و  دارم  ابھام  فورمولاسیون  آن  یا  و  این 
یکى از رفقا سرمان را با سر او مقایسھ کنیم و بگوییم کھ سر تو 
ما  در صف حزب  او  کھ  میخواھیم  ما  برو!  و  نمیخورد  با سر من 
باشد. ما میخواھیم کھ کارگر خودش را در حزب ما متشکل بکند و 
حزب ما مبناى وحدت طبقھ کارگر باشد. ما دقیقا میدانیم کھ مسألھ 
کارگرى شدن چیست. مسألھ کارگرى شدن مسألھ انقلاب پرولترى 
است. بنابراین نباید برخورد سکتاریستى، مکتبى و فرقھ اى بھ طبقھ 
خودمان بکنیم. مبارزه ایدئولوژیک با رویزیونیسم یک بحث است 
و رابطھ ما با طبقھ خودمان بحث دیگرى است. طبقھ ما قرار نیست 
و  کھ صاف  است  قرار  ما  طبقھ  بپیوندد.  ما  بھ  اول  روند  کانال  از 
ساده بفھمد کھ ما منافع انقلاب او را بیان میکنیم، خواستار تحقق 
موقعیتش  بھبود  خواھان  جدى  بطور  ھستیم،  انقلابیش  مطالبات 
این  خواھان  و  بشود  تشکیل  کارگرى  حکومت  میخواھیم  ھستیم، 
ھستیم کھ طبقھ کارگر بین المللى جامعھ را از نو سازمان بدھد. براى 
این کارھا احتیاجى بھ چِک کردن فورمولبندیھایش و اینکھ این و 
یا آن فورمولبندیش بھ ما میخورد یا نھ، نداریم. رابطھ ما با طبقھ 
کارگر باید بسیار کمتر از این مکتبى و سکتاریستى باشد. این یکى 
از موانع جدى کار ما بویژه در شھرھا و یا شاید در بین بعضى از 
زحمتکش  است.  زحمتکشان  میان  در  براى عضوگیرى  ما  مبلغّین 
جایش در این حزب است، حتى اگر ابھام داشتھ باشد. کارگر صنعتى 
یا آن فورمولبندى  این و  اگر روى  این حزب است حتى  جایش در 
او  کھ  است  این  اساسى  مسألھ  باشد.  داشتھ  ابھام  ما،  مقالھ  فلان 
صاف و ساده اھداف اثباتى ما را قبول کند و بفھمد کھ باید براى آنھا 
مبارزه کند. واضح است کھ در این پروسھ اگر کارگر بھ شوروى 
و یا چین توھّم نداشتھ باشد و سرمایھ دارى دولتى را سوسیالیسم 
نفھمد، جایگاه جدّى دارد. ولى این در سطحى و جایى مطرح میشود 
کھ حزب ما بدوا توانستھ باشد کھ مکانیسم طبیعى جذب کارگران را 

در خودش بوجود آورده باشد تا بعدا بتواند غربال بکند.

نتیجھ دیگرى کھ از این بحث میگیرم این است کھ مسألھ کادرھا و 
حفظ این جریان متحد و مراقبت از این حزب، نگھ داشتن آن کسان 
کادرھایش کھ حاملین  فعالین و  توده اعضا،  تمام  یعنى  و جریانى، 
این آرمانھا ھستند و تنھا ابزارى است کھ طبقھ کارگر ایران امروز 
بوجود آورده براى اینکھ این روندھا را تسریع بکند، مراقبت از این 
بطور جدى یک وظیفھ حیاتى ما در دوره قابل پیشبینى آتى است. 
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نباید از تحولى کھ پیش آمده است براحتى دست کشید. نھ فقط این، 
بلکھ باید کارى کرد کھ دیگرانى ھم کھ در این سطح ھستند بھ صف 
این حزب بھ پیوندند و باید کارى کرد کھ این جریان بر دوش تعداد 
انقلابیون کارگرى دوره ما  انقلابیون دوره ما،  از  ھر چھ بیشترى 

قرار گیرد.

بھ ھر حال من بحثم را ھمینجا در ھمین سطح نگھ میدارم و سعى 
میکنم بعد از اینکھ رفقا در وجوه مختلف بحث کردند، بعضى نکات 
یا  دیگر را مشخص تر بگویم. من نمیخواھم از یک حلقھ اصلى و 
یک معضل اصلى حرف بزنم. من معتقدم کھ تمام جنبھ ھایى کھ گفتم 
آنھا کدام  اگر بگویم کھ سخت ترین  دارد. ولى  بھ کار جدى  احتیاج 

است باید بگویم کھ کارگرى شدن حزب است.

ما در رابطھ با دخالتگرى در جنبشھاى عملى، تواناییھایى داریم و 
البتھ یک چیزھایى را ھم نمیدانیم. تا آنجایى کھ بھ جنبش کارگرى 
بھ معنى اخص مربوط میشود این جزیى از آن سختى پروسھ کار 

ما است.

با کار تئوریک و منسجم کردن یک مارکسیسم زنده در  در رابطھ 
مقابل اردوگاھھاى رویزیونیستى و صف آرایى رویزیونیسم علیھ ما، 
ما چیزى کم نداریم براى اینکھ این پروسھ را با موفقیت شروع کنیم. 
احتیاج بھ دخالت تعداد ھر چھ وسیعترى از کادرھاى حزب در این 

متابولیسم معنوى داریم.

اما در مورد کارگرى کردن حزب و ھمینطور رابطھ برقرار کردن 
زمینھ  در  جدى  تئوریھاى  بھ  من  نظر  بھ  کارگرى  زنده  مبارزه  با 
تشکیلات و آموزش جدى کادرھاى توده اى و بالا کشیدن مروّجین، 
مبلغّین و سازمان دھندگان پرولتر در صفوف خودمان داریم. ھنوز 
ما  جدى  نقاط ضعف  جزو  کارگر  طبقھ  با  کردن  برقرار  تماس  این 
بھ مسألھ  راجع  کنم  اگر وقت  کنگره من  بحثھاى حاشیھ  در  است. 
آژیتاتور، کار علنى در درون طبقھ کارگر و اھمیت متحد نگھ داشتن 
طبقھ حتى آنجایى کھ با من و شما نیست، صرفا خودش متحد باشد، 
چیزى  یک  بخواھم  اینجا  اگر  اما  زد.  خواھم  حرف  اینھا  بھ  راجع 
را بگویم کھ از ھمھ آنھاى دیگر سخت تربوده، و احتمالا در دوره 
بیشتر  لیز خواھیم خورد و  این زمین میخوریم و  بیشتر روى  آتى 
تبدیل  است؛  این  کرد،  خواھیم  آنطرف  و  اینطرف  تقلاھا  این  روى 
کردن حزب کمونیست اولا بھ یک جریان کارگرى کھ ظرف طبیعى 
مبارزات  ھمین  کردن  مرتبط  ثانیا  و  کارگر  طبقھ  سیاسى  اعتراض 
و ھمین فعالیتھایمان با مبارزه اعتراضى واقعى کھ ھمین الآن این 

طبقھ در اشَکال مختلف میکند.

میکند  فکر  کھ  است  این  روشنفکرى  چپ  خاصیت ھاى  از  یکى 
این  بھ  است.  طبقھ  میکند،  انقلابى  مبارزه  کھ  وقتى  فقط  طبقھ  کھ 
بھ  را  مبارزه طبقاتى خودش  قوایى  تناسب  در ھر  کھ  نمیکند  فکر 
شکلى بروز میدھد. بنابراین وقتى در اوج اختناق جایى کھ آدمھا را 
میگیرند، میکُشند و اعدام میکنند یکى میگوید کھ میخواھم صندوقم 
از  خیلى  کردن  درست  صندوق  این  کھ  میگویند  بدھم،  تشکیل  را 
متوجھ  اینھا  بدھید!  تشکیل  نباید  و  است  پایین تر  پرولترى  انقلاب 
نیستند کھ امروز اگر طبقھ من میخواھد اعتراض کند و اعتراضش 
را زنده نگھ دارد میآید و صندوق تشکیل میدھد و من باید بھ این 
ماجرا بچسبم و کمکش کنم کھ صندوق تشکیل بدھد تا در این پروسھ 

بتواند خودش را پیدا کند و متحد بماند.

آنھا  بھ  دوباره  کنگره  حاشیھ  بحث ھاى  در  کھ  است  نکاتى  اینھا 
برمیگردم. بھ ھر حال فقط خواستم این را بگویم کھ راستش خیلى 
مفید است کھ کنگره بیشتر روى مسألھ کارگرى شدن و روى موانع 
تاریخى و سنتى کارگرى شدن حزب مکث و تعمق  نظرى، عملى، 
بکند. در مجموع در این جملھ حرفم را بیان میکنم. بھ نظر من ما 
پیروزى ھاى اساسى بھ دست آورده ایم و توانستھ ایم آن چیزى را کھ 
موجود نبود در یک جامعھ بوجود بیاوریم. اما آن چیزى کھ از نیست 

بوجود میآید حتما میتواند از ھست ھم بھ نیست تبدیل شود.

رفقا لازم نیست کھ خودشان را مقید بھ بحثھا و نکاتى بکنند کھ من 
در اینجا ارائھ دادم. اینجا جایى است کھ ھر رفیقى میتواند در مورد 
موقعیت و دورنماى حزب مجموعھ نظراتش را در یکربع، نیمساعت 

بیان کند و رفقا میتوانند آزادتر در مورد ھر مسألھ اى بحث کنند.

۳

رفقا، من در صحبتھایم خواستم یک تصویر عمومى از وضعیت بدھم 
کھ در آن بتوانیم خودمان را رصد کنیم و موقعیت خودمان را مشخص 
سربزند  ما  از  داریم  انتظار  آینده  در  کھ  حرکتھایى  آن  از  و  کنیم 
تصویرى بدست بدھیم. راستش وقتى آدم در تنھایى در مورد انقلاب 
کارگرى فکر میکند یا واقعا قرار نیست جایى کسى را تھییج کند، از 
خودش میپرسد کھ پس کى؟ الآن شما یک کمونیستى را در سراسر 
انقلاب  بھ  است،  گوشھ  ھمین  انقلاب  بگوید  کھ  نمیکنید  پیدا  دنیا 
اینطور  لنین  میزد،  حرف  اینطور  مارکس  نمانده.  چیزى  کارگرى 
حرف میزد، در زمان ما کسى اینطور حرف نمیزند کھ انقلاب کارگرى 
ھمھ  در  را  جھانى  دوم  جنگ  بدھد  قطعنامھ  است،  گوشھ  ھمین 
نباشد  ھم  شوخى  مسألھ  کنید...  تبدیل  کارگرى  انقلاب  بھ  کشورھا 
واقعا ھمین گوشھ باشد. من خواستم بگویم ما در این دوره و زمانھ 
بھ چھ نحو بھ این انقلاب فکر میکنیم و چطور باید بھ آن خدمت کنیم. 
پاسخ  یک  معمولا  بیاورید  گیر  را  مؤمن  مارکسیستھاى  اگر 
کارگر  طبقھ  نھایى  پیروزى  میگویند  میدھند.  شما  بھ  ایدئولوژیک 
درھم  را  بورژوازى  کارگر  طبقھ  است،  ناپذیر  اجتناب  تردید  بدون 
خواھد کوبید، مارکسیسم انقلابى یا تئورى انقلابى مارکسیسم پاسخ 
ھمھ چیز را دارد و میدھد و میرود پى کارش. در مقابل این اعتقاد 
کھ  ھست  ھم  دیگرى  دیدگاه  مکتبى،  و  ایدئولوژیک  ولى  راسخ 
فى الواقع مأیوس است و براى اینکھ شرافتمند باقى بماند بھ کارھایى 
مشغول میشود. میگوید تئوریش را تبلیغ میکنم گوشھ ھاى مختلف 
تعمیم  را  تئورى  این  پزشکى  تا  باستان شناسى  تا  مردم شناسى  از 
میدھم، کار میکنم تا ببینم باستان شناسى مارکسیستى چگونھ است، 
مارکسیستى  مردم شناسى  است،  مارکسیستى چگونھ  جامعھ شناسى 
چگونھ است، ریاضیات مارکسیستى را آیا میشود نوشت... یا اینکھ 
اوضاع مشغول  بھبود  و  رفرم  بھ  را  میگوید من خودم  دیگر  یکى 
میکنم. بخشى مھمى از کسانى کھ در جنبشھاى ضد ھستھ اى و ضد 
آلودگى محیط زیست و غیره ھستند یا براى اتیوپى پول جمع میکنند، 
گوشھ  آن  اجتماعى  انقلاب  میدانند.  مارکسیست  را  خودشان  اینھا 
نیست و آنھا سعى میکنند آدم شرفتمندى باقى بمانند. من میخواھم 
بگویم ما دنبال مارکسیسم متفاوتى با ھر دوى اینھا میگردیم. نھ آن 
ھم  چقدر  ھر   - مذھبى  و  پیشى  از  و  مکتبى  و  ایدئولوژیک  پاسخ 
میخواھیم بھ کسانى کھ این پاسخ را میدھند احترام بگذاریم و بگوییم 
اعتقاد راسخ شان بھ ھر حال جزیى از ایمان طبقھ کارگر را با خودش 
دارد - نھ آن را میتوانیم بپذیریم نھ آن ما را مجاب میکند، نھ آن 
تلاشھاى  و  بینابینى  ایده ھاى  این  نھ  میدھد،  نشان  ما  بھ  را  راھى 
انفرادى جریاناتى کھ فى الواقع از مارکسیسم وظیفھ اساسی اش را 
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جھان  در  دارند  را.  اجتماعى  انقلاب  سازماندھى  یعنى  نمیخواھند، 
دارد  دنیا  کھ  بگویم  میکنند! من خواستم  مارکسیستى  امروز صبر 
چطور میشود و ما چطور بھ این امر خدمت میکنیم، کھ حتى خودمان 
ادعا میکنیم سر پیچ نیست، ھمین پشت نیست. من گفتم اگر بخواھد 
اتفاقى بیفتد و اگر کسى از ما بپرسد دارید چکار میکنید، میگوییم 
ببینید مارکسیسم بعد از چند دھھ بھ این روز افتاده، طبقھ کارگر بھ 
این روز افتاده، بھ این ترتیب از طبقھ کارگر جدا شده، خود طبقھ 
متفرق است یعنى طبقھ ما متفرق است و ما داریم سعى میکنیم این 
پروسھ را محتوم کنیم. ما باید بھ این سمتھا برویم و ھر کارى کھ 
یکى  آن  و  است  قضیھ  اینجاى  کھ  بدھیم  توضیح  بتوانیم  میکنیم 
کارمان آنجاى قضیھ. ما یک تصویر مکتبى و مذھبى و حق بجانب 
و از پیشى را راجع بھ مسألھ نمیدھیم در عین حال اینقدر ھم نا امید 
و مأیوس نیستیم - و اصلا نا امید و مایوس نیستیم - بھ این اعتبار 
کھ اوضاع جھانى پیچیده شده طبقھ کارگر متفرق است، روى تئورى 
اجتماعى  انقلاب  بجز  امرى  بھ  را  خودمان  نشده،  کار  مارکسیسم 
مشغول بکنیم. براى اینکھ امر ما امر طبقھ کارگر است. بھ ھر حال 
اعم از اینکھ مارکسیسم آمادگیش را داشتھ باشد یا نھ، اعم از اینکھ 
رویزیونیستھا زیاد باشند یا کم، طبقھ کارگر وجود دارد ھر روز ھم 
دارد استثمار میشود و من ھم یکى از آنھا، باید کارى بکنیم کھ این 
ایران گفتم روندھایى  قضیھ تمام بشود. آن روندھایى کھ در مورد 
این  سر  بر  بتواند  کھ  کمونیسمى  آوردن  بوجود  براى  ما  کھ  است 
این  کھ  بگویم  خواستم  داریم.  احتیاج  برود،  پیش  و  بجنگد  مسألھ 
قضیھ قضیھ بطرى جادویى نیست کھ درش را بردارید و غول طبقھ 
کارگر رھا شود و ھمھ مسائل را حل کند. اینطورى نیست کھ فرمولى 
را پیدا کنید و مایھ اى بھ جامعھ بزنید و فورى این حالت را بھ خودش 
بگیرد، اینطورى نیست کھ یک شعارى پیدا کنید کھ گویا تا بھ حال 
درست  چیز  ھمھ  میدھیم  را  شعار  این  نکرده  پیدا  کسى  ما  از  قبل 
با آجر روى آجر گذاشتن و  میشود. بلکھ یک پروسھ مادى تلاش 
موانع را درھم کوبیدن است. نسلى ھست کھ باید این کار را بکند. 
از  خرابتر  وضعیتى  با  بعدى  نسل  نکند،  نسل  این  را  کار  این  اگر 
امروز روبروست. این نسل طبقھ کارگر است، طبقھ کارگر معاصر ما 
کھ ما ھم بخشى از آن ھستیم. من خواستم بگویم این تصویر عمومى 
را ما باید از خودمان داشتھ باشیم و در این تصویر خودمان را معنى 
کنیم. بھ نظر من تکامل ما از یک جریانى کھ مبارزه ایدئولوژیکى 
میکرد و یا در جنبشھاى معیّنى بسیار دخیل بوده ولى این افق را جلو 
خودش قرار نمیداده یک تکامل جدى است. این کھ امروز صحبت 
میشود ما توانستیم این کار را بکنیم، ما توانستیم اینقدر مسألھ را 
براى خودمان مطرح بکنیم و اینقدر شھامت تاریخى طرح و پرداختن 
بھ آن را پیدا کنیم، معنایش این است کھ مسألھ را مادى نگاه کنیم. 
پیدا  تغییر  مادى  تغییر  و  تلاش  کار،  با  مادى  جھان  در  چیزى  ھر 
کمونیستى  جریان  یک  معیّن  جنبش  یک  در  میخواھیم  ما  میکند. 
کارگرى را شکل بدھیم. خوب واضح است ما باید انسانھاى معیّنى را 
تغییر بدھیم، روابط معینى را تغییر بدھیم، ادراکات معیّنى را تغییر 
بدھیم، روشھاى معیّنى را باید تغییر بدھیم و این امر اینگونھ نیست 
کھ ما از یک عالم دیگرى آمده ایم کھ میدانیم کھ چھ چیز را تغییر 
بدھیم. ھمھ اش را داریم خُرد خُرد شروع میکنیم. اینطورى نیست ما 
خودمان در آن پروسھ اى ھستیم کھ میگوییم باید بھ آن کمک کنیم کھ 
گفتھ  میزنم،  مثال  یک  اینجا  کنید  فرض  وقتى  بنابراین  کند.  رشد 
من  بود.  ھم  فلان  کنگره  در  کھ  حزب  کردن  کارگرى  بحث  میشود 
تا وقتى ھم حزب  و  کارگرى میکردیم  آنجا ھم بحث  میگویم خوب 
این  باز ھم بحث آن مطرح خواھد بود. ولى تفاوت  نباشد  کارگرى 
حزب را در این دو مقطع مقایسھ بکنید، کارگرى کردن حزب ایده اى 
است در یک نشریھ حزبى، از طرف سخنرانانى در یک کنگره حزبى 

مطرح میشود مجموعھ آن خوب خیلى روش است بھ ھر کمونیستى 
بگویید بیایید حزبتان را کارگرى کنید حتما دست میزند میگوید باید 
این کار را بکنم. ولى این کنگره دارد بھ خُرده ریزه و جزئیاتى کھ 
مانع کارش شده است میپردازد. بھ نظر من ھمھ محترم و معتبراست 
و این حرفھا مھم است. معلوم است این کنگره یک حزبى است کھ نھ 
یک ایده بلکھ یک مسألھ را دارد بررسى میکند. مسألھ اى کھ جلویش 
قرار گرفتھ و رفتھ اینقدر نزدیک شده کھ ببیند مسألھ است. قبلا یک 
امرِ درست بود بر منکرش لعنت! من میگویم این پیشرفت است کھ 
من بھ جاى حزب معطوف بھ فقط یک برنامھ و مبارزه با پوپولیسم 
میگویم خشت روى خشت باید گذاشت. امروز ما یک حزب سیاسى 
از  است  متنوعى  کھ مسألھ شان مجموعھ  کادرھایى  از  مملو  داریم 
جواب  چرا  نمیکنیم؟  تئوریک  کار  چرا  گفتم.  کھ  روندھایى 
در  مارکسیستى  نگرش  مجموعھ  چرا  نمیدھیم؟  را  رویزیونیستھا 
اینطور  چرا  نمیکنیم؟  منتشر  نشریاتمان  در  را  امروز  جھان  باره 
بوده؟ چکار کنیم کھ مکانیسمھاى بھترى بوجود بیاوریم؟ چرا مسائل 
طبقھ کارگر در ذھن تک تک کادرھایمان منعکس نیست؟ این چراھا 
و چراھاى پیشرفتھ ترى... ولى بھ نظر من مبارزه ھنوز ھمین است. 
من میخواھم این را بگویم کھ تک فرمول نمیشود پیدا کرد، بلکھ یک 
مبارزه را میشود ترسیم کرد و تا انتھاى آن را ترسیم کرد. گفت این 
مبارزه است و قطعا مسائل خاص خودش را ھم ببار میآورد، ولى 
روند عمومى مبارزه این است. در مورد کارگرى کردن حزب مسألھ 
بوجود آوردن یک جنبش مادى و نظرى ضد رویزیونیستى و جوش 
خوردن با جنبشھاى واقعى. چند نکتھ است کھ بھ حرفھایم اضافھ 
ما  بالأخره  کھ  ندارد  فرمول  کارگرى شدن یک  نظر من  بھ  میکنم. 
حساس  کارگر  طبقھ  مسائل  بھ  باید  یا  کنیم  چکارش  را  کمونیسم 
باشیم، ولى ھمھ اینھا جزو این درمانى کھ ما میخواھیم بھ چپ ایران 
بدھیم ھست و ھمھ اینھا ھم براى ما مطرح است. من میگویم مسألھ 
این است کھ بتوانیم یک ذھنیت و یک عمل واقعا موجود را بھ نحوى 
در ظرف چند سال چکش کارى بکنیم کھ از آن چیزى کھ بوده بھ یک 
چیز متفاوتى تبدیل شویم، یک جریان بطور طبیعى کارگرى. ببینید 
نظرات  آن  با  کھ  فرھنگى  ما،  زبان  ما،  عقاید  است  این  من  بحث 
سیاسیمان را بیان میکنیم اشَکال مبارزه ما، شکل سازماندھى کھ 
بلدیم بھ خودمان بدھیم و بھ دیگران بدھیم، آنچھ کھ میدانیم و حتى 
آنچھ کھ نمیدانیم، مُھر و رنگ یک دوره تاریخى در ایران را دارد کھ 
اینھا متعلق بھ طبقھ کارگر نبوده، متناسب با اعتراض اقشار دیگرى 
تبلیغش  بوده. بوجود آوردن حزبى کھ تفکرش، زبانش و فرھنگ 
برنامھ اش، کادرش، بافتش با مبارزه یک طبقھ دیگر متناسب باشد 
پروسھ کار و زحمت است کھ در ھمھ عرصھ ھایش باید خم شد و 
کار یک تصویر عمومى  این  از  باید  کھ  است  منتھا واضح  گرفت. 
داشت. راستش اگر بخواھیم روى کارگرى کردن حزب حرف بزنیم، 
ما روى مارکسیسم و تئورى مارکسیسم توانستیم بالأخره یک بینش 
تشکیلات  تئورى  یک  است  ھنوز  کھ  ھنوز  ولى  بدھیم  عمومى 
کمونیستى و یک تئورى تشکیلات مبارزه کارگرى را ھنوز بطور 
مدوّن نداریم. ھنوز کھ ھنوز است وجوه مختلفى کھ ما از مبارزه 
طبقھ کارگرى در عصر حاضر آموختھ ایم یا سعى کرده ایم بیاموزیم 
زیر چتر یک تئورى حزب، تئورى مبارزه طبقاتى کھ بھ این معنى بھ 
تئوریزه  سندیکالیسم  نیست.  بکند  توجھ  مبارزه  این  عملى  دقایق 
است. روزیونیسم مدرن در بُعد عملى تئوریزه است. آوانتوریسم در 
عملى  بُعد  در  خلق گرایى  ھست.  کتابش  است،  تئوریزه  عملى  بُعد 
تئوریزه است. اکونومیسم تئوریزه است. مارکسیسم کارگرى عملا 
جور  چھ  عضوم  میکند؟  چکار  عملى  طور  بھ  نیست؛  تئوریزه 
آدمیست؟ صبح تا شبش را چطور میگذراند؟ در ذھنش چھ میگذرد؟ 
بھ مطالبات کارگرى چطور برخورد میکند؟ کارگرھا را چگونھ بھم 
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بھ  میگذارد  سر  پشت  را  میراث  آن  کھ  تشکیلاتى  ھنوز  میبافد؟ 
خرجش نمیرود کھ کارگر مستقل از اینکھ با توست یا نھ بھتر است 
متشکل باشد. حتى از تیم فوتبال تا شوراى انقلابى! و بنابراین فعال 
ما کھ میتواند در روز سھ کارگر، پنج کارگر، ده کارگر را بھم متصل 
کند و ارتباطش را نگھدارد، بداند کھ این طبقھ مان است، اتحادش را 
میخواھیم. این کار را نمیکند براى اینکھ احتمالا آن فرمول شوراى 
مجمع عمومى را گرفتھ و تا آن را نبیند ھیچ کارى نمیکند. شوراى 
مجمع عمومى، و گرنھ من بھ دو تا کارگر نمیگویم با ھم رفیق شویم. 
شوراى مجمع عمومى، و گرنھ من ٥ یا ٦ نفر را در خانھ ام جمع 
نمیکنم، کھ با آنھا بحث کنم بگویم دنیا چطور است، بپرسم کھ تو چھ 
سطح  چون  نکن  کار  زیادى  نشوید،  جدا  ھم  از  بگویم  میبینى. 
استاندارد کار را بالا میبرى و آن یکى ھم باید زیادى کار کند. دنبال 
اضافھ کارى نروید بیایید صندوق تشکیل بدھید... اینھا را نمیگوییم 
چون اینھا جزو فرمول شوراى مجمع عمومى نیست! یک عده از 
رفقا از این زاویھ بحث کردند کھ خوب اینھا را نمیگوییم در نتیجھ 
کارگرى نمیشویم. من میگویم اینھا درست است، اینھا را باید بگوییم 
تا بالأخره کارگرى بشویم ولى مسألھ این نیست کھ ھر تک تک اینھا 
مبارزه اش  در  بھ طبقھ  برخورد  آن روش  بگوییم. مھم  باید  را ھم 
است کھ ممکن است یک بار بگویید و آدم انجام دھد بدون اینکھ از 
پیش طرح طبقھ بندى مشاغل را جواب بدھیم، سود ویژه را جواب 
بدھیم، و یا ایکس و ایگرگ را جواب بدھیم. نمیتوانیم بھ استقبال ھر 
مسألھ اى کھ کارفرما و بورژوازى مطرح میکند برویم کھ رفیق ما 
فکر کند. آھا تا اینجا در مورد حملھ بھ کارخانھ توسط سپاه پاسداران 
بھ  دارد  پاسداران  سپاه  کھ  حالا  بنابراین  نشده  چاپ  چیزى  ھیچ 
آن چپى  این  بگویم.  نمیتوانم  کارخانھ حملھ میکند من ھیچ چیزى 
است کھ ما داریم از آن فاصلھ میگیریم. بھ عنوان یک کارگر پیشرو 
میگوییم فرار نکنید منھزم نشوید! متحد بمانید! مقاومت کنید! بھم 
اختلافات  بدھید!  خودتان  بھ  را  سازمانى  اشَکال  این  کنید!  کمک 
پایھ اى  وحدت  مانع  کھ  نکنید  تبدیل  اختلافاتى  بھ  را  تئوریکتان 
کارگران بشود. اتفاقا کارگرھا بیایید در شورایتان بحث کنید. میگویم 
ھمھ چیزمان باید چکش کارى بشود. پروسھ اى کھ ما در آن کارگرى 
میشویم پروسھ اى است کھ فعال شھرى ما عوض میشود یکى دیگر 
میشود. این را باید ببینیم اینطورى نیست کھ با یک دستور تشکیلاتى 
با دو تا شعار یا رھنمود و یا حتى یک مقالھ طولانى نسبت بھ فعالین 
شھرى ما، کارگر صنعت نفت بیاید دعوت ما را اجابت کند. کارگر 
صنعت نفت بالأخره از رھبر استخوان خُرد کرده خودش کھ در حزب 
سیاسى حالا سراغش را میگیرد تبعیت خواھد کرد. جنبشى کھ بافتش 
دانشجویى باشد دانش آموزى باشد با صدھزار تا مقالھ ھم بالأخره 
مروّج- ما،  آژیتاتور  نمیآورد.  خودش  بدرون  را  پیشرو  کارگر 
باید در طول یک پروسھ از خود زحمتکشان  سازمانده ما بالأخره 
را  انفعالاتى  و  فعل  مجموعھ  پروسھ  این  بگویم  میخواھم  بشود. 
احتیاج دارد، ھیچ نمونھ تکى آن نمیتواند کلیدى باشد و ھر تذکرى 
نباید فکر کرد این  اما  باید داد.  در باره ھر نمونھ اش مھم است و 
پروسھ یک پروسھ مکانیکى است. شاید ما یک چیزى را ندیده ایم، 
خیلى  است  ممکن  شده.  اینطور  کھ  افتاده  قلم  از  چیزى  یک  شاید 
چیزھا از قلم افتاده باشد ولى بخاطر ھیچ یک موردى نیست کھ ما 
اقناع مدوام میبَرَد یک چکش کارى  اینطورى ھستیم. تلاش میبَرَد، 
آن  طرف  بھ  ما  تشکیلات  مداوم  تغییر شکل  اصطلاح  بھ  و  دائمى 
من  دارد.  لازم  بشود  متشکل  آن  با  میتواند  کارگر  کھ  تشکیلاتى 
میگویم این فرمولبندى مھمى است کھ ما باید چیزى باشیم کھ کارگر 
زبان،  از  است  مجموعھ اى  چیز  این  بشود.  متشکل  آن  با  بتواند 
فرھنگ، روش سازمانى، نوع مبارزه و شیوه بیان عقاید. این چیز 
مجموعھ اى است از مشغلھ، دردسر و درد مشترک است. ھمھ نوع 

اشَکال  ھمھ  در  برداریم،  میان  از  باید  را  کارگر  طبقھ  از  بیگانگى 
ایدئولوژیک، سیاسى، عملى، تشکیلاتى و انسانى آن. من میگویم 
این پروسھ را ما شروع کرده ایم. ضعفمان ولى چیزھاى مھمى است 
را  تشکیلات  زمینھ  در  کارگرى  اندیشھ  پیکره  یک  نتوانستھ ایم  ما 
با  آگاه،  و  کادر زحمتکش  تا  بھ ۳۰  نتوانستیم  ما  بگذاریم.  بیرون 
بدھیم.  توضیح  بدھند  توضیح  را  مسألھ  میخواھیم  کھ  زبانى  ھمان 
راستش من ھر کارى بکنم، بھ خودمان ھم فشار بیاورید و بفرستید 
میان کارگرھا بعد از چند دقیقھ میفھمند یک روشنفکرم. من نمیتوانم 
میزند.  زبان ساده حرف  بھ  دارد  کھ  بیاورم  در  را  آدمى  یک  اداى 
ممکن است سعى کنم و این کار را یاد بگیرم ولى بالأخره مروّجى کھ 
میرود فلان کارخانھ، کسى است کھ در آن جنبش بار آمده و از خود 
آن جنبش گرفتھ شده. این پروسھ ھا روى ھم تأثیر میگذارند. بھ ھر 
کرد  بررسى  بُعدى  یک  نمیشود  را  مسألھ  کھ  بگویم  خواستم  حال 
پیش  درست  دارد  چقدر  تلاش  این  دید  باید  دید.  باید  را  تلاشمان 
روشن  را  خودش  افق  چقدر  یا  میکند  پیدا  سازمان  بھتر  میرود، 
میکند؟ من راستش فکر میکنم در مسألھ کارگرى شدن اتفاقا جنبھ 
نظرى آن خیلى مھم است. باید افق متفاوتى را در مقابل ھمھ قرار 
داد و آن کسى کھ در جامعھ دنبال این افق میگردد با ما بیاید. بھ 
درجھ اى کھ ما توانستھ ایم سکتاریسم را در صفوف چپ ایران بزنیم، 
امروز  نباشیم، ھمین  توانستیم سکتاریسم  بھ درجھ اى کھ خودمان 
کارگر اکونومیست، کارگر سندیکالیست، کارگرى کھ فقط کارگر است 
و میخواھد حقش را بگیرد - حالا آن حق در گیومھ خودش یا ھر 
حقى است - ما را دوست دارد. الآن ما با فدایى خلق یا ھزار و یک 
گوش  کارگر  را  کمونیست  حزب  رادیوى  داریم.  فرق  دیگر  گروه 
میدھد. ممکن است بگوید خودش بافتش کارگرى نیست و بالأخره 
معلوم نیست چکار میکند، کار و سازماندھى بلد نیستند، امنیت آدم 
را بھ خطر میاندازند، ولى میگوید این حزب حرفش حساب است، 
دارد بھ ما توجھ میکند. این حزب دارد بھ طبقھ کارگر نزدیک میشود. 
این را کارگر تشخیص داده، خودمان ھم تشخیص بدھیم. بھ ھر حال 
این  اینکھ  نکردن،  یا  کردن  توصیھ  سر  بر  مسألھ  بگویم  خواستم 
شعار را قبلا داده بودیم یا نداده بودیم، نیست. مسألھ بر سر چھ نوع 
توصیھ کردن و چھ نوع درگیر کردن است. من راستش این کنگره 
جلورفتھ تر،  عمیق تر،  حزب  کردن  کارگرى  مسألھ  روى  خیلى  را 
مسألھ دارتر میبینم تا فرض کنید کنگره مؤسس کھ این فقط برایش 
این  کومھ لھ.  کردستان  تشکیلات  چھارم  کنگره  یا  بود  شعار  یک 
کنگره کنگره کسانى است کھ رفتند بھ تخت سینھ این مسألھ خوردند 
کنگره ھا  آن  کرد.  پیدا  راھى  یک  باید  میگویند  حالا  و  برگشتند  و 
کنگره کسانى بود کھ ھنوز بطور جدى تصمیم نگرفتھ بودند سراغ 
مسألھ بروند. بھ ھر حال ما باید کمونیسم در ایران و کمونیسم ایرانى 
را تبدیل کنیم بھ چیز دیگرى. این یک پروسھ طولانى و مبارزاتى 
است. ابعاد مختلف مبارزه در آن ھست استقامت و فداکارى میخواھد، 
روشن بینى میخواھد، کار نوشتنى میخواھد، آموزش میخواھد، جذب 
انسانھاى جدید میخواھد و ھمھ اینھا را من فکر میکنم بعدا کھ رفقا 
صحبت کنند بسیارى از گیر و گرفت ھایمان را کھ اینجا بھ آنھا اشاره 
کردند کھ با رفع آن حتما جلوتر میرویم. منتھا خواستم بگویم یک 
تصویر ایده آلیزه، یک خطى و بھ اصطلاح خلق الساعھ از این پروسھ 
در  در جوانب مختلف  کھ  است  این  کارمان  اشِکال  داشت.  نمیشود 
طول دو سال گذشتھ کھ این شعار مطرح بوده واقعا آن طورى کھ 
میتوانستیم و باید بھ سراغ وجوه مختلف این مسألھ میرفتیم، راستش 
و  کھ روى جنبھ ھاى تشکیلاتى  وقتى  را  نرفتیم  اینکھ چرا  نرفتیم. 
این  این مسألھ صحبت شد میشود بحث کرد. ولى بھ سراغ  ادارى 
مسألھ نرفتیم. توجھ حزب بطور جدى بھ وجوه مختلف و پیچیدگیھاى 
این پروسھ معطوف نشد. ھمینجا بگویم کھ براى مثال تذکرى راجع 
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اکونومیستھا  با  ما  مرزبندى  کھ  بدھم  رضا  رفیق  صحبتھاى  بھ 
چیست؟ خواستم بگویم این مرزبندى ما بھ عنوان یک نشریھ یا ما 
بھ عنوان یک سازمان با اکونومیستھا نیست. این نرفتن بر سر وجھ 
اشتراک ما با آنھا نیست. این ھنوز عمده شدن وجھ افتراق خرده 
بورژوازى و سوسیالیسم خرده بورژوایى با منافع آن طبقھ است کھ 
سر  کمونیست  روزنامھ  با  اینکھ  اثر  در  است.  منعکس  ما  در 
اکونومیسم مرزبندى کنید کسى از طبقھ کارگر زیاد دور یا نزدیک 
نمیشود بھ شرطى کھ قبلا چیزى را جا انداختھ باشید، این کھ شما بھ 
عنوان فعال حزب کمونیست منافعى جدا از منافع طبقھ کارگر ندارید. 
کنى.  کارگر محسوب  طبقھ  براى  باید  ھم  را  سازمان خودت  ھمین 
سازمانت بر طبقھ مقدم نیست. من میخواھم بگویم بیائید مشکل پسند 
نباشیم، در را باز کنیم و اکونومیستھا را ھم بیاوریم. ولى من میگویم 
باز ھم نمیآیند! با تعارف کردن کسى بھ تشکیلات شما نمیآید. باید 
تشکیلات شما را ظرف مناسبى براى مبارزه شان ببیند. خوب براى 
اینکھ این کار را بکنید باید خیلى حدّادیھاى بیشتر از این بکنید. مثلا 
من معتقدم کھ نشریھ کمونیست تا بھ حال ھیچ مبارزه غیر منطقى 
یا  از مطالبات کارگرى  بھ معنى دورى  اکونومیسم نکرده کھ  علیھ 
دورى از منافع حتى فورى طبقھ کارگر استنباط شود. وجھ اشتراک 
ما با کارگران پیشرویى کھ الآن بھ آنھا میگوییم اکونومیست (و من 
است  ممکن  و  ھستند  تشکیلات  بدون  فقط  اینھا  چرا!  نمیدانم 
اکونومیست ھم نباشند) وجھ اشتراک ما با این کارگرھا واقعا باید 
این بشود کھ ھر دوى ما دلمان بھ حال تفرقھ طبقھ کارگر میسوزد. 
طبقھ  بریدگى  زبان  و  زبانى  بى  حال  بھ  بکنیم  اینجا حرکت  از  اگر 
کارگر و بھ حال تحت انقیاد بودن و در حال عقب نشینى بودنش، اگر 
میتوانیم  بعدا  من  نظر  بھ  بیاوریم،  وجود  بھ  را  اشتراک  وجھ  این 
حادترین بحثھا را سر اعتقاداتشان با آنھا بکنیم و ھر کسى کھ با ھم 
یک  ندارد. طرف  اشِکالى  این  ندھیم  راه  بھ حزب  را  نیست  عقیده 
جریان کارگرى است و من یک جریان کارگرى و با ھم جدل داریم. 
تا آنجایى کھ بھ کارگرى بودن برمیگردد ھر دوى ما کارگرى ھستیم. 
در مورد تئورى من فکر میکنم در صحبتم نگفتم... دکتر جعفر تذکر 
درستى بھ من داد کھ تصویر شاق وپیچیده اى کھ از کار تئوریک یا 
نباید بدست داد. بھ نظر من یک مقدار زنده  پیشروى تئوریک ھم 
در  ذھنھا  کردن  باز  افکار،  کردن  آزاد  درونى مان،  مباحثات  کردن 
متدولوژى  کنید  سعى  و  کنید  فکر  امروز  جھان  بھ  کھ  این  مورد 
توضیحش  براى  را  مارکسیستى تان  دانستھ ھاى  آن  و  مارکسیستى 
درون  در  مکانیسمھایى  ایجاد  آن  بھ  راجع  بنویسید  و  ببرید  بکار 
مثل  بدھند،  تئورى  مسائل  بھ  راجع  کادرھا  اینکھ  براى  تشکیلات 
سمینارھا و کنفرانسھا و ستونھاى معیّنى براى انتشارات کھ بتوانند 
حرفشان را با آزادى بزنند، در اختیار داشتن دستآوردھاى تاکنونى 
چپ در زمینھ تئورى و ھضم اینھا و در اختیار کادرھا قرار دادن 
با چراغ قوه  اینطور نیست کھ ما  اینھا بھ ما کمک میکند. باز ھم 
دنبال یک تئوریسین بگردیم و یک جورى او را پیدا کنیم و بنشانیم 
تا چیزى بنویسد. بھ نظرم این تشکیلات باید متابولیسم تئوریکش را 
بالا ببرد، نترسد و سراغ مسائلى کھ براى چپ بین المللى و چپ غیر 
از ما تابو است، برود و تا حالا ھم نسبتا سعى کرده ایم این کار را 
بکنیم کھ باز ھم اصلا رضایتبخش نیست. در مورد جنبشھاى واقعى 
در  شرکت  ضرورت  با  گفتم  من  کھ  نکتھ اى  بین  باید  من  نظر  بھ 
مبارزات جارى تفاوت گذاشت. من بھ جوش خوردن تاریخى حزب و 
طبقھ اشاره کردم و فکر میکنم اتفاقا نقاط عطف در این رابطھ کھ من 
میگویم مھم است و گرنھ در مبارزات جارى دخالت کنید کار حیاتى 
است و باید بکنیم. منتھا خود این بمعنى جوش خوردن حزب با طبقھ 
نیست مگر اینکھ واقعا روى مسألھ گرھگاه طبقھ باشد و بھ نظر من 
نیست.  روزمره  مسائل  دیگر  است  طبقھ  گرھگاه  کھ  مسائلى  این 

ھمینطور کھ رفقا در مثالھایشان گفتند دمکراسى، حقوق پایھ ایشان، 
شدن  کارگرى  بحث  بھ  برمیگردد  بحث  این  جنبش.  یک  سرنوشت 
خوردن  جوش  تا  بیشتر  داشتن  کارگرى  عملکرد  بحث  و  بیشتر 
تاریخى. بھ نظر من شرایط آن جوش خوردن تاریخى در دوره ھاى 
معیّنى پیش میآید و آمادگى براى آن دوره ھا را باید از پیش بدست 
آورده باشید. وقتى میدانید جامعھ دارد بھ سمت تلاطم انقلابى میرود 
باید براى آن آمادگى داشتھ باشید. در ھمین رابطھ میخواھم این را 
بگویم اگر ھمین الآن ایران در جھت این تلاطم پیش برود طى یکسال 
کارگر جوش  طبقھ  با  دارد  کھ  فعلى  این وضعیت  با  ما  آینده حزب 
نمیخورد. اتفاقا اتفاقى کھ ممکن است در یک چنین شرایطى با این 
وضعیت فعلى ما یعنى با این درجھ اى کھ کارگرى شدن از نقطھ نظر 
توانایى سازماندھى طبقاتیمان کھ الآن ھستیم پیش بیاید این است کھ 
و  انقلابى  عمل  بھ  پرولترى  غیر  وسیع  اقشار  روى آورى  ھم  باز 
قھرآمیز ما را ھم باز در خودش خفھ بکند. استخوانبندى کارگرى کھ 
داریم یواش یواش و بھ زور بھ وجود میآوریم در مقابل مطالبات، 
روشھا، اخلاقیات و رسم و رسوم اقشارى کھ در یک بحران انقلابى 
بشدت رادیکالیزه میشوند و بھ صف حزب کمونیست میآیند و برایش 
ھزار و یک نوع جانفشانى ھم خواھند کرد، تاب نیاورد. این احتمال 
انقلابى  بتوانیم در یک بحران  اینکھ  براى  بیشتر است. ولى  ھنوز 
واقعا نماینده اعتراض طبقھ و حتى دست بسوى قدرت بردن آن طبقھ 
روزه  ده  موقت  حکومت  یک  دوره  یک  در  کنید  فرض  و  باشیم 
کارگرى را با حزب کمونیست ایران تداعى بکنند (از سال فلان بھ 
روندھاى  آن  با  رابطھ  در  و  دوره  این  در  داریم  احتیاج  ما  بعد)، 
دیگرى کھ صحبتش شد کار خیلى بیشترى بکنیم. این آن نکتھ ھایى 
بود کھ من خواستم بھ صحبتم اضافھ کنم راستش من نکاتى را کھ 
رفقا گفتند ھمھ را با ارزش میدانم چون حس میکنم این دفعھ اینھا 
چیزھایى است کھ از تجربھ مبارزاتى واقعى دیگرى دارد در میآید. 
بودن زبان ما حرف میزند فکر میکنم دیگر  از ساده  وقتى رفیقى 
تشکیلات  عمق  در  و  است  مسجّل  کنگره  براى  آن  ارزش  امروز 
و  طبقھ  بھ  سکتاریستى  غیر  برخورد  از  کنید  فرض  یا  میرود. 
این  میکنم  فکر  میشود.  بحث  میدھد  رشد  را  طبقھ  کھ  حرکتھایى 
مسائل در ارگانھاى واقعى تشکیلاتى ما و کادرھاى فعلى تشکیلات 
ما ھست و خود این را خیلى پیشرفت میدانم. مخالف این نیستم کھ 
این نکات واقعا در جزئیات بحث بشود منتھا خواستم یک بار دیگر 
من  بحث  بھ  گاھى  چون  کنم.  یادآورى  را  بحثم  کلى  چھارچوب  آن 
من  است.  چیز  مھمترین  کردن  کارگرى  گفتھ ام  کھ  میشد  استناد 
مسألھ ام این نبود کھ بگویم کھ چھ چیز مھمترین چیز است. مسألھ ام 
کھ  بگویم  خودش  جامعیت  در  را  پروسھ  این  رئوس  کھ  بود  این 
بتوانیم ھمانطور کھ گفتم خودمان را در آن رصد کنیم کھ بفھمیم تا 
چھ  با  رفتن  این  و  برویم  باید  کجا  و  آمده ایم  پروسھ  این  کجاى 

معضلاتى ھمراه خواھد بود.

٤

حزب  شدن  کارگرى  روى  بودم  گرفتھ  نوبت  ھستم.  آخر  نفر  من 
صحبت کنم. ابتدا یک اشاره کوتاھى بھ مجموعھ بحثھا میکنم و بعد 
بحث خودم را روى کارگرى کردن حزب میگویم. شاید یک مقدار 
حرفھام طول بکشد و از یک ربع بیشتر شود، تقاضایم این است کھ 
اجازه بدھید حرفھایم را تمام کنم. کار من دادن یک تصویر عمومى 
بود از وضعیت حزب کھ از یک فرمولبندى مکتبى و مذھبى و حق 
آنطور کھ گویى  باشد  بدھیم، جدا  باره خودمان  بھ جانب کھ ما در 
جامعھ اى بیرون ما نیست، و مشغول رشد و تکامل خودش نیست. 
یک  بعنوان  کمونیست  عده  یک  بعنوان  ما  اگر  بگویم  خواستم  من 
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میخواھد  کھ  جریانى  یک  بعنوان  و  کمونیست  انقلابى  پیشرو  عده 
منافع طبقھ کارگر را بیان بکند، و انقلاب کارگرى را سازمان بدھد، 
اگر ما قرار است بھ پیروزى برسیم با یک دنیاى خارج از خودمان 
طرف ھستیم کھ ھمانقدر ما بر آن تأثیر میگذاریم آن ھم بر ما تأثیر 
میگذارد. ھمانقدر کھ ما میتوانیم تغییرش بدھیم، آن ھم بھ ما فشار 
میآورد کھ نتوانیم تغییرش بدھیم. این روندھا را گفتم کھ بنظر من 
در  مارکسیسم  عملى  عقب ماندگى  مارکسیسم،  نظرى  عقب ماندگى 
قیاس با رویزیونیسم، جدایى تاریخى مارکسیسم، یعنى تاریخاً شکل 
از مبارزات  گرفتۀ مارکسیسم، از طبقھ کارگر و دورى مارکسیسم 
اینھا  میگیرد،  صورت  دارد  واقعى  جھان  تغییر  براى  کھ  واقعى 
است.  انداختھ  عقب  سال  ده  چند  این  در  را  ما  کھ  است  چیزھایى 
نبود و ما  انگلس ھم  از مارکس و  امروز صحبتى  اگر  کنید  فرض 
بزنیم  حرف  میخواستیم  بودیم،  کرده  کشف  خودمان  را  عقاید  این 
چنین  ما  کھ  میشدیم  روبرو  این  با  بیندازیم،  بگوییم جنبش راه  و 
جریانى ھستیم در چنین جامعھ اى و یک مبارزه طولانى و حساب 
شده را باید در این ابعاد مختلف پیش ببریم. این ھدف من از گزارش 
بود نھ دادن یک فرمولبندى اى کھ مثلا بخواھد کارگرى شدن حزب 
کھ  عملى  استنتاج  بکند،  آن  از  عملى  استنتاج  حتى  بکند.  حل  را 
من میخواستم از این بحث بکنم این بود کھ در دورۀ آینده بتوانیم 
مجزا از فرمولبندیھاى مشترکمان افق مشترکى داشتھ باشیم، تعلق 
مشترکى در دنیاى امروز بھ ھمدیگر و بھ جریانمان داشتھ باشیم و 
بتوانیم وظایفمان را با این ھمھ جانبھ نگرى تعریف کنیم، و بفھمیم 
ھر کارمان بھ چھ ھدفى خدمت میکند یا بھ چھ کارى لطمھ میزند، این 
ھدف گزارش من بود. یک مقدار ھم از بحثھا کنکرت تر از این بود. 
سعى کردم بگویم این جدایى ھا چیست، این روندھا چگونھ بھ پیش 
رفتھ، خودمان چطور محصول آن بودیم و غیره. بھ ھر حال بحث 
کنگره شاید بدرست روى کارگرى کردن حزب متمرکز شد، و اینجا 
نظرات زیادى مطرح شد کھ قبل از ھر چیز نشانھ تمایل جدى حزب 
ما بھ پیوند پیدا کردن با طبقھ کارگر و ھمینطور کارگرى کردن خود 
این جریان است. منتھا بحثى کھ من کرده بودم یک درجھ عمومى تر 
باز یک بحث مجردى بود. بحثى  این معنى کھ  بھ  بود. عمومى نھ 
ما  بگیرید  نظر  در  را  بزرگترى  پدیده ھاى  بگویم  خواستم  کھ  بود 
جزیى از آن مارکسیسم بزرگتر ھستیم کھ خودش بطور کلى، در طول 
نمیتواند  ما  کارگر جدا شده است. حزب  از طبقھ  دوره اى طولانى، 
بدون تجدید تعریف سیماى مارکسیسم امروز فقط حزب خودش را 
کارگرى کند و برود و وظایفش را انجام بدھد. کمبودھایى در تئورى 
و  ھست  امروز  موجود  واقعا  مارکسیسم  عملکرد  در  مارکسیسم، 
در نسل مارکسیستھاى معاصر ما ھست کھ اجازه نمیدھد فقط یک 
جزء خودش را اصلاح کند، و یک انقلاب جزیى کند، بنشیند آنجا و 
جشنش را بگیرد، اینطور پیش نمیرود. تلاش ما براى کارگرى شدن 
فقط بمثابھ جزئى از تلاش ما براى نزدیک کردن مارکسیسم بھ طبقۀ 
کارگر در یک مقیاس وسیعتر بھ نتیجھ میرسد. حزب ما ممکن است 
ھزار و یک راه و فعالیت یا فعل و انفعال و براى کارگرى تر شدن 
خودش انجام بدھد ولى بحث من این بود کھ یادمان باشد این در متن 
یک جدایى عمیقترى است، از ما کارگرى تر ھم میشود شد. ھمین 
الآن ھم ھستند. در دنیا بگردید سازمان اصولى، نسبتا اصولى، کھ 
از ما کارگرى تر است، پیدا میکنید. ولى این جواب مسألھ مارکسیسم 
امروز و جواب مسألھ انقلاب اجتماعى نیست. اگر ما نتوانیم مسائل 

بنیادیى را اینجا جواب بدھیم، اینھا دورۀ گذرایى خواھد بود.

بھ  میبینم.  بحث  بھ  جدّى  درافزودۀ  یک  را  رضا  رفیق  من صحبت 
این معنى کھ ما بفھمیم مبارزۀ ضد اکونومیستى سوسیالیسم خرده 
بورژوایى در حقیقت توجیھ جدایى او از طبقۀ کارگر بود، این کاملأ 

بحث درستى است. من فکر میکنم جا دارد در ادبیات حزب ما بھ آن 
اکونومیسم  علیھ  کسى  ھر  پس  بفھمند  ما  رفقاى  و  بشود  پرداختھ 
حرف میزند کنار مارکسیستھا نیست. این دارد بھ این ترتیب بقاى 
آوانتوریسم خودش را، بى توجھى اش را بھ منافع و مطالبات طبقھ 
کارگر  طبقھ  معیشت  و  زیست  کل  بھ  نسبت  را  لاقیدیش  و  کارگر 
از طبقھ  در روسیھ بخشى  نکرد.  را  کار  این  لنین  تئوریزه میکند. 
بده.  افق خودت را گسترش  کارگر بھ بخش دیگرش پرید کھ لطفأ 
بدون تحول سیاسى مطالبات اقتصادى بھ جایى نمیرسد، ولى این را 
بخشى از طبقھ کارگر بھ بخش دیگرى از ھمان طبقھ میگفت. اینجا 
ما شاھد این ھستیم کھ خرده بورژوازى بھ رھبر کارگر استناد میکند 
براى این کھ از زیر مطالبات کارگرى فرار کند. از زیر سازماندھى 
آن کارگر و زحمتکش و از زیر بدست آوردن حقوقش بطور مستمر 
فرار بکند و یک انقلابیگرى رُمانتیک و پوچ را جایش بگذارد. من 
این را قبول دارم و فکر میکنم یک بحث جدّى است. منتھا من بحثم 

چیز دیگرى است، کھ فکر میکنم یک مقدار پایھ اى تر است.

من میگویم این توجیھ اینھاست براى این جدایى، و اگر ما این توجیھ 
را از آنھا بگیریم، برمیگردند و راست و حسینى بھ ما فحش میدھند 
و بھ خود ما ھم میگویند اکونومیست. دیگر آنجا نمیشود گفت بحث 
تمام شده، ما بُردیم بھ ما ھم گفتند اکونومیست! ھمین الآن شروع 
کمى  یک  مائوئیستھاى  کھ  فتح»  براى  «جھانى  جریان  کرده اند. 
احیا ھستند، کھ یک سرشان در پرو  بھ  خجلت زده کھ دوباره رو 
است و یک سرشان در اتحادیھ کمونیستھا و سربداران، ھمین الآن 
در شماره آخر نشریھ اش مقالھ اى علیھ ما نوشتھ کھ این جریاناتى 
مثل حزب کمونیست و راه کارگرى و منحط ھا و غیره منافع خُردى 
جھانى  انقلاب  راه  سد  را  دستمزد  اضافھ  و  کار  ساعت   ٤۰ مثل 
ضد  مبارزه  مقطعى  یک  در  کھ  جریانى  آن  الآن  ھمین  کرده اند. 
اکونومیستى میکرد و کسى ھم متوجھ نبود، شروع کرده بخود ما ھم 
ھمان را بگوید. این ممکن است پیشرفتى براى ما و پسرفتى براى 
آنھا باشد، بھ ھر حال آخر بحث ما اینھا نیست و بھ صِرف یک چنین 
توجیھ شکنى از طرف ما، کار تمام نیست. بحث من این است کھ اگر 
شکست  با  کارگرى  جریان  یک  بعنوان  مارکسیسم  کھ  کنیم  توجھ 
با طرح مطالبات  با تفوق رویزیونیسم  انقلاب پرولترى در روسیھ 
یا  با متمرکز شدن کمونیسم  و  این جنبش  در درون  پرولترى  غیر 
جنبش کمونیستى یا بھ اصطلاح کمونیستى واقعا موجود حول منافع 
طبقات دیگر و تبدیل شدنش بھ ابزار مبارزه براى خواستھاى دیگر 
دوره اش تمام شده، بھ این ترتیب مارکسیسم از پایۀ کارگرى خودش 
این دو را در کنار ھم نمیبینیم. سوسیالیسم واقعا  جدا شد و دیگر 
موجود سوسیالیسم بورژوایى و خرده بورژوایى شد کھ منافع اقشار 
دیگر را بیان میکند و انقلابیگرى اقشار دیگر را منعکس میکند. در 
طول مبارزه مان ما سعى کردیم، از شش ھفت سال پیش بھ اشَکال 
مختلف، ھمھ ما در سازمانھاى مختلف در تمام چپ ایران کھ بتدریج 
عناصر و اجزاء انقلابیگرى مستقل طبقھ کارگر و منافع مستقل طبقھ 
بال  و  دست  زیر  از  را  وآن  بگذاریم  ھم  روى  کنیم،  پیدا  را  کارگر 
مطالبات خرده بورژوایى و بورژوایى آزاد کنیم. من اشاره میکنم بھ 
انقلاب  در  کارگران  اقتصادى  اھداف  کھ  بگوییم  توانستیم  ما  اینکھ 
داخلى  بازار  و  کردن  ملى  و  کردن  صنعتى  دنبال  کارگران  چیست. 
تشکیل دادن براى رقابت نمیگردند. خوب این تفکر حاکم بود من بھ 
این میگویم کارگرى شدن مارکسیسم - فعلا در عقاید! بحث دیگر ما 
داشتھ  را  خودشان  خاص  روشھاى  باید  مارکسیستھا  کھ  بود  این 
باشند. روشھاى متناسب با زیست طبقھ کارگر. من بھ این میگویم 
دیگر!  بھ یک شکل  دیگر  گام  یک  در   - مارکسیسم  کارگرى شدن 
مسألھ اى کھ اینجا متوجھ میشویم این است کھ باید کل این پروسھ را 
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مجسّم کرد تا بشود گامھایش را یکى بعد از دیگرى برداشت. واقعیت 
این است کھ انقلابیگرى یک طبقھ دیگر یا اقشار دیگر، دارد تحت 
چھارچوب مارکسیسم بیان میشود در انتقادمان بھ این باید بدانیم کھ 
خود ما از زیر بوتھ عمل نیامده ایم، و ما از ھمان جریان داریم جدا 
بھ طبقھ کارگر و آن  آن بى توجھى  بنابراین بطور طبیعى  میشویم. 
لاقیدى و نا آشنایى بھ طبقھ کارگر و بھ نیازھا و موجودیت عینى آن 
را با خودمان حمل میکنیم. پس بھ درجھ اى میتوانیم جز این باشیم 
کھ نقدش کنیم. من اینجا برمیگردم بھ بحثھایى کھ سعى کردیم در 
زمینھ سبک کار داشتھ باشیم، کھ قرار بوده بھ کارگرى کردن حزب 
خدمت کند. ببینید مشکل را من اینطورى تعریف میکنم؛ من میگویم 
خرده  و  روشنفکرى  سوسیالیسم  و  روشنفکرى  مارکسیسم 
بشود،  کارگرى  عقایدش  در  و  باشد  اصولى  ھرچقدر  بورژوایى، 
ھنوز یک گام اساسى دیگر را باید بردارد براى اینکھ بتواند واقعا بھ 
کھ  شود  تبدیل  کارگر  طبقھ  سیاسى-اجتماعى  وجود  ابزار  ظرف 
انشاالله در ظرف چند سال کارگرھا واقعا ستون فقراتش را تشکیل 
بدھند و آن حزب حزبشان بشود. صحبتمان بر سر کارگرى کردن این 
آدمھاى معیّن در این حزب فقط این نیست قرار است این حزب بھ 
و  پیدا شوند  آن  در  کارگران  چندى  از  بعد  کھ  بشود  تبدیل  بسترى 
کارگران سُکانش را بدست بگیرند و حزب آنھا باشد. براى این کار 
من میگویم باید فھمید کھ افق انقلابیگرى ما - چھ در تفکر و چھ در 
این  مختلف  وجوه  در  من  بوده.  دیگرى  طبقات  با  متناسب   - عمل 
طبقات دیگر را با طبقھ کارگر مقایسھ میکنم. ھمینطور میگویم چھ 
چیزھایى را ما نمیشناسیم کھ اگر بشناسیم تازه میتوانیم شروع کنیم. 
اگر کسى میخواھد طبقھ کارگر سازمان بدھد یا آن را بھ حرکت در 
بیاورد درست مثل ھر پدیده دیگرى باید این طبقھ را بشناسد. اگر ما 
ھم  و صحبتى  بود  غریزى  شناخت  این  بودیم  کارگرى  جریان  یک 
نداشتیم. و بحثھایمان بر سر این سیاستھا میرفت کھ آیا اکونومیسم 
درست است یا غلط. ولى این جریان کارگرى نیست. بھ طور طبیعى 
بھ ھر کس بگویى انقلابیگرى یعنى چھ، با تو از فدا کارى و شھامت 
این  در  میکند.  افراد صحبت  انفرادى  قھرمانیھاى  از  میزند،  حرف 
درجھ اى  بھ  میشوید  انقلابى تر  ھرچھ  بورژوایى  خرده  تفکر 
شھید  بشود،  قربانى  میتواند  کھ  است  کسى  میشوید،  نھیلیست تر 
بشود! این چپى است کھ بوده و ما داریم از آن بیرون میآییم. طبقھ 
کارگر اینطور زندگى و مبارزه نمیکند. نھیلیسم، مبارزه نھیلیستى و 
مبارزه  و  انرژى  دادن  ھدر  بھ  و  خون  دادن  ھدر  بھ  و  کردن  فدا 
طبقھ  کارگر  طبقھ  ندارد.  جایى  کارگر  طبقھ  مبارزه  در  سمبلیک 
دیگرى است و با روش زندگى، تفکر، تعقل، منافع اولویتھا و افق 
طبقھ  میگویم  من  میگویم.  را  اینھا  اجزاء  من  دیگرى.  نگرش  و 
کارگر محصول تولید بزرگ است و فى الحال بشکلى سازمان یافتھ 
این  کھ  انقلابیگرى  آن  بدھید؟  سازمان  میخواھید  را  چھ  ھست 
نمیدید،  بزرگ  تولید  در  را  طبقھ  ابژکتیو  و  عینى  سازمانیافتگى 
سازمان انفرادى خودش را جایگزینش میکرد. الآن ھم کھ الآن است 
طبقھ کارگر در کارخانھ ایران ناسیونال سازمان یافتھ است. یک نوع 
سازمانى است کھ بھ خودش گرفتھ است و دست من و شما نیست. 
خرده بورژوا این را نمیبیند، بھ رسمیت نمیشناسد و نمیپذیرد کھ آن 
یک  سرمایھ دارى  جامعھ  در  کارگر  طبقھ  اقتصادى  سازمانیافتگى 
نقطھ عزیمت فعالیت سیاسى است. ما باید این را بفھمیم کھ طبقھ 
کارگر خودش بھ نوعى سازمانیافتگى اقتصادى دارد .خرده بورژوا 
این سازمانیافتگى را ندارد. جماعت بقالھا و غیره را اگر دور ھم 
جمع کنید، ھر کدام یک دھنھ دونبش دکان دارند، یک زیر پلھ اى دارد 
و زندگیشان را میگذرانند. کارمند یک چنین تجمعى را ندارد و یک 
چنین ھویّت مشترکى را کمتر دارند. روشنفکر آگاه آن قشر بازارى 
بالأخره انفراد طبقھ خودش را در ھمھ تفکرش از تعریف انقلابش تا 

شکل مبارزه اش، تا اخلاقیات و اصول و مقدسات مبارزه اش نشان 
اینطور  ھم  تو  کھ  بگوید  کارگر  طبقھ  بھ  میخواھد  را  اینھا  میدھد. 
باش. این طبقھ دیوانھ نیست و اینطورى نمیشود. ثانیا مبارزه این 
طبقھ اشَکال خاص خودش را دارد. طبقھ اى است کھ چون متشکل 
است طبقھ است. نھ بھ اعتبار اینکھ یک عده آدم منفرد شبیھ ھم را 
پیدا کرده ایم و کنار ھم گذاشتھ ایم، بھ مثابھ یک طبقھ متشکل است. 
این جزء تئوریمان است کھ این طبقھ در تولید بزرگ متشکل شده 
است. بنابراین این طبقھ از ھمان اول میتواند مثل یک ارتش مبارزه 
بکند نھ بصورت عملیات انفرادى. ھر سازماندھى و ھر سیاستى کھ 
ھدف خودش را سازمان دادن افراد کارگر قرار داده باشد محکوم بھ 
شکست است. آن قشر، آن «مارکسیسم» و آن «سوسیالیسم» این را 
نمیداند. حزب میسازد، سازمان میسازد، بھ او قرار میدھد، میگوید 
بیا سرِ قرار و او را میبرد، از جا میکَنَد و کنار سھ نفر دیگر میگذارد. 
خوب این سازمان محکوم بھ شکست است. یک چنین کسى این طبقھ 
ھویت  و  واقعى  سازماندھى  اول  نمیدھد.  سازمان  را  تو  و  من  و 
اجتماعى شده من را از بین میبرد تا بتواند بھ طرق اجداد خودش 
سازمانم بدھد. خوب معلوم است کھ شکست میخورد. طبقھ کارگر 
افق خوشبینانھ اى دارد، طبقھ کارگر بھ پیروزى مطمئن است. چرا 
کھ قدرت خلاق بشر را ھر روز در صفوف تولید میبیند. روشنفکر 
نھیلیست را تا تلنگر میزنى عارف میشود، کن فیکون میکند و فداى 
قرار  ما  طبقھ  نمیخواھیم.  را  این  ما  میشود.  خودش  زمان  تاریخ 
نیست این کار را بکند. با رشادت و فداکارى و شھامت؛ اینھا را باید 
مدتھاست  بورژوایش  خرده  مفھوم  فھمید،  را  کارگریش  مفھوم 
ورشکستھ شده. نمونھ اینکھ دارند دستھ جمعى اخراج میکنند - من 
دارم از یک اعلامیھ آن خط میگویم کھ میگوییم داریم از آن فاصلھ 
پیش  کارى  بگیریم  فاصلھ  آن  از  باید  چطور  نفھمیم  تا  و  میگیریم 
نمیبریم - میگویند دارند دستھ جمعى اخراجتان میکنند. اصلا یادش 
نیست کھ این اخراج یک چیز سمبلیکى نیست، کھ با این قضیھ نان 
الآن  سرمایھ دارى  چون  میکنند  اخراجتان  میرود...  بین  از  طرف 
بحرانى است. این را ھم از مارکسیسم یاد گرفتھ کھ ھر وقت قرار 
است یکى را اخراج کنند بگوید اخراج جزء ذاتى نظام سرمایھ دارى 
است. میگوید بروید کارخانھ را قُرق کنید، اگر ھم آمدند و کشتنتان 
کھ مرگ از این زندگى بھتر است! این براى طبقھ من و شما بدردى 
نمیخورد. یعنى چھ کھ مرگ از این زندگى بھتر است؟ طبقھ کارگر 
دارد چیز جدید  کھ ھر روز  است  این  در  تمام موجودیت طبقاتیش 
رُمانتیک  و  تفکر عرفانى  این طبقھ است.  میآفریند، زندگى اساس 
انقلابیگرى خرده بورژوایى بدرد او نمیخورد، بھ ھیجانش نمیآورد 
براى  بکنم  کارى  من  بناست  اگر  میگوید  ندارد.  برایش  ارزشى  و 
زندگان میخواھم بکنم. نمیخواھم کھ با مردن انقلاب کنم. میخواھم با 
این  بھ  آوانتوریسم  کنم.  انقلاب  براى زندگان کار کردن  جنگیدن و 
بروید  بالا  بکند.  آوانتوریستى  مبارزه  نمیتواند  ندارد،  ربطى  طبقھ 
پایین بیایید، این طبقھ نمیتواند مبارزه آوانتوریستى بکند - مبارزه 
مدت  دراز  براى  چنینى  این  اشَکالى  کھ  مبارزه اى  و  آوانتوریستى 
اساس مبارزه اش باشد. بگویید بیایید ارتش خلقى تشکیل بدھیم... 
خوب طبقھ کارگر میتواند ٦ ماه قیام مسلحانھ را ادامھ بدھد، ولى 
فقط  کھ  کسى  نمیتواند!  شود.  چریک  تماما  نمیتواند  کارگر  طبقھ 
سازماندھى چریکى را جلوى پاى طبقھ کارگر میگذارد، چھ توده اى 
چھ غیر توده اى آن، محکوم بھ جدا ماندن از این طبقھ است این طبقھ 
مبارزه دائمى خود را باید در صحن کارخانھ و در زندگى اجتماعیش 
را  آن  باید  و  دارد  مبارزه اش  براى  مکانیسمى  طبقھ اى  ھر  بکند. 
شناخت. اگر برویم بھ کارگر بگوییم کھ این اھداف تو است میخواھى 
آزاد باشى یا نھ؟ میخواھى مساوات داشتھ باشید یا نھ؟ او ھم بگوید 
بلھ بلھ خیلى حرفھاى شما من را بھ شوق آورد و شما ھم بگویید 



بستر اصلی شماره 66                                  دوره جدید                                            آوریل ۲۰۲۱

                                                     صفحه 33

پس من رھبرت ھستم دیگر! کارگر میگوید نھ اینطور نیست! رھبر 
من - چون من یک وجود اجتماعى مستمرا بازتولید شونده ھستم در 
صحنھ کارخانھ و جامعھ - رھبر من کسى است کھ آن روز آنجا رھبر 
قائد من بشوى ولى رھبر من نمیشوى،  من است. تو ممکن است 
مگر اینکھ واقعا ھمان حزب کسانى باشى کھ آن روز و آنجا با من 
یک  من  است  اینطورى  من  موجودیت  میکنند.  کار  دارند  ھنوز 
طبقھ اى ھستم کھ اینطورى ھستم. شما میتوانید فتوا بدھید بقالھاى 
مذھبى را با یک فتواى امام خمینى دور ھم در میدان آزادى جمع کنید 
و رھبریشان کنید، میتوانید با وعده پایین بردن مالیات غیر مستقیم 
قشر مشخصى از تجار را با خودتان بیاورید و اجتماعى بشوید و 
پایگاه اجتماعیتان را در بازار تھران بگذارید، ولى نمیتوانید با این 
نمیکند،  انتخاب  رھبر  اینطورى  طبقھ  این  بکنید.  را  کار  این  طبقھ 
دنبال شعار نمیآید، دنبال قول و وعده ھم نمیآید، دنبال رھبر عملیش 
میآید. و ھر جریانى کھ طبقھ کارگر را بھ تمکین کشانده آن جریانى 
بھ  او را در صحنھ واقعى مبارزه  توانستھ رھبران عملى  بوده کھ 
خودش جذب کند. اینھا را باید بشناسیم. مکانیسم مبارزه این طبقھ 
آن  از  را  دارد خودش  کھ  جریانى  طبقھ.  این  خود  مکانیسم خاص 
طرف جدا میکند تا بھ این طرف بیاید، باید بفھمد کھ این طبقھ را 
روحیاتش،  زیست،  خو،  و  خلق  را،  آن  مکانیسم  نمیشاند،  ھنوز 
دیگر  شکل  یک  این  را...  مبارزه اش  اشَکال  و  مبارزه اش  مبانى 
اینکھ اختناق  از  مبارزه است. طبقھ کارگر طبقھ کارگر است، اعم 
خیز  و  افت  جریان  در  کھ  نیست  طبقھ اى  بنابراین  نباشد.  یا  باشد 
طبقھ  این  کرد.  مبارزه  فداى  را  خودش  و  رفت  بگوییم  انقلابى 
طبقھ  این  مبارزه  اساس  بنابراین  تولید.  صحنھ  بھ  برمیگردد 
مبارزه  در  نمیتواند  کارگر  طبقھ  نشینى است.  عقب  پیشروى و 
در  شرکت  کھ  ھمانطور  باشد،  داشتھ  حسینى  کربلاى  اش  سیاسی 
نقطھ عطفھاى تاریخى پیروزى طبقھ، یک حزب را اجتماعى میکند، 
بھ سلاخى دادن طبقھ کارگر ھم در یک مقطع اجتماعى این حزب را 
بھ طور طولانى از آن طبقھ دور میکند. باید بتواند روز ۳۰ خرداد 
عقب نشینى بکند. من فریاد قیام را سازماندھى کنید سر بدھم، او از 
من جدا میشود و بھ راه خودش میرود. من میمانم و قیامم! این طبقھ 
اگر نیروى کافى نداشتھ باشد، توانش را نداشتھ باشد کھ در مقابل 
حتى  میکند.  ارتشى  و  علمى  و  منظم  و  بایستد عقب نشینى  یورش 
طبقھ کارگر متفرق، بھتر از من و شما عقب نشینى میکند و کمتر 
تلفات میدھد. این خواص این طبقھ است. اگر کسى میخواھد سازمانى 
بدھد کھ با این طبقھ باید چفت شود باید این واقعیت را بداند. نمیشود 
با جان طبقھ بازى کرد. نمیشود با شغلش بازى کرد، نمیشود با نانش 
بازى کرد، نمیشود بصورت اتمیستى سازمانش داد. مطالباتش براى 
وقتى  معمولا  میکنم،  اشاره  دیگر  نکتھ  یک  بھ  است.  واقعى  او 
میگوییم مبارزه اقتصادى، ما نھ ولى خیلیھا، از موضع آدمھاى خیّر 
این را میگویند. یک عده میگویند چرا بخاطر دو زار و ده شاھى 
شلوغش کرده اید و یک عده کھ خیلى خیّر ھستند میگویند دو زار و 
ده شاھى در زندگى این طبقھ تأثیر دارد. ھنوز یک چیز ثالثى ھست 
کھ خود طبقھ کھ گیرنده آن دو زار و ده شاھى است بالأخره باید بیان 
کھ  یعنى چھ  است.  زندگى  تمام شاھرگ  پول  کند. ھمین چندر غاز 
مبارزه بر سر دستمزد خُرد ھست یا نھ. خرده بورژوازى را دو سھ 
ھفتھ در موقعیت این طبقھ بگذارید تئوریھاى مالیخولیایى از آن در 
میآید... ولى این طبقھ دارد آنطور زندگى را میکند، و بھ آن ادامھ 

میدھد و ما باید این را بشناسیم کھ چطور این کار را میکند.

نمیرود.  چپى سراغش  ھیچ  کھ  است  چیزى  طبقھ  این  قدرت  نقطھ 
این طبقھ میتواند یک شیرى را بچرخاند و بورژوازى را در تولید 
خودش خفھ کند، وسایل تولید بورژوازى را بخواباند. اشَکال مبارزۀ 

این طبقھ از زیست و از شکل واقعى اجتماعیش در میآید. بنابراین 
طبقھ  در سفره  کھ  نیست  سیاسى  دلبخواه حزب  بھ  مبارزه  اشَکال 
کارگر بگذارد. بعضى از اشَکال مبارزه از زیست اجتماعى این طبقھ 
در میآید. ما باید این را بشناسیم. ما میتوانیم اینھا را بشناسیم ولى 
بشرطى کھ ذھن باز  و پاکى داشتیم، کھ فقط علمى فکر میکردیم، 
وجود  بورژوایى  خرده  میراث  ھیچ  و  نداشت  وجود  عقده اى  ھیچ 
نداشت، میرفتیم و اینھا را میشناختیم. ولى واقعیتى کھ من خواستم 
در گزارشم بگویم این است کھ اینکھ ما اینھا را نمیشناسیم تصادفى 
نیست، از خریّت و از بى عقلى ما نیست کھ ما اینھا را نمیشناسیم. 
مسألھ این است کھ جنبشى کھ داریم از آن جدا میشویم بنا بھ تعریف 
نھ فقط اینھا را نمیشناسد بلکھ نشناختن اینھا را تئوریزه کرده، و در 

شناختن اینھا تأخیر کرده است.

کارگرى شدن حزب بدون کَندنِ مارکسیسم از آن جریان و دادن آن 
بھ این جریان عملى نیست. تلاشھایى کھ در حزب ما براى کارگرى 
شدن شده، بھ نظر من خیلى محترم و معتبر است. در زمینھ عقاید 
تنھا جریانى است کھ میگوید کارگر ھست، منفعتش را ھم میگویم، 
باید باشد، زیر بار ھیچ کس ھم نمیرود، ھر جا ھم کھ  مستقل ھم 
میگویند بیا و از این فلان خواستۀ دمکراتیک حمایت کن، {جریان 
تنھا  این  میآید.  طبقھ  این  گیر  چیز  چھ  بدانم  باید  اول  میگوید  ما} 
جریانى است امروز حتى دعوایمان بھ اینجا کشیده کھ بر سر اینکھ 
اینجا کارگر ھست یعنى من ھستم، با یک اعضایى بحث کنیم. این 
پدیدۀ با ارزشى است. اما ما از این فراتر رفتیم ما بیشتر از ادعانامھ 
عقیدتى و ادعانامۀ مطالباتى طبقھ کارگر چیزھایى گفتیم. ما شروع 
جنبش  بھ  و  خودمان  بصفوف  و  بشناسیم  را  طبقھ  این  کھ  کردیم 
کمونیستى جھانى بشناسانیم. مثال میزنم براى اینکھ بگویم در ذھن 
ما  مشکلات  و  میگذرد  چھ  مینویسیم  را  نشریھ  در  اینھا  وقتى  ما 
چیست چرا نتوانستیم در این پروسھ پیگیر باشیم. بعدا شاید در بحث 
نشریات بھ این مسألھ برگردم. ببینید بحث آژیتاتور کھ در حزب ما با 
اقبال عمومى ھم مواجھ نشد، بحثى بود براى عیان کردن گوشھ اى 
از مکانیسم واقعى مبارزه طبقھ کارگر بھ کسانى کھ فکر میکنند این 
را میتوانند با شعار خودشان با خوش نیتى خودشان و فراخوان و 
نفوذ معنوى خودشان جایگزین کنند. تلاشى بود براى اینکھ بگوییم 
این طبقھ ھر چقدر ھم دوستت داشتھ باشد دنبال او {رھبر عملی} 
راه میافتد. اینکھ تو را دوست دارد باید تبدیل شود بھ اینکھ با تو 
متشکل شده باشد. این رھبر عملى خواصى دارد کھ از بیرون طبقھ 
قابل تقلید نیست، مبارزه طبقھ بھ نحوى است و آرایش اقتصادى آن 
بھ نحوى است کھ نھ در آن واحد بصورت یک کل انفرادى میتواند 
در میدانھاى شھر جمع شود، نھ آنقدر خُرد است کھ تک تک بتوانى 
آنھا را وادار بھ عملیات انتحارى کنى. این طبقھ تا قبل از قیام نھایى 
و نبرد نھائیش در کارخانھ ھا، محلات و غیره مبارزه میکند. بالأخره 
در کارخانھ و محلھ و کوچھ شھرش زندگى میکند و مبارزه میکند 
براى  را  خود  و  میدھد  بیرون  خود  درون  از  رھبرانى  آنجا  از  و 
رھبرى شدن در اختیار آنھا قرار میدھد و بھ آنھا اقتدا میکند. احزاب 
کمونیستى احزاب این رھبران ھستند. در بحث آژیتاتور خواستیم این 
را بگوییم. وقتى در این بحث گفتیم در خانۀ آژیتاتور نشریھ نباشد، 
بھ او نگویید سر تفنگ را بگیر چالش کنیم، بھ این نگویید فتوکپى 
را ببریم خانھ بغل و لطفا برو سر قرارى این نشریھ را بھ کسى بده، 
اگر من را گرفتند بھ تو نمیرسند، بعضى از رفقا میگویند خیلى لیلى 
بھ لالاى آژیتاتور گذاشتید. چرا لیلى بھ لالاى آژیتاتور گذاشتھ ایم؟ 
شما دارید بھ او میگویید کھ بیا این تشکیلات من جاى فعالیت تو 

است.
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از  اینکھ گوشھ اى  براى  بود  آژیتاتور تلاشى  با  رابطھ  در  ما  بحث 
واقعیات این طبقھ را، بھ صفى کھ این قضیھ را عمدتا نمیشناسد و 
حتى نویسندگانى کھ خودشان ھم کامل آن را نمیشناسند، باز بکنیم و 
از اینجا بتوانیم جلوتر برویم. بحث آکسیونیسم دو وجھ داشت یکى 
اینکھ خودتان را بیخود و بیجھت بھ کشتن ندھید. لطفا اگر نمیتوانید 
کارگرى  رھبر  یک  مثل  و  توده اى  بطور  را  اعتصابى  ھم  با  واقعا 
سازمان  شما  وقتى  کھ}  چرا  ندھید  سازمان  {آنرا  بدھید،  سازمان 
میدھید غروب یا عصر ھمان روز میآیند شما را میگیرند و سر بھ 
نیست تان میکنند و ھمراھتان دویست کارگر را ھم میگیرند و این 
اتفاق در حزب ما افتاد. در یکى از کارخانھ ھا عملیات تشکیلات ما 
باعث شد دویست کارگر پیشرو را دستگیر کنند. اینکھ بعد از چند 
گرفتند.  را  آنھا  است.  دیگرى  بحث  یک  این  کردند  آزادشان  روز 
{آکسیونیست ما} نمیداند چکار کند. از یک محیط سیاسى اخلاقیات 
سیاسى و روشھاى سیاسى دیگرى آمده و میخواھد با اعلامیھ پخش 
در  کردن  تبلیغ  را  غیره  و  مقاومت  و  پایدارى  و  استقامت  کردن، 
کارخانھ، کارخانھ را بھ اعتصاب بکشاند. نھ فکر فردا را کرده و نھ 
فکر پس فردا را، نھ میتواند این رابطھ را مثل یک کارگر با کارگر 
برقرار کند. نتیجھ اش بعد از پخش اعلامیھ رسیدن ماشین پاسدارھا 

و جمع کردن کارگرھا و دستگیر کردنشان است.

بھ این ترتیب من میگویم شناساندن این طبقھ و شناختن این طبقھ 
کارگر کار عظیمى است کھ مقابل ماست. شناساندن آن نھ بھ دیگران 
بلکھ بخود این صف. رفقاى ما در بحثھایشان طورى صحبت میکنند 
کھ گاھى آدم استنباط میکند گویا مشکل در فعالین شھرھاى ما و از 
مبلغیّن ما است. بنظر من اینطورى نیست، مشکل در تمام صفوف ما 

است از بالا تا پایین.

خوب مجموعۀ ادبیات ما روى سبک کار بھ چند تا امضاء محدود 
شده و خود آن چند تا امضاء در ظرف شش ماه چقدر بحث داشتھ اند؟ 
آیا واقعا رھبرى ما،  این مورد نوشتھ اند.  تا مقالھ در  رفقا دو سھ 
متفکرین ما و کادرھاى ما درگیر یک مبارزه بوده اند براى بیرون 
فعالینشان،  کردن  آشنا  و  خودشان  طبقھ  خصوصیات  کشیدن 
این  اینکھ  براى  این خصوصیات،  بھ  مارکسیسمشان  و  صفوفشان 
مشغول  من  بنظر  بکند؟  انفعال  و  فعل  طبقھ  با  طبیعى  بطور  صف 
خَم  آن  روى  ھمھ  بود  نظرى  بحث  یک  این  اگر  نبوده اند.  کار  این 
بودند؛ اگر یک نفر بود میگفت یکى گفتھ انقلاب دمکراتیک آنطورى 
را  جوابش  میخواستند  کھ  کسانى  جلوى  نمیتوانستیم  آنوقت  است، 
طبقھ  سیماى  کردن  روشن  براى  واقعى  تلاش  ولى  بگیریم.  بدھند 
کارگر  طبقھ  کارگر، خصوصیات عینى  طبقھ  زیست  اشَکال  کارگر، 
و مکانیسم و دینامیسم مبارزه کارگرى، در صفوف ما تلاش بسیار 
ناپیگیر و جستھ و گریختھ اى بوده است. من معتقدم زمانى میتوانیم 
این مسألھ را حل کنیم کھ این چیزى کھ میگویم بصورت یک بیانیۀ 
عملى متفاوت و متمایز از تمام رویزیونیسم، متکى بھ یک شناخت 
عمیق طبقھ خودمان، و آنچھ کھ این طبقھ میخواھد و آنچھ کھ ھست، 
بصورت یک مانیفست در جنبش چپ اعلام بشود. این فقط جواب 
ایران ھم نیست. در جنبش معدنچیان صد ھزار کارگر یک سال تمام 
آدمیزاد میآورد، سازمان  گرسنگى کشیدند، چیزى کھ اشک بچشم 
کارگریش، سازمان کمونیستى اش ھنر فرموده راجع بھ آن اعلامیھ 
صادر فرموده؛ نمیداند کارگرى کھ دارد سعى میکند از معدنش دفاع 
کند - درست است کھ خواست بستھ نشدن معدن ممکن خواست عقب 
مانده اى باشد - ولى نمیفھمد کھ بھ ھر حال این طبقھ  اوست کھ دارد 
مبارزه میکند و این را میخواھد. آخر باید فکرى بحال این قضیھ بکند. 
این شکل مقاومت این طبقھ است. اگر راه دیگرى ندارد نمیتوانید 

بھ او دستور بدھید کھ بھ سوراخھایش عقب بنشیند! او دارد کار و 
زندگیش را از دست میدھد، دارد بھ فقر میافتد. در تمام طول یکسالھ 
اعتصاب معدنچیان، مارکسیستى پیدا نشد کھ یک گوشۀ مارکسیسم 
را بھ این طبقھ مرتبط کند یا یک گوشھ این طبقھ را بھ مارکسیسم... 
معدنچیان، حمایت  اعتصاب  در طى  کنید.  بروید و خودتان مطالعھ 
زیاد شد، ھمدردى زیاد شد، وحدت طلبى نسبت بھ این طبقھ نشان 
داده شد. یک نمونھ اش SWP بود کھ تندتر از خود معدنچى مبارز 
براى جمع کردن پول و غیره میدوید ولى مارکسیسم در این وسط 
چیزى بھ کارگرى شدن نزدیک نشد؛ براى اینکھ نمیشناسد این طبقھ 
دارد چکار میکند. من میگویم این فقط در مورد ایرانیھا نیست. وقتى 
کارگر حرف  از طبقھ  از جدایى مارکسیسم  افق عمومى تر  در  گفتم 
میزنم و این بحثھا شاید بھ این معنى نسبت بھ این معضل، در رابطھ 
با این افق خرده ریز باشد - خرده ریز نھ بى ارزش - یعنى جزیى 
است و در رابطھ با این افق یک جزء را بیان میکند، منظورم این 
بود. واقعیت این است کھ ھیچ زمانى مثل الآن مارکسیستھا تا این 
درجھ نسبت بھ طبقھ کارگر بیگانھ نبوده اند چھ در شناخت این طبقھ 

چھ در فھمیدن اینکھ این طبقھ چطور زندگى و مبارزه میکند.

وجھ دیگر بحث آکسیونیسم این بود کھ بتوانید مبارزه خود این طبقھ 
را سازمان بدھید، براى او مبارزه نتراشید و گرنھ آکسیونیسم است. 
کھ آن بحث ھم بالأخره تأثیرى کھ در صفوف ما داشت این بود کھ 
بحث  میدانم.  بزرگى  خیلى  پیشرفت  را  ھمین  من  نخوردیم.  ضربھ 
حوزه ھا گوشھ استنتاجى بود از این کھ طبقھ بطور اجتماعى در تولید 
بزرگ و در محلات کارگرى متشکل است و این طبقھ بین خودش 
مکانیسم ھایى دارد. لطفا محبت کنید تشکیلات خودتان را ببرید در 
صفوف این طبقھ بگذارید. اما آیا بحث حوزه ھا واقعا روى این سھ 
خط رفت؟ یا تبدیل شد بھ فال فال کردن اعضاء و این کھ من نمیتوانم 
حوزه «بزنم» - بخصوص لغت «زدن» برایش استفاده میشود - یا 
آیا  آمد.  در  این  بحث  آن  از   - «بزند»  میخواھد  حوزه  یا  اتحادیھ 
فعالیت  بھ محیط  ما نسبت  کنیم کھ جھتگیرى  پیگیرى  توانستیم  ما 
مبارزه  خصوصیات  و  عینى  شناخت  چھ  از  کارگر  طبقھ  زیست  و 
طبقاتى آنھا ناشى میشود؟ وقتى این پدیده را نشناسیم، حتى اگر بحث 
حوزه ھا را ھم بگوییم، باز چیز دیگرى از آب در میآید. من میخواھم 
بھ یک مکانیسم در طبقھ کارگر دیگر اشاره کنم کھ الآن یادم افتاد: 
خیلى  کھ  میفھمیدیم  میشناختیم  را  طبقھ مان  ما  اگر  رفاقت؛  عنصر 
چیزھا کھ ما با دستور تشکیلاتى بھ طبقھ کارگر پس و پیش میکنیم 
در مکانیسم مبارزه این طبقھ در عالم رفاقت انجام میشود. رفاقت 
کارگرھا با ھم یکى از تسمھ نقالھ ھاى بردن آگاھى، سازماندھى و بھ 
مبارزه کشیدن صف او است؛ رفاقت، محکمتر از قرص ھر سیانور 
کار  طبقھ  حفظ صفوف  براى  تشکیلاتى  دستور  ھر  از  محکمتر  و 
میکند. تمام تشکیلات ما، از سازماندھى، تقسیم اتوریتھ و تقسیم کار 
و جوابگویى بھم را فھمیده است. ھنوز نتوانستھ ایم بگوییم وقتى ما 
متشکل میکنیم، ظرفى براى مبارزه مشترک انسانھاى آگاه بوجود 
است  خودبخودى  اولا  قضیھ  این  مکانیسمھاى  مھمترین  میآوریم، 
عبارت  کھ ھست  مکانیسمى  و  ندارد،  احتیاج  ابلاغیھ  و  دستور  و 
است از رفاقت و رھبرى! اینھا چیزھایى است کھ خود طبقھ کارگر 
بیرون میدھد، احتیاجى ندارد شما زحمت آن را بکشید. اگر شما یک 
عده کھ ھمفکرند را ھم دور ھم جمع کنید، رفاقتشان و تشخیصشان 
آن حرکت، چھ  بھ خود  تبدیل میشود  پیشروتر است،  اینکھ کى  بھ 
انجمن ھوادار در خارج، چھ در حوزه حزبى در داخل، چھ در  در 
شوراى کارگرى و چھ در محافل ترویج کارگرى. اینھا مکانیسمھاى 
طبقۀ ماست. آن جریان این را نمیفھمد، نمیتواند بفھمد رفاقت چھ 
ربطى بھ مبارزه طبقاتى دارد، آشنایى و رفاقت با ھمبستگى طبقاتى 
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چھ ربطى دارد. من میگویم تمام چیزھایى کھ آن جریان نمیفھمد را 
باید فھماند. من میگویم ما مانیفست عملىِ مارکسیسمِ زمان خودمان 
را کم داریم. مانیفستى کھ بنیادش - ھمانطور کھ مانیفست نظریش 
اوضاع  شناخت  بھ  بنیادش  کھ  عملى اى  مانیفست   - است  اینطور 
زیست و معیشت و اشَکال مبارزۀ طبقھ خودمان استوار است. این 
ھم یک کار نظرى است. منتھا آخرِ بحث من نیست بنابراین برویم از 
فردا قلم دست بگیریم و شروع کنیم بھ نوشتن این مانیفست. واضح 
است کھ اگر با طبقھ کارگر وحدت طلبى داشتھ باشیم و صفوفمان را 
از آنھا انباشتھ کنیم این را راحت تر میفھمیم. براى اینکھ ھمانطور 
کھ گفتم اینھا را خودمان نمیدانیم، ھمھ این داستان را نفھمیده ایم. 
در  کھ  باشند  پرولترھایى  از خود  آژیتاتورھایمان  اگر  است  واضح 
نزولى  گرایش  تئورى  خوب  خیلى  نمیتوانند  و  ھستند؛  ما  صفوف 
سود را توضیح بدھند، ولى آژیتاتور پرولتر باشند ما اینجا استفاده 
میکنیم؛ بگذار یک عده کمتر آن را بفھمند ولى حتما میتواند طبقھ 
بیایند. حتما زبانمان را  ما  بدھد، کھ بسمت حزب  خودش را تکان 
ساده بکنیم. من در رابطھ با بحث خود میگویم کھ «زبانمان را ساده 
بکنیم» ھم طور دیگرى معنى میشود. اگر بھ آن خط بگویید زبانت 
میگوید  چیزھایى  میزند.  حرف  بیسواد  با  دارد  انگار  کن  ساده  را 
پیچیدگى  ما  نمیگوید.  ھم  بچھ ھا  بھ  بالاتر  سالگى  از شش  آدم  کھ 
بیشترى در ذھن طرف تجسم میکنیم، ولى وقتى بھ آن خط میگویید 
زبانت را ساده کن انگار دارد با آدم بیسواد عقب مانده حرف میزند. 
طبقھ کارگر زبانش باید کارگرى باشد، ساده بھ این معنى نیست کھ 
تاتى میکند طرف ھستید. پس  باز کرده و  تازه زبان  با بچھ اى کھ 
مشکل بر سر این است زبانت را کارگرى کنى، نھ ساده! بھ معنى 
اینکھ مسائل پیچیده جھان امروز سرمایھ دارى را با فرمولبندیھاى 
ابن زیاد و یزید توضیح بدھى. این کارى است کھ جمھورى اسلامى 
تا  فقط  تھیدستانیم،  ما  و  و جور  ظلم  از  دادن  داد سخن  با  میکند. 
حدى میشود محبوبیت کسب کرد. کارگر صنعتى کھ پشت ارابۀ فشار 
قوى ایستاده این حرفھا بھ کتش نمیرود. او انتظار دارد کھ تو بھ او 
بگویى کھ دنیا دست کیست و بھ چھ سمتى حرکت میکند. تھیدستان 
را شاید بشود آنھم براى دوره موقتى با این نوع تھییج جمع کرد - 
باید ما این را بگوییم کھ حزب ما حزب تھیدستان است، من این را 
نمیخواھم رد کنم - ولى زبان ساده حزب ما معنیش تبدیل کردن زبان 
ما بھ قیاسھا و تشبیھات ساده و پیش پا افتاده اى کھ بھ قرون گذشتھ 
برگردد، یا بھ اقشار کم اطلاع جامعھ برگردد. زبان ما باید کارگرى 
نیامده بگوید کھ در صفوفمان چند  نمیدانیم، کسى  بشود. ھنوز ما 
تا آژیتاتور داشتھ ایم کھ بھ زبان کارگرى حرف بزند و آدم میفھمد 
داستان چیست؟ ولى ھنوز مبانى آژیتاسیون کارگرى را ما روى دو 
ورق کاغذ ننوشتھ ایم کھ در مدرسھ حزبیمان یاد بدھیم. من میخواھم 
اینھا مجموعھ زیادى از موانع کارگرى شدن حزب است و  بگویم 
ھمھ برمیگردد بھ اینکھ آن جریانى کھ با طبقھ کارگر بیگانھ است را 
کنار بزنیم براى اینکھ بتوانیم اینجا بایستیم و برویم و بھ طبقھ کارگر 
تصویر  در  ترتیب  این  بھ  من  را  رفیق رضا  بشویم. حرف  نزدیک 

عمومى خودم قرار میدھم.

واضح است کھ اگر بخواھیم کارگرى حرف بزنیم حتما شروع میکنیم 
روى  بر  را  حزب  این  درِ  حتما  زدن،  حرف  کارگرى  مطالبات  از 
پیدا میشود کھ ما  از آن جماعت  باز میکنیم و حتما یکى  کارگران 
بگوید اکونومیست. بنابراین ما باید این شبح مبارزه ضد اکونومیستى 
کھ بھ دروغ، جنبش جدا از طبقھ کارگر و جنبش سوسیالیسم خرده 
طبقھ  بھ  روى آورى  ھر  و  کارگرى  مبارزه  ھر  علیھ  بورژوایى 
کارگر را عَلَم کرده از بین ببریم و از شرش خلاص شویم. این را 
کاملأ میفھمم. تحت پوشش مبارزه علیھ اکونومیسم، تحقیر جنبش 

بھ  فخر فروشى  دارد عملى میشود و  کارگرى  کارگرى و مطالبات 
انقلابیگرى  جنبش کارگرى، بى لیاقت نشان دادن کارگرھا و تفاخر 
خرده بورژوایى بھ مبارزه طبقاتى طبقھ کارگر دارد اتفاق میافتد. بلھ 
ما باید علیھ آن مبارزه کنیم. ولى باید این را بدانیم کھ این کافى نیست 
میشویم  نزدیکتر  کارگر  طبقھ  بھ  کارمان  این  با  کھ  است  درست   -
این را  - ولى مسألھ خیلى وسیعتر است. براى ھمین است کھ من 
میگویم کھ این پروسھ پروسھ اى طولانى است؛ پروسھ اى کھ در آن 
ما میتوانیم مجددا مارکسیسم را بعنوان جریانى کھ بھ زبان کارگرى 
و  میاندیشد  کارگرى  اصلا  بلکھ  میزند  فقط حرف  نھ  میزند،  حرف 
این  کنیم.  تبدیل  میبیند،  خودش  طبقھ  فیلتر  پشت  از  را  دنیا  اصلا 
مبارزه طولانى است، بلھ خیلى طولانى است؛ ھنوز آنطور نیستیم، 
بلھ نیستیم، ولى تمام بحث من در مقدمۀ صحبتم و در گزارش این 
ببینیم چھ کسانى  اگر ما بخواھیم الآن در عالم نگاه بکنیم  بود کھ 
خودمان  بھ  دوباره  باز  خوب  ببرند  پیش  بھ  را  روند  این  میتوانند 
ببریم  پیش  بھ  میخواھیم  را  چیزى  چھ  بدانیم  کھ  بشرطى  میرسیم. 
را  ما کلک خاصى  کھ  بود  این  آیا مشکل  کنیم.  و میخواھیم چکار 
خاصى  کلک  بگویم  خواستم  من  نشده ایم؟  کارگرى  حال  تا  نزده ایم 
در کار نیست. اشتباه کرده ایم، حتى یک جایى از آن طرف رفتھ ایم، 
بلد نبوده ایم... ھمھ اینھا را میشود تذکر داد و اصلاح کرد ولى ھر 
رفیق ما بداند دارد از یک سوسیالیسم خرده بورژوایى و بورژوایى، 
خصلتھاى  از  یکى  کھ  میگیرد،  فاصلھ  دفرمھ  مارکسیسم  یک  از 
اخلاقیات،  نگرش،  نیاز،  افق،  اصلا  کھ  است  این  ھم  دفرمھ اش 
اشَکال مبارزه طبقھ کارگر و ھر چیزى کھ بھ طبقھ خاص کارگر در 
جامعھ امروز مربوط میشده وارونھ کرده و از زاویھ انفرادمنشى و 
انقلابیگرى منفردانھ و محدود خرده بورژوایى بھ آنھا نگاه کرده و 
دوباره تبیین کرده. ما با این واقعیت طرفیم. بنظر من اگر بخواھیم از 
این زاویھ نگاه کنیم در صفوفمان خیلى چیزھا را میبینیم کھ میشود 
را  اینطورى است؟ چرا کسى  ببینید عضویت ما چرا  کنار گذاشت. 
میگیریم با کولیس مغزش و حجم کلھ اش را، استقامتش، پیگیریش، 
فداکاریش را، و چیزھایى را کھ گویى چیزھایى ذاتى است کھ میشود 
با کاغذ تورنسل از قبل نشان داد، اندازه میگیریم تا عضوش کنیم؟ 
آخر عزیز من، فلانى کارگر است، آمده تا با حزب ما باشد، معلوم 
را  این  من  باشد؟!  چھ  نباشد  اگر عضو  باشد.  باید عضو  کھ  است 
نمیفھمم کارگرى کھ آمده با حزب ما باید چھ باشد. واضح است کھ 
ایدئولوژیکى نداشتھ باشد  باید عضو باشد. میترسند استقامت  باید 
و فردا وا بدھد؟ خوب چیزى نیست وا میدھد. حزب خودش است، 
یک روز میآید و یک روز ھم میرود. بھ این ترتیب بھترین ھایش ھم 

میآیند و دیگر نمیروند.

آخر شما اگر جلوى ورود و خروج را ببندید ھیچوقت این پدیده بھ آن 
چیزى کھ میخواھد تبدیل نمیشود. عضوگیرى کارگرى ساده است. 
با ما ھستند. دو  تا کارگر  میگویند در کوره پزخانۀ فلان سھ چھار 
جلسھ یکى رفقاى کادر با آنھا مینشیند، بحث میکند، معلوم میشود 
حزب  عضو  شما  میگوید  کنند،  کار  میخواھند  ھستند؛  ما  با  واقعا 
انفرادمنشى  آن  میکنیم؟  ضررى  چھ  والسلام...  ھستید،  کمونیست 
خرده بورژوایى فکر میکند کھ بھ این ترتیب گرایشھاى غیر اصولى 
پیدا میکند. من میگویم آخر ھیچ  پایگاه  و رویزیونیستى در حزب 
ھمۀ  کھ  نمیکند  را چک  عقایدش  اینطورى  کارگرى  سیاسى  حزب 
انقلاب دمکراتیک چھ جورى  بگویند  بگیرند  بیایند رأى  اعضایش 
است. بالأخره در ھر حزبى کادرھایش، رھبریش، ستون فقراتش، 
این  نیست.  دمکراسى  خلاف  این  میکنند.  تعیین  را  حزب  جھت 
مکانیسم واقعى کارکرد طبقۀ ما است. دمکراتیک ترین اعتصاب ھم 
با حرف یک کارگر جلو میرود، بخاطر اینکھ رھبر شده. وزنۀ واقعى 
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حرفھایش با ھر کسى کھ درآن اعتصاب شرکت میکند یکسان نیست. 
کھ  کارگرى  عده  یک  نباشید  نگران  است.  ھمینطور  ھم  حزب  در 
باید در حزب کمونیست  شان متشکل شوند و  اینقدر فھمیده اند کھ 
کار کنند اگر عضو شوند و یک وقت یک نماینده بھ کنگره بفرستند 
آقاى  کھ  مینویسند  چیزى  بیاید  تحریریھ  ھیأت  در  نفرشان  یک  و 
گورباچف ننوشتھ. اینطورى پیش نمیآید! نگران این مسألھ نباشید! 
کارگر را بھ صفوف حزب بیاورید! من میگویم این تلقیات مختلفى 
کھ از آن ارث و میراث خودمان است و خودمان یک دوره آنرا حمل 
کردیم چیز فردى ھم نیست، سیاسى است بیرون از ما دارد بصورت 
طبقاتى بازتولید میشود. اینھا را باید دور ریخت و باید سریعتر ھم 
سوسیالیسم  علیھ  چون  دقیقا  شما  کھ  دارم  قبول  من  ریخت.  دور 
روشنفکرى مبارزه میکنید در اینکھ آقایى کھ دارد بھ شما میگوید 
من تزھاى شما را قبول دارم کیست، چیست، میخواھد چکار کند و 
چھ کارى از دستش بر میآید، سختگیر باشید. این را کاملا میفھمم. 
واقعا  نمیفھمم.  اصلأ  را  کارگرى  عضویت  براى  سختگیرى  ولى 
ھم وقتى حساب میکنیم کھ یک عده اى مینشینند {دست از مبارزه 
آن  از  قبل  اینکھ شما  از  اعم  مینشینند،  میکشند} ھمیشھ درصدى 
یا  باشید  داده  دیگرى  چیز  ھر  یا  باشید  داده  ایدئولوژیک  کنکور 
عده شان  یک  بیاورید  فشار  جامعھ  یک  مردم  بھ  وقتى  بالأخره  نھ. 
دست از مبارزه میکشند. اتفاق عجیبى نیفتاده. سعى تان را میکنید 
کمتر باشند، ولى بحث شما جاى دیگرى است. شما ستون فقرات، 
جنبش، حزبتان را نگھ میدارید. طبقھ کارگر را فعال نگھ میدارید و 
اشَکال دیگر مبارزه اش را بھ رسمیت میشناسید. یک مثال دیگر باید 
بزنم - نمیخواھم خیلى پرحرفى کرده باشم - در برخورد بھ مبارزات 
خیلى مواقع تحقیر مبارزات را مشاھده میکنیم؛ کھ آخر این صندوق 
تعاونى و غیره ھم مبارزه شد!؟ بیایید صندوق تشکیل بدھید، براى 
کارگرى؟!  مبارزه  شد  ھم  این  آخر  کنید،  جمع  طومار  اعتراض 
من میگویم یک لحظھ خودت را بگذار در وضعیت طبقھ کارگر و 
این مبارزه  این سؤال را از خودت بپرس. معلوم است  بعد دوباره 
کارگرى است! ھمینقدر زورم میرسد! من کھ با فرمول کسى مبارزه 
نمیکنم، من با تناسب قوایى کھ در جامعھ علیھ من حاکم است، دارم 
مبارزه میکنم. اگر ھمان کارگرى را ھم کھ طومار جمع میکند تنھایى 
گیرش بیاورى، بھ منطقھ آزاد شده ببرى و دور و برش را خلوت 
کنى، حتما او ھم میگوید کھ چھ عقاید و آرمانھاى اساسى دارد و 
فکر میکند دنیا باید بھ چھ ترتیبى تغییر کند. وقتى بکارخانھ میرود، 
جایى حزب الله ھست، انجمن اسلامى و جمھورى اسلامى و ساواک 
و ساواما ھست، براى اینکھ روحیھ طبقھ خودش را زنده نگھدارد، 
ھمبستگی اش را بھ اندازه کافى نگھدارد، یک قدم جلو بگذارد، تا 
عده اى بلند شوند، براى اینکھ بتواند یک صف را متشکل نگھ دارد، 
یک مبارزه ساده را ھم در دستور میگذارد و میکند و ھیچ کس ھم 
حق ندارد بگوید اکونومیست و باید ھم از او حمایت کرد. میخواھم 
بگویم آن انفرادمنشى و آن دیدگاه خرده بورژوایى و رویزیونیسم 
عملى، بشدت ما را از تمام این ادراکات دور کرده. شما بر سر یک 
بحث مطالباتى پنجاه جلد کتاب را بالا و پایین میبرید ولى یک بحث 
ساده اینطورى نمیکنید کھ اینقدر ارزش دارد. چون از موضع طبقھ 
ھمان  فرمولھاى  با  مکتب،  ھمان  در  میروید  نمیشوید،  بحث  وارد 
وراجى  بالأخره  ھم  معمولا  و  بروید  آن  جنگ  بھ  میخواھید  مکتب 
انتھا ندارد شما مدام مینویسید و او شماره بعدش یکى مینویسد شما 
پایان  این  او بعدش یک چیزى مینویسد و  یک چیزى مینویسید و 

ندارد.

من بحثم را ھمینجا خلاصھ میکنم. میگویم مسألھ جدایى ما از طبقھ 
و  کارگر  طبقھ  از  مارکسیسم  جدایى عمومى  از  است  کارگر جزئى 

جنبش کمونیستى است. تا آنجا کھ بھ سطح نظرى مربوط است ما راه 
خوبى را پیموده ایم، میتوانیم ھم بپیماییم. در سطح عملى با گیرھایى 
و مشکلاتى برخورد کرده ایم کھ علتش این است کھ اولا مسـألھ را 
ھمینطور مثل یک مسألھ تئوریک جلوى خودمان نگذاشتھ ایم، این 
ھم یک جدایى واقعى است این ھم یک تحریف است، و آن چیزى 
اجتماعى  میلیاردى  چند  طبقھ  یک  کل  مانده  پنھان  ما  نظر  از  کھ 
است با خصوصیات عینى زیست و مبارزه اش، دینامیسم حرکتش، 
مبانى کارش، اخلاقیاتش، و افقش. و وقتى با این طبقھ و مبارزه اش 
برخورد میکنیم - چھ جارى چھ غیر جارى، چھ کار روتین چھ تاکتیک 
- میخواھیم آن را با مقولات مکتب دیگرى، مقولات یک انقلابیگرى 
میرسیم.  غلطى  نتایج  بھ  معمولا  و  بدھیم  توضیح  را  این  دیگرى 
بخش مهمى از فعالیت ما باید این باشد که این طبقه باید آن طور 
این  که  بدرجه اى  معتقدم  و  کنیم  منعکس  و  بشناسیم  هست  که 
کار را بکنیم، پرولترھایى را کھ در صفوف ما ھستند بجلو میرانیم، 
چون بطور طبیعى حس میکنند کھ این حزب آنھاست کھ دارد آنھا 
را نمایندگى میکند. بحث من در مورد کارگرى کردن این است. من 
اصلا منکر اھمیت نکاتى کھ رفقا در اشَکال مختلف چھ در رابطھ 
با مبارزات جارى، زبان ما، مشغلھ ما، بحث وحدت طلبى ما نسبت 
بھ طبقھ کارگر و غیره کردند، نیستم و فکر میکنم اینھا بحثھاى با 
ارزشى ھستند و باید دنبالشان را گرفت. ولى بحث اساسى من این 
بود کھ این را فراموش نکنیم کھ قضیھ یک اشِکال کوچکى در کار ما 
نیست ما علیھ یک روند تاریخى داریم حرکت میکنیم و باید بشناسیم 
بکوبیم. ھم  در  را  آن  و  شده  منجر  چیزھایى  چھ  بھ  روند  این  و 

اصل این مطلب شفاهى است. این متن توسط ملکه عزتى، ناصر مرادى، 
داریوش نیکنام از روى نوار پیاده و توسط آذر مدرسى ادیت شده است. 
مطلب یک بار دیگر توسط من براى باز نشر در بستر اصلى ادیت شده 
و چند اشتباه املائى و انشائى تصحیح شده اند. خط تاکید ها همه جا از 

من است.  ایرج فرزاد- آوریل 2021
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کھ  نکاتى  آن  درباره  اجازه تان  با  من  کھ  آمده  تعدادى سؤال  رفقا، 
مربوط بھ مسألھ کارگرى شدن حزب است چند نکتھ میگویم. سؤالات 
زیاد است. من سعى میکنم فقط در در مجموع بحثى اینجا ارائھ بکنم 

کھ شاید بتواند جواب بعضى از آنھا را بدھد. 

عمدتاً سؤالھا این است کھ؛ 

• چھ مسائلی در سر راه کارگری شدن حزب ھست؟
• بحث کارگری شدن کھ امروز روی آن مکث میکنیم چھ تفاوتی با    

یکسال پیش و دو سال پیش دارد؟ 
• قبلا بھ ما خرده میگرفتند کھ مسألھ پیوند با جنبش طبقھ یا پیوند 

طبقھ کارگر شرط تشکیل حزب است، 
حال سؤال این است کھ بحث فعلى با آن بحث قدیم ربط دارد یا نھ؟ 

• چھ وظایفی را میتوان از بحثھاى فعلی استنتاج کرد؟

نکات دیگرى ھم البتھ ھست ولى من فقط اینھا را یادداشت کرده ام. 
در ھمین رابطھ بحث کوتاھى را درباره مسألھ کارگرى کردن مطرح 

میکنم. 

رفیق عبدالله در صحبتش توضیح داد کھ یکی از نکات گزارش کمیتھ 
از طبقھ کارگر یک  این بود کھ جدایی جنبش مارکسیستى  مرکزی 
روند  یک  بلکھ  نیست،  تصادفی  مسألھ  یک  نیست،  ایرانی  مسألھ 
شروع  دیگر  بتدریج   ۳۰ و   ۱۹۲۰ سالھای  از  کھ  است  تاریخی 
میشود و در کشورھای مختلفی مارکسیست ھا بتدریج خودشان را از 
خود طبقھ کارگر و جنبش اعتراضیش منزوی تر میبینند. این را از 
این نظر میگویم کھ چھارچوب عمومی بحثمان روشن بشود. ببینید، 
وقتی ما بھ خودمان نگاه میکنیم و میبینیم، اعضاى کارگر در صفوف 
ما نھ فقط اکثریت ندارند بلکھ حتی اقلیت قابل ملاحظھ ای ھم نیستند، 
یا میبینیم بخش کوچکى از تبلیغات ما، مشخصاً مسائل کارگری را 
مدّ نظر دارد، یا میبینیم حسّاسیت نسبت بھ وضعیت زندگى و معیشت 
طبقھ کارگر در صفوف ما کم است و آنطور کھ انتظار داریم نیست... 
اینھا مشاھداتی است کھ نباید در موردش اینطور فکر کنیم کھ گویا 

کسى اشِکالى دارد یا اشتباھى در کار است. 

چھارچوب  در  ما  است.  مارکسیستى  جنبش  تاریخىِ  متن  یک  این 
یک جنبش مارکسیستى جھانى و بطور کلى جنبش معاصر خودمان 
ھستیم. سازمانى ھستیم در یک متن اجتماعی و تاریخی مشخص و تا 
حدود زیادی محدودیتھا و باصطلاح عواقب این پروسھ ھای تاریخی 

کمونیستھای  نبودن  کارگری  میدھیم.  نشان  خودمان  در  ھم  ما  را 
ایران، امروز، امرى تصادفى  نیست، تقصیر کس معینی نیست، با 
یک نسخھ پیچیدن ساده حل نمیشود، بلکھ یک مسألھ تاریخی است 

کھ باید جواب تاریخی خودش را بگیرد. 
این چھار چوب کلی بحث است. منتھا من میخواھم قدرى مشخص تر 
چطور  چیست،  ما  براى  تاریخی  محدودیت  این  معنى  کھ  بگویم 
گام  جھت  این  در  میتوانیم  چطور  و  شویم  خلاص  آن  از  میتوانیم 

برداریم؟ 

درکنگره از این صحبت شد کھ مشاھدات زیادی ھست مبنی بر اینکھ 
ما کارگری نیستیم. از این صحبت شد کھ ما بھ مطالبات اقتصادی 
کارگران کم توجھی میکنیم. از این صحبت شد کھ بھ زندگیشان آشنایی 
نداریم. از این صحبت شد کھ صحبت درباره کارگران و مشقاتی کھ 
سرمایھ داری بھ آنان تحمیل میکند، جای کمی را در بحث روزمره 
یک عضو یا کادر حزبی بخودش اختصاص میدھد. صحبت از این 
شد کھ حساسیت در قبال وضعیت زندگیشان کم داریم. صحبت از این 

شد کھ در تبلیغاتمان بھ آنھا نمیپردازیم و غیره. 

ھمھ  کھ  نیست  این  درست  راه  شرایط،  این  از  رفتن  بیرون  برای 
بگوییم  بگوییم.  امری  بصورت  و  کنیم  مثبت  را  منفی  جملات  این 
حساسیت داشتھ باشید، در تبلیغات بھ کارگران بپردازید، نسبت بھ 
وقتی  میدانیم.  ھمھ مان  را  این  غیره...  و  باشید  حساس  زندگیشان 
باید  این است کھ  نیستیم، معنی فوریش  آنطور  یا  اینطور  میگوییم 
مواجھ  این مشکل  با  مدام  چرا  نیستیم؟  چرا  ولی  نیستیم.  و  باشیم 
تعلق  یک  و  کارگری  خوى  و  خصلت  یک  ما  تشکیلات  کھ  ھستیم 
باید در ذھن خودمان  ما  ببینید، واقعیاتی کھ  ندارد.  کارگری قطعی 

مجسّم بکنیم اینھاست: 

تصادفی  کھ  ببینیم  تاریخی  پروسھ  یک  محصول  را  خودمان  اولاً 
اینطوری نشده ایم، بلکھ داریم با یک واقعیت عینی  مرزبندی میکنیم 
و میخواھیم از چیزى بھ چیز دیگرى تبدیل بشویم. جنبش ما و حزب 
ما حاصل یک پروسھ تحول در چپ ایران است، کھ خود این چپ و 
بستر اصلیش در طول چھل پنجاه سال اخیر یک جریان غیر کارگری 
نمیتوانستیم  باشیم،  آمده  بعمل  بوتھ  زیر  از  نمیتوانستیم  ما  بوده. 
خلق الساعھ در جامعھ نازل بشویم. تمام کسانی کھ اینجا نشستھ اند، 
اینھا  نوشتھ ایم، ھمھ  ما  کھ  نشریاتی   ، کرده ایم  ما  کھ  صحبت ھایی 
در یک متن تاریخی معیّنی شکل گرفتھ اند یا نوشتھ شده اند. بعنوان 
انسانھایی کھ اولاً حاصل یک دوره ھستند و حالا میخواھند از آن 
فاصلھ بگیرند. این فاصلھ گرفتن پروسھ ای بوده کھ تا بھ حال طی 
شده. در باره سرعت این فاصلھ گرفتن از آن واقعیت قبلی است کھ 
ایران یک  اینقدر طول میکشد؟ چپ  کنیم. چرا  ما میتوانیم صحبت 
چپ روشنفکری بود. جدائی از طبقھ کارگر در مقاطعی در این چپ، 
بصورت مشی چریکی و پوپولیسم تئوریزه شده است. عدم حساسیت 
بھ مطالبات کارگری تحت عنوان انتقاد از اکونومیسم تئوریزه شده 
است. جنبش چپ ایران کھ در دھھ پنجاه با آن روبرو ھستید، جنبشی 
است کھ وقتی در مورد مطالبات کارگری صحبت کنید، بشما میگوید 
اکونومیست!  جنبشى است کھ وقتى حرف از انقلاب کارگری بزنید، 
میشود  را  کارگران  وسیع  توده  میکنید  فکر  شما  لیبرالید،  میگوید 
را  انقلاب  پیشتاز  زبده  نیروی  باید یک  مبارزه سیاسی کشید!   بھ 
شعلھ ور بکند و غیره. اینھا در آن جنبش تئوریزه شده است. و این 
را مشاھده میکنیم کھ بتدریج، در نتیجھ یک انقلاب زنده، در نتیجھ 
کار آدمھای قبل از ما و در نتیجھ مبارزه دائمی اى کھ مارکسیستھا با 
اشَکال مختلف رویزیونیسم و سوسیالیسم ھای غیرپرولتری کرده اند، 

کارگرى شدن حزبکارگرى شدن حزب
پاسخ به چند سؤال در جلسه وسیع گفت و شنود 

دفتر سیاسى حزب کمونیست ایران
26 اسفند 1364(17 مارس 1986)
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بتدریج در این کشور، در طول چند سال، افراد، جریانات، محافل، 
گروھھا و تشکیلاتھایی شکل میگیرند کھ میخواھند خرجِ خودشان 
را از این مارکسیسمِ پیش از خودشان جدا بکنند. واضح است کسی 
کھ میخواھد خودش را جدا بکند، برای اینکھ بتواند بھ آنجایی کھ 

میخواھد برسد، دو شرط لازم دارد: 

دور  باید  موجود  وضعیت  در  را  چیزی  چھ  بداند  اولا  اینکھ  یکی 
بشود،  باید  کھ  آنچیزی  از  روشنی  تصویر  اینکھ  یکى  و  بیاندازد 
داشتھ باشد. این دومی نقطھ ضعف اساسی ما است؛ تصویر روشنی 

از آنچیزی کھ باید بشویم. 

شیوه  این  است،  پوپولیستی  حرکت  این  کھ  بردیم  پی  بتدریج  ما 
این  است،  رویزیونیستی  یا  پوپولیستی  کارگر  طبقھ  با  برخورد 
آکسیونیستى  و  آوانتوریستی  برخورد  این  است،  چریکی  برخورد 
است. ولی اینکھ واقعاً حزب کمونیست کارگران صبح تا شب خود 
را چگونھ میگذراند، مبلغّش چگونھ در میان کارگران کار میکند، 
نشریھ اش چھ زبانی خواھد داشت، مناسبات درونی این حزب چطور 
است، تشکیلاتش بر چھ مبنایی استوار است، کجاھا کار میکند و 
کجاھا کار نمیکند... اینھا چیزھایی است کھ دیگر نمیشود صرفاً با 
یک پروسھ انتقادی و بتدریج بدست آورد. باید کار کرد و موازین کار 
بشیوه کمونیستی در بین کارگران و تبدیل شدن بھ حزب کمونیست 
کارگران را شناخت. این ھمان چیزی است کھ رویزیونیسم توانستھ 

در پرده ابھام بگذارد و ما با این مسألھ مواجھیم. 

مسألھ ای کھ بنابراین ما باید حل بکنیم و در جھت حلشّ پیش برویم، 
برای اینکھ حزب ما یک حزب کارگری باشد، یعنی اینطور باشد کھ 
معیّنی  تعداد  باضافھ  شد،  متشکل  کھ  کارگر  طبقھ  کمونیست  بخش 
روشنفکر انقلابی، حزب کمونیست باشند؛ برای اینکھ اینطور بشود، 
ما باید بنابراین بفھمیم کھ متن تاریخی زمان خودمان را باید عوض 
بھتر،  عضوگیری  با  معیّن  حزب  این  کھ  نیست  اینطور  فقط  کنیم. 
تا کارگر و خوش برخوردی بھ کارگران و  با چند  با تماس گرفتن 
غیره، خودش را کارگری کند و خارج ما، تمام کمونیسم غیر از ما، 
باشد،  آکسیونیست  کمونیسم  باشد،  خلقی  یا  روشنفکری  کمونیسم 
کمونیسمی باشد کھ بھ طبقھ کارگر بی توجھ است. این کار را نمیشود 
کمونیسم  اسمش  کھ  جھانی  موجودیت  این  تمام  در  نمیشود  کرد. 
بکنیم.  معجزه  آن  در  واقعا  و  بگیریم  را  گوشھ اش  یک  ما  است، 
بدرجھ ای این را تغییر میدھی کھ بتوانی بطور عینی در جامعھ بیرون 
خودت، کمونیسم را بھ سَمتِ طبقھ کارگر ببری، و این ھم شرطھا و 

ملزوماتی دارد. 

یکی از آن چیزھایی کھ چپ غیرکارگری بنظر من رایج کرده تفوّق 
سازمان بھ طبقھ است. این طبقھ است کھ -   براى اینکھ بتواند متحد 
بیاورد. و وقتی آن  بھ رنگ سازمان در  باید خودش را     - بشود 
سازمان، یک سازمان خرده بورژوایی شد، وقتی سازمان چریکی 
شد، وقتى سازمان پوپولیستی شد، طبقھ کارگر دیگر بلحاظ عینی 
نمیتواند خودش را برنگ آن سازمان در بیاورد. درباره اینھا ما قبلا 
نوشتھ ایم. نوشتھ ایم کھ چطور تشکیلات پوپولیستی ظرف مناسبی 
این  ما  اصلی  گرھگاھھای  از  یکی  میگویم  من  نیست.  طبقھ  برای 
است کھ بتوانیم ھر چھ بیشتر تفکر و عمل خودمان را بھ آن حالتی 
نزدیک کنیم کھ کارگر بطور طبیعی بگوید کھ باید با اینھا متحد و 
متشکل شد، بگوید این سازمان ظرف مبارزه من است، این ظرف 

متحد شدن من است. 

ملىّ  بورژواھاى  صدقھ  قربان  ایران  کمونیستى  جنبش  کھ  زمانى 
ملیّ  پس  است،  خودش  مال  ریختھ گری اش  این  میگفت  و  میرفت 
بنابراین  و  نیست  طبقھ  آن  مال  تفکر  این  کھ  میفھمیدیم  ما  است، 
نمیتواند -   مگر با عوامفریبى و ریاکارى -   بھ تفکرى تبدیل شود 
کھ طبقھ کارگر با آن راحت است و آن را مال خودش حس میکند. 
بنابراین، بخش مھمى از مبارزه نظری ما برای اینکھ بگوییم کارگر 
اینکھ امروز در  تا  اینکھ چھ جامعھ ای میخواھد،  چھ میخواھد، از 
کارخانھ چھ میخواھد، چھ نوع دولتی میخواھد و چھ نوع مطالباتی 
دارد، یعنى تمام مباحثات برنامھ ای ما، تلاشی بوده در جھت سازمان 
دادن تفکّرى کھ کارگر بگوید بلھ این متعلق بھ من است، باید بروم 

سراغ این تفکّر. 

بھ درجھ زیادی در این راه بھ جلو آمده ایم، بنابراین موانع مشخصی 
را از سر راه کارگری شدنمان برداشتھ ایم. اگر بنا بود امروز بگوییم 
کارگر بدلیل اینکھ جمھورى اسلامی ضد امپریالیست است، باید از 
آن مثل «اکثریت» دفاع کند، آنوقت در مراحل خیلى عقب مانده ترى 

بودیم. ضد کارگر است، آن سازمانى کھ این را میگوید... 

تفکر  توانستھ ایم  بلکھ  کردیم،  اجتناب  مُردابھا  این  از  فقط  نھ  ما 
میدھد،  گوش  ما  رادیوى  بھ  کھ  کارگری  کھ  بگذاریم  بنا  روشنی 
کارگری کھ با ما تماس میگیرد و حالا فعلاً فقط حرف ما را گوش 
میدھد، میگوید این عقاید را قبول دارم، این عقاید مال من است، من 
این جامعھ من است کھ  این عقاید احساس خویشاوندی میکنم،  با 

جلوی چشم من میگذارید و این حرف دل من است کھ میزنید. 

مبارزه  کنید!   قضاوت  خودتان  کشید؟  طول  سال  چند  پروسھ  این 
مادی و طولانی و سرسختانھ ای لازم بود تا اینکھ توانستیم عقاید 
بتوانیم یک  تازه  کھ  بیرون بکشیم،  کارگریش  با خصلت  را  معینى 
حزب سیاسی را حول این عقاید سازمان بدھیم. اما کار بھ ھمینجا 
ختم نمیشود. بحثھایی کھ ما حول مسألھ سبک کار داشتیم -   کھ 
بعضی وقتھا بین ما بھ یک لغت تبدیل میشود -   اصلش ھمین است؛ 
بیاوریم، روش مبارزه  توانستھ ایم یک ظرف تشکیلاتی بوجود  آیا 
عملی اى  را بوجود بیاوریم، سازمان بدھیم و عرضھ بکنیم کھ کارگر 
در مورد آنھا ھم بگوید کھ بلھ این مال من است؟ بگوید من اینطوری 
میتوانم مبارزه کنم، این سازمان سازمان من است. یعنى ما باید این 
را یاد بگیرم، بجای اینکھ کارگر کھ زیست عینی معیّنی دارد، شرایط 
معیشتی معیّنی دارد، بافت طبقاتی و خصلتھای اخلاقی معیّنی دارد، 
بجاى اینکھ او مجبور بشود شکل مبارزه طبقھ دیگری را اخذ کند، 
امروز  کھ  کارگری  طبیعی  بطور  کھ  بسازیم  کمونیستی اى  سازمان 
متشکل  حزب  این  با  میتوانم  من  کھ  بگوید  دارد  وجود  جامعھ  در 
بشوم. کارگر ایرانی نمیتواند در میلیشیا متشکل شود، این را از حالا 
بھ شما قول میدھم. سازمانی کھ اساسش میلشیای بمب انداز باشد، 
سازمان محصّلین باقی میماند. ولی آن سازمانى کھ در محیط زیست 
و کار کارگران حضور داشتھ باشد، کارگران را در محیط زیست و 
کارشان بھ ھم ببافد، مطالباتشان را سرلوحھ کارش قرار بدھد، آن 
سازمانی کھ بتواند مبارزه جاری کارگر را سازمان بدھد و درعین 
حال بھ سوسیالیسم نزدیکش کند، آن سازمانی کھ فقط فرد کارگر 
شاغل را نبیند، بلکھ کارگر شاغل و بیکار ھر دو را ببیند، فقط کارگر 
حاضر در کارخانھ را نبیند بلکھ خانوده اش را ھم ببیند، آن سازمانى 
آن  ببیند،  ھم  را  مشقاتش  بلکھ  نبیند،  را  کارگر  اعتراض  فقط  کھ 

سازمانی است کھ کارگر میتواند در آن مبارزه کند.
 

الگویی  آن  نتوانستیم  ھنوز  اینکھ  برای  نمیشویم؟  کارگری  چرا 
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را  اخلاقیاتی  آن  بدھیم،  بخودمان  را  زبانی  آن  بدھیم،  بخودمان  را 
آن  و  بدھیم  بخودمان  را  عملی اى  روشھای  آن  بدھیم،  بخودمان 
حضور اجتماعی اى را بخودمان بدھیم کھ یک کارگر متوسط صنعتی 
بگوید بلھ اگر بخواھم در بین سازمانھا یکى را برای آزادى خودم 
انتخاب کنم بطور طبیعی در این حزب چفت میشوم، سازمانھاى دیگر 
براى من بیگانھ ھستند. عمارتی را تصور کنید کھ با درھای کوتاه 
ساختھ شده باشد، با پنجره ھای کوچک کھ برای آدمھای خیلى قد بلند 
مناسب نیست -   این یک مثال ساده است -   سازمان کمونیستی ھم 

باید طوری باشد کھ کارگر بتواند واردش شود. 

حالا از شما میپرسم. این سازمانی است کھ ما الآن داریم. کدام قشر 
اجتماعی امروز میگوید بھتر میشود بھ حزب کمونیست پیوست؟ چھ 
نوع آدمى میگوید برای من ساده تر است؟ با زندگی من جورتر است، 
با خصلت ھای من وفق بیشترى دارد و امر من را بھتر تأمین میکند؟ 
آیا یک روشنفکر چپ در ایران بھتر میتواند وارد این حزب بشود 

یا کارگری کھ در کارخانھ ایران ناسیونال یا بنز خاور کار میکند؟ 

میشود،  ما  وارد سازمان  بھتر  است روشنفکر  ھنوز  کھ  ھم  ھنوز 
بھتر عضو سازمان ما میشود، برایش ساده تر است، بھتر میتواند در 
تشکیلات ما بالا برود، برایش ساده تر است -   من اعتراضی ندارم 
بھ این کھ روشنفکر انقلابی در تشکیلات ما بالا برود. بحث اصلاً 
این نیست -   بحث این است کھ آیا آن سازمانی شده ایم کھ بطور 
خودبخودی نردبانی است برای کارگران؟ آیا آن سازمانی شده ایم کھ 
بالفرض  کارگران ساده است و  برای  بطور خودبخودی عضویتش 
بصورت  نھ  آسانتر  و  سخت تر  سخت تر؟  کارخانھ  مھندسین  برای 
شدن  متحد  راه  ما،  سازمان  بھ  ورود  راه  آیا  عضویت...  موازین 
این سازمان  آیا  باز و گشوده است؟  در سازمان ما برای کارگران 

شده ایم؟ 
را  کارگری  عقاید  توانستیم  کھ  ھمانطور  میفھمیم  کھ  است  اینجا 
عمل  باید  زد،  کارگری حرف  سازمان  از  بشود  کھ  بیاوریم  بوجود 
کارگری، روش تشکل یابی کارگری، شیوه کار روزمره کارگری را 
ھم بھ ھمان اندازه بیان کنیم، عرضھ کنیم، و بھ خودمان بیاموزیم 
تا بتوانیم بگوییم بلھ این تشکیلاتی شده است کھ وقتى پایش را بھ 

محلھ اى میگذارد کارگران بسادگی میتوانند با آن متحد بشوند. 

اگر مانعی بر سر کارگری شدن ما ھست بطور عمومی این است کھ 
مارکسیسم عملی- نھ فقط در ایران بلکھ در سطح جھانی -  تبدیل 
شده است بھ یک نوع فعل و انفعال و فعالیت روشنفکرانھ، بھ یک 
نوع فعل و انفعال و فعالیت خرده بورژوایى در مواردی، آنجا کھ از 
آوانتوریسم و ماجراجویی حرف میزنیم، و بھ یک نوع فعل و انفعال 
و فعالیت بورژوایی، آنجایی کھ تبدیل میشود بھ این کھ بروید پشت 

این حکومت و یا پشت آن حکومت. 

چیست؟  شب  تا  صبح  از  ما  مارکسیسم  عمل  چھ؟  ما  مارکسیسم 
زبان  است؟  چطور  ما  عضویت  است؟  چطور  ما  تشکیلاتى  ظرف 
چطور  ما  درونی  مناسبات  و  اخلاقیات  است؟  چطور  ما  تشکیلات 
مرکز  در  اگر  را  این  است؟  اجتماعی  طبقھ  کدام  خوشایندِ  است؟ 
توجھ بگذاریم، میفھمیم کھ نھ فقط باید در مورد خودمان کار جدّی، 
کنکرت و مشخص بکنیم، بلکھ باید با تمام وجود، با مارکسیسم غیر 
پرولترى در مقیاس جھانی، در بُعد نظری و عملی در بیفتیم. باید 
تصویر درستی از آن کمونیسم عملی بتوانیم بدست بدھیم، تا بَعد ما، 
نسل امروزى کمونیستھا، بتوانیم حولش جمع بشویم. ھمانطور کھ 
اول توانستیم تصویر درستی از عقاید کارگری بدھیم، برای اینکھ 

بتوانیم حالا دور ھم جمع بشویم. این مسیر را باید در این جھت ادامھ 
داد، و این ھم کار میبَرَد. این را میخواھم بگویم کھ بنابراین کارگری 
شدن فقط اینطور نیست کھ تکش یا کمیتھ سازمانده سعی کند عضو 
کند...  کارگر خوب برخورد  با  کند  پیشمرگ سعى  یا  بگیرد،  کارگر 
ھمھ اینھا حیاتی است، اما اساس کار این است کھ ما بتوانیم سریعتر 
از این، در روشھای عملی جنبش مارکسیستی بنحوى انقلاب کنیم، 
کھ جنبش مارکسیستی را لباسی بکند متناسب با قامت و تن کارگر، 
کھ این جنبش را ظرفی بکند براى ابراز وجود سیاسی و اجتماعی 
خرده  با  براستى  ھم  امروزی  کارگر  امروزی.  کارگر  انسان  یک 
بورژوازی امروزى، با بورژوای امروزی و با محصّل امروزی فرق 
دارد. یک طبقھ است با زندگی خاص خودش، شیوه اعتراض خاص 
خودش، شیوه سخن گفتن از مشکلات خودش و با مشکلات خاص 
خودش. من یک مثال از بحث آژیتاتور از «کمونیست» میآورم کھ 

بگویم ما داریم چطور گام برمیداریم و چرا آھستھ رفتھ ایم. 

مدتھا بود کھ جنبش چپ ایران فکر میکرد، کھ اگر بگوید «زنده باد 
آزادی»، و بگوید «زنده باد سوسیالیسم» و حتی آن را ھم نگوید و 
بگوید «مرگ بر شاه» یا بگوید «زنده باد ٤۰ ساعت کار»، کارگر 
میگوید بھ بھ، این دارد حرف مرا میزند و پشت این سازمان صف 
میکشد. بنابراین جنبش چپ عادت کرده بھ کارگر بگوید کھ من رھبر 
تو ھستم -   نھ بطور تاریخی در دراز مدت ٦۰ سالھ کھ کمونیستھا 
در آنصورت حق دارند بگویند ما رھبر طبقھ کارگریم، بلکھ بطور 

جاری میگفت کھ من رھبر تو ھستم. 

بحث آژیتاتور و مبلّغ کارگر این بود کھ اینطور نیست، این طبقھ یک 
جور دیگر اعتراض میکند. اینطور نیست کھ مثل خرده بورژواھا، 
بگویید ما مالیاتھا را کم میکنیم و آنھا ھم بیایند بھ شما رأی بدھند، یا 
بگویید مزدتان را بالا میبرم و بیایند دنبال تو... طبقھ کارگر طبقھ ای 
است فی الحال در تولید بزرگ متشکل است، محلات کارگری وجود 
دارد، کارگاھھا و کارخانجات کوچک و بزرگ وجود دارد، اینھا در 
این جاھا متشکلند. کارگر طبقھ اى است کھ بطور حضوری با شبیھ 
خودش در ارتباط است و بنابراین عنصر پیشرو کھ از ھمان محیط 
شکل میگیرد نقش تعیین کننده در رھبری طبقھ کارگر دارد. حزبی 
بمیدان  را  رھبرانشان  باید  بکشد  بمیدان  را  کارگران  میخواھد  کھ 
را  پدیده  این  باید  کھ  است  این  سر  بر  آژیتاتور  بحث  تمام  بکشد. 
بشناسیم، کھ با ھورا کشیدن وبھ بھ و چَھ چَھ گفتن و تھییج کردن، 
فقط بخشی از کار را میتوانیم انجام دھیم. اساس مسألھ این است کھ 
پیشرو عملی کارگری، آن کسى کھ در محیط ٥۰ نفره و ٥۰۰ نفره 
جلوی صف کارگران میافتد و راھشان میبَرد، کسى کھ بھ او اعتماد 
بیاید، وگرنھ  ما  بھ حزب  باید  کھ  اوست  دارند،  و دوستش  میکنند 
حزب ما کارگری نمیشود. از بالای سر قشر پیشروى طبقھ، کارگری 
جا  میخواستیم  را  بحث  این  نمیشویم.  کارگر  طبقھ  نمیشویم، حزب 
از  مکانیسم  یک  تازه  ما  است،  قدم  یک  فقط  این  ولى  بیاندازیم، 
مبارزه طبقھ کارگر را توانستھ ایم بیان کنیم، خیلی ھم شاید رویش 
بین ما خیلی  باشیم. حتی ھمین بحث ھم ممکن است در  خَم نشده 
جاگیر نشده باشد، کھ فلان زحمتکش کھ در فلان روستای کردستان، 
مردم را جمع میکند میبرد جلوى پایگاه کھ بگویند پایگاھایتان را 
جمع کنید و یا فلانی را کھ دستگیر کرده اید پس بدھید، این یک فرق 
جدّى برای ما دارد. این آن انسان زحمتکشی است کھ توانستھ در 
این است کھ او  موقعیت رھبر محیط خودش قرار بگیرد و کار ما 
را بھ حزب خودمان بیاوریم -   نھ اینکھ بعنوان یک تشکیلات یک 
ورقھ و ابلاغیھ بھ او بدھیم، بلکھ با حزب خودمان متحدش کنیم. 
آنجا بحثمان این بود کھ وقتی یک رھبر عملی را متحد میکنید دیگر 
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نمیتوانید بھ سادگی بھ او ابلاغیھ و دستور بدھید و با او انتقاد از 
خواستم  رفیق سیاسی.  یک  مثل  بشوید،  متحد  او  باید  بکنید.  خود 
بعنوان یک مثال بگویم کھ شناختن مکانیسمھای اعتراض خود این 
طبقھ برای این چپ تازگی دارد و ما باید در این مسیر گام برداریم. 

میرود،  بالا  حسّاسیتمان  آنوقت  بکنیم  را  کار  این  بتوانیم  اگر 
آنوقت اخلاقیاتمان پرولتری  بالا میرود،  از کارگران  عضوگیریمان 
میشود، آنوقت بقایای اخلاقیات عقب مانده خرده بورژوازی شھری 
ایران را در خودمان نمایندگی نمیکنیم. ھمھ این وجوھی کھ احتمالا 
سد راه ما ھست، دقیقاً در متن یک مبارزه اصولی برای ترسیم کردن 
سیمای حزب سیاسی کارگری ممکن است و عملى کردنش، تا آنجا 

کھ میدانیم و تا آنجا کھ بھ آن پی برده ایم. 

بنابراین در عین این کھ تأکید میکنم کھ ما باید از بین کارگران عضو 
کھ  بدھیم،  را در میان خودمان رشد  باید نگرشی  بگیریم، میگویم 
سازمانی میسازد، کھ عضویت کارگر در آن ساده است. در عین این 
کھ باید حساسیت خودمان را بھ زندگی، معیشت، مشقات و مبارزه 
کارگران، حتی در سطح خُردش -   خُرد بزبان خرده بورژوازی - بالا 
ببریم، باید نگرشى را رشد بدھیم کھ در آن انسانِ حساس بھ مسائل 

طبقھ کارگر میتواند متحد بشود.
 

این چھارچوب عمومی را باید جلو ببریم تا بتوانیم مرکزش را ھم 
با خودش جلو ببریم. باید کل واقعیت را جلو ببریم تا خودمان را ھم 
بعنوان یکى از تجسمات واقعیت جلو بُرده باشیم. برای این کار چھ و 
ظایفی را میتوان در مقابل خود گذاشت؟ بنظر من یک مقدار روشن 
است. ما نسبت بھ طبقھ کارگر علمِ غیب نداریم و یک نفر از ما ھم 
نیست کھ بداند کھ سیمای کمونیسم کارگری عملى این است، آن را 
طبقھ  با خود  و  برویم  باید  کند.  راحت  را  ھمھ مان  خیال  و  بنویسد 
محشور بشویم تا بفھمیم خصوصیات عینی طبقھ ما کدامست، چطور 
میکند،  مبارزه  است، چطور  چیزھایى حساس  چھ  بھ  میکند،  فکر 

چطور میشود از آن سطح بالاترش بُرد و چطور متحد میشود. 

خرده بورژوازی ابلاغیھ میدھد، دستور تشکیلاتی میدھد، ھزار و 
ما معنای  برای  ابلاغیھ  و  دیگر میکند. دستور تشکیلاتی  کار  یک 
طبقھ  مبارزه  درونی  مکانیزم  میخورم  قسم  ولی  دارد.  را  خودش 
کارگر رفاقت است. آن خمیره اى کھ طبقھ کارگر را بھ ھم ربط میدھد 
ھم سرنوشتی است کھ خودش بھ آن آگاه است. ما روی رفاقت کارگری 
چقدر سرمایھ گذاری کرده ایم؟ توانستھ ایم تشکیلات حوزه ای مان را 
وظایف  شرح  و  دستورالعمل  کلی  اینکھ  یا  کنیم،  مبتنى  رفاقت  بھ 
کھ  است  نکاتی  مجموعھ  اینھا  بگویم  میخواھم  نوشتھ ایم؟  برایش 
میشود بھ آن فکر کرد، من فقط یکی از مواردش را گفتم. اساس 
مسألھ این است کھ بتوانیم با طبقھ کارگر محشور بشویم، با بخش 
پیشرو آن تماس بگیریم، درِ حزبمان را برویش باز کنیم، تا بیاید و 
مُھرِ خودش را بکوبد، و ما کھ کمونیست ھستیم در عین حال بتوانیم 
از آن پدیده بعنوان مشاھداتی برای غنی کردن تئوری عملی خودمان 
در جنبش کارگری استفاده بکنیم. بدرجھ اى کھ ھمین الآن میدانیم 
باید بگوییم، ولی این را باید با تماس نزدیکتر با طبقھ کارگر و فعالتر 

شدن در قبال طبقھ کارگر جبران کرد. 

چھ وظایف مشخصی میشود گفت؟ نشریھ کمونیست وظایف خاص 
تکش،  پیشمرگھ،  نیروھای  سازمانده،  کمیتھ  دارد.  را  خودش 
رادیوھا، اینھا ھر کدام در قبال این قضیھ وظایف خودشان را دارند. 
فکر میکنم اگر ما روى این مسألھ خم بشویم، میتوانیم لااقل، ھنوز 

حزب  سیمای  بیشتری  بسیار  درجات  بھ  فعلی مان،  درک  ھمین  با 
خودمان را رو بھ بیرون و رو بھ کارگران، کارگری بکنیم. 

اینجا ھر چھ بر سر عضو شدن کارگران و پیوستن کارگران بھ حزب 
ما دست و پا گیر است، زودتر بشناسیم و دور بیاندازیم. اگر زبان 
ما مُغلَق و تئوریک و سخت باشد، واضح است من کھ رفتھ ام دیپلم 
گرفتھ ام بھتر میفھمم، کارگر دیپلمھ ھم زیاد است، ولی اگر یک نفر 
زبان  باید  پس  میفھمد.  بھتر  باشد  چرخیده  روشنفکری  محافل  در 

حزب کمونیستِ جاافتاده، زبان کارگری باشد... 

اینجا بحثى ھست کھ حزب کمونیست تثبیت شده و تأسیس شده یعنی 
چھ؟ یعنی اینکھ الآن دیگر میتواند آن دوره مبارزه تئوریک خودش 
را علیھ چپ روشنفکری ایران بھ درجھ ای کنار بگذارد، بگوید من 
ھستم، طبقھ ام ھم ھست، درست کھ از دل تو در آمده ام ولی دیگر 
با تو کاری ندارم و یا کار کوچکی دارم، من با طبقھ خودم میتوانم 
رأساً تماس بگیرم، حزبى است کھ ھست. زبان حزبی کھ ھست با 
کھ  میکند.  حزبی  فرق  خیلی  بیاید  بوجود  میخواھد  کھ  حزبی  زبان 
ھست بھ زبان طبقھ خودش باید حرف بزند، چھ در تبلیغ و ترویج، 
چھ در برنامھ و اساسنامھ و قطعنامھ اش. بھ ھمھ اینھا میشود فکر 
کرد، باید دستجمعی بھ اینھا فکر کنیم و عمل کنیم، کھ بتوانیم ھر 
مانع دست و پا گیری کھ واقعاً مانع از این است کھ طبقھ من و شما، 
طبقھ کارگر بگوید بلھ این تشکیلاتی است کھ میشود بسادگی با آن 
متحد شد، این انگار قالبِ تن من است، انگار مخصوص متحد کردن 
من و ھم سرنوشت خودم است... این را بوجود بیاوریم. الآن بنظرم 
اینطور نیستیم، و اگر خود شما یک لحظھ کلاھتان را قاضی کنید، 
کارگر  بسادگى  کھ  نیست  تشکیلاتی  ما  تشکیلات  کھ  میبینید  فوری 

بتواند درش یا بھ توسطش متحد بشود. 

من مجبورم در اینجا بحث را در یک سطح کلی مطرح کنم، از این 
خاص تر ھم میشود در خیلی عرصھ ھا رفت، ولی تا ھمین حد بحث 
خودم را محدود نگھمیدارم. بھ ھر حال میخواستم چھارچوب بحث 
اما  بود،  این  از  رفقا مشخص تر  بعضی  باشم. شاید سؤال  گفتھ  را 
فکر میکنم وسعت جلسھ اجازه نمیدھد کھ خیلی مشخص تر در ابعاد 
دیگری مثل وظایف ارگانھا در این قبال و غیره وارد بشویم. اینھا 
چکیده بحث ھایی بود کھ در کنگره ھم در مورد کارگری شدن حزب 

مطرح شد. 

 اصل این مطلب شفاهى است. این نوشته، متنى است که توسط 
رفیق دنیس آزاد پیاده و توسط مسئول  سایت آرشیو عمومى آثار 

منصور حکمت مقابله و بعضا تغییر داده شده است. 
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نقد سند ارائه شده درباره اپوزیسیوننقد سند ارائه شده درباره اپوزیسیون
۳۱ اکتبر ۱۹۸٦(۹ آبان ۱۳۶۵)

قسمت اول

راستش من ابھامھا و ایرادھاى زیادى بھ این میبینم. اول اساسى ھاى 
آن را میگویم بعد مثالھایى کھ از آن در میآید بعنوان ایرادھاى جزئى تر 
میگویم. من فکر میکنم اینجا بنحو اغراق آمیزى احزاب از پایھ ھاى 
طبقاتى شان در این سند جدا شده اند و ھمینطور از برنامھ و شعارھا 
و سیاستھایشان. این "سند" بھ خیلى چیزھاى سوبژکتیویستى راجع 
کجا  از  احزاب  این  کھ  نمیبینم  آنوقت  من  کھ  تبدیل شده  احزاب  بھ 
را  برنامھ ھا  این  ھمینطور  و  داده  تشکیل شان  کسی  شاید  آمده اند، 

براى چھ نوشتھ اند اگر عقاید خودشان را بیان نمیکنند؟ 

مثل  اجتماعى،  اوضاع  درباره  نکاتى  میشود  گفتھ  کھ  مقدماتى  در 
آورده  بوجود  آنجا  سردرگمى ھایى  کھ  است  غایب  انقلابى"  "دوره 
و بالأخره بنظر من "سند" ماتریالیستى- تاریخى نیست. یک مقدار 
و  است  گمان  و  حدس  زیادى  مقدار  یک  و  است  اختیارى  زیادى 
خصلت مشخصھ اش ھم آمپریسم است وقتى تمام این پایھ ھا غایب 
بالفعل شان  اساس عملکرد  بر  را  "احزاب  میگوییم  بعد ھم  و  است 
در  را  پلاتفرم  نقش  خیلى  کھ  است  آمپریسمى  یک  میکنیم"،  نگاه 
خودش دارد کھ حتماً باید بتوانیم تحلیلى بدھیم کھ بھ ما بگوید احزاب 
سیاسى بر چھ روالى حرکت خواھند کرد، در صورتى کھ اینجا بھ 
ما میگوید کجا ایستاده اند. این بخودى خود ھیچ چیز راجع بھ این 

احزاب بھ ما نمیدھد. این را الآن توضیح میدھد. 

جریانھاى  نماینده  ھستند  تشکلھایى  سیاسى  احزاب  من  بنظر 
اجتماعى، و این جریانات مادى اند و باید قبل از این احزاب، مقدّم 
بر این احزاب بشود نشان داد (نھ قبل تقویمى) در زیر این احزاب 
بشود این جریانھاى اجتماعى را نشان داد. جریانات اجتماعى بنظر 
من جریانات طبقاتى اند، یعنى بر مبناى یک سیاست خارجى نمیشود 
یک حزب را توضیح داد. باید نشان داد کھ این چھ منفعت طبقاتى و 
چھ گرایش اجتماعى-   طبقاتى را نمایندگى میکند. بنابراین احزاب 
نماینده تمایلات طبقاتى معیّن اند. تمایلات طبقاتى؛ آن چیزى کھ این 
سند میخواست با آن مرزبندى کند یک درک محدودى از "تمایلات 
طبقاتى" میدھد. در صورتى کھ بنظر من تمایلات طبقاتى را استاتیک 
نباید نگاه کرد و این سند سعى کرده استاتیک نگاه نکند ولى یک 
کردن  نگاه  استاتیک  بجاى  را  دیگرى  کردن  نگاه  استاتیک  جور 
گذاشتھ است. بنظر من منافع طبقاتى، تمایل طبقاتى، دینامیک اند. 
یعنى "طبقھ" فقط بھ موقعیت ملکى خودش بند نیست، بھ اینکھ کلاً 
بنابراین  و  میکند  فکر  ذینفع ھست،  اجتماعى  تکامل  روال  چھ  در 
احزاب نماینده آن روالھا و روندھاى اجتماعى اند نھ فقط اینکھ اینھا 
طرفدار مالکیت خُرد دھقانى ھستند مثلاً. طرفدار استراتژى معیّنى 
جھانى  طبقاتى  تمایلات  ھمینطور  و  میشماریم.  را  اینھا  ما  ھستند. 
اند، آن چیزى کھ این "سند" خواستھ بگوید منتھا بھ یک شیوه غیر 

ماتریالیستى گفتھ است.
 

بخواھیم  اگر  است.  من  بحث  ریشھ  گفتم  کھ  است  چیزھایى  اینھا 
توضیح بدھیم بعداً بیشتر میشود توضیح داد. براى مثال وقتى مثال 
احزاب دوره شاه زده میشود میگویند احزاب عروسکى "ملیّون" و 
"ناسیونال" و "ایران نوین" یا "مردم" و غیره. در صورتى کھ حزب 

واقعى این دوره جبھھ ملى است. یک حزب واقعى است. اینکھ حالا 
اجازه تشکل را از آن گرفتھ اند یا نھ، یک جریان اجتماعى است و 
اشَکال حزبیت خودش را دارد در یک دوره علنى تر و یک دوره نھ. 
اسلامى  واقعى  اپوزیسیون  است،  اسلامى  دیگر، جریان  یک حزب 
شاه حزب است دیگر. حالا یک دوره اى حزبش را تشکیل میدھد ما 
میگوییم از آسمان افتاد، بورژوا امپریالیسم است. ما میتوانیم این را 
در دوره انقلابى توضیح بدھیم کھ این حزب دارد چھ نقش بورژوا 
امپریالیستى بازى میکند ولى واقعیتش این بود کھ حزب جمھورى 
اسلامى جناح راست جریان اسلامى در ایران است و از خیلى وقت 
پیش ھم پایھ دارد. میشود نشان داد این حزب تمایلات طبقاتى چھ 
آنوقت  است.  چھ  رسیده  بقدرت  کھ  حالا  و  میکند  بیان  را  اقشارى 
انقلابى، بھ سیاست  بنظر من در توضیح ماھیتش میشود بھ دوره 
جھانى، بھ منافع و مسائل گرھى اجتماعى، بھ بلوک بندیھاى جھانى 
اینکھ  بخاطر  صرفاً  نیامده،  آسمان  از  حزب  این  ولى  کرد.  اشاره 
انتقادى-  ادامھ یک جریان  این حزب  دارد.  منافع جھانى وجود  آن 
اجتماعى معیّن بورژوازى در جامعھ است کھ جریان اسلامى است. 
ناسیونالیسم یک جریان اجتماعى در ایران بوده، از قدیم، از جنبش 
مشروطیت تا ملى شدن صنعت نفت، بھ اشَکال احزاب مختلف خودش 
را بروز داده و این شاخھ ھایى از خودش بوجود آورده. اینھا پایھ ھاى 
اجتماعى احزابى ھستند کھ ما امروز میبینیم. باید این گرایشات را 
در یک جامعھ توضیح داد براى اینکھ احزاب سیاسیش را بخواھیم 
نشان دھیم. بنظر من احزاب سیاسى اول توصیف جریانات اجتماعى 
است، بعد میرسیم بھ اینکھ دفتر حزبش اینجا است، روزنامھ اش را 
این نوشتھ و اینھا را میگوید امروز و بگوییم این جریان اجتماعى 

ناسیونالیستى در چھ اشَکالى خودش را دارد نشان میدھد. 

واضح است کھ در یک مقاطعى این جریانات اجتماعى با ھم تلفیق 
میشوند و درون خودشان تفکیکھایى بوجود میآورند برحسب مسائل. 
آن  نیازھاى  اساس  بر  باید  باز  میبینیم ولى  را  احزاب جدیدى  آنجا 
جریان اجتماعى بتوانیم توضیحش بدھیم. چیزى کھ در بند اول گفتھ 
میشود این است کھ "باید بھ نسبت مبارزه پرولتاریا و بورژوازى -   
آن ھم در مقیاس جھانى -   احزاب را دستھ بندى کنیم". خُب این کھ 
دو تا حزب بھ ما میدھد!  یک حزب پرولتاریاى جھانى و یک حزب 
را  حزبش  گفت  امیر  جھانیش  پرولتاریاى  کھ  جھانى.  بورژوازى 
نداریم میماند بورژوازى جھانى آن. چرا اینقدر حزب!؟ مثال "امَل" 
بنظر من  مثال میزند".  بى ریشھ  "احزاب  بعنوان  مثلاً  را  لبنان  در 
ریشھ واقعى دارد. مسألھ لبنان، مسألھ اقلیتش، تشیعى کھ یک موقع 
اقلیت بود بعد آنقدر زاد و ولد کرده اکثریت شده، در لبنان بھ این 
بابا حق اقلیت را میدھند ھنوز. تمایلات اقشار شیعھ جامعھ، اعم از 
کاسب تا فقیرش بوسیلھ احزابى نمایندگى میشوند. اینکھ آمریکا این 
تمایلات را در راستاى سیاست خودش میبیند یک بحث است اینکھ 
لبنان ھم یک جنبش واقعى است دیگر،  جنبش تروریستى شیعیان 
جنبش تمایلات مردم شیعھ مذھب آنجا است کھ بالأخره منافع معیّنى 
را نمایندگى میکند. "بورژوازى شیعھ" آنجا است. کھ این ھم واقعیت 
تکامل  از  معیّنى  کھ جھت ھاى  بورژوازى  درون  واقعى  تفکیکھاى 

جامعھ لبنان است را بخودش فرض میگیرد دیگر. 

بنظر من طبقات فقط راجع بھ کسب و کار و مالکیت خودشان حرف 
نمیزنند در مقطع معیّن، راجع بھ این چیزھا حرف میزنند کھ بعد آن 
فاکتورھایى کھ رفقا آوردند من میگویم کجا میآید. طبقات راجع بھ 
تعلق اردوگاھى بین المللى کشورشان و بورژوازى شان اختلاف دارند. 
طبقات راجع بھ استراتژى حرکت اقتصادى کشورشان اختلاف دارند. 
درون یک طبقھ ھم اقشار مختلف اختلاف دارند. در مورد ساختار 
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سیاسى و کنترل طبقات تحت استثمار اختلاف دارند. این ساختار باید 
چھ باشد، ایدئولوژى نقشش چھ است؟ نقش بوروکراسى بیشتر است 
ایدئولوژى؟  نقش  یا  است  بیشتر  ارتش  نقش  ایدئولوژى؟  نقش  یا 
ایدئولوژى کارگرى مسخ شده  است و یا ایدئولوژى لیبرالى اروپاى 
قرن نوزده یا ھر چى. سر سیستمھاى کنترل و سیستم اداره مملکت 
و ساختار سیاسى کنترل طبقھ کارگر و سرکوب گرایشھاى مختلفى 
بیربط  کھ  است  واضح  خُب  میآید؟  در  کجا  از  گرایشھا  این  دارند. 
چھ  قشرى  چھ  یعنى  دارد.  خود طرف  کھ  اقتصادیى  پایھ  بھ  نیست 
سیستمى را براى کنترل طبقھ کارگر کارساز میداند، آن سیستمى کھ 
در آن منافع خود این را تأمین میکند و اقتضاء میکند. منتھا یک 
دید دینامیکى دارد. در شرایط فعلى ثبات، ثبات اجتماعى در شرایط 
بحران عمیق سیاسى کشورھاى تحت سلطھ، ثبات یک مسألھ است و 
اقشار مختلف طبقات حاکمھ پاسخھاى مختلفى میدھند بھ این مسألھ. 
این ثبات چطورى بدست میآید؟ فى الواقع پیش شرط اساسى تولید 
اجتماعى چطورى تأمین میشود؟ و پاسخى کھ میدھند باز انعکاسى 
از زندگى اجتماعى آنھا را در خودش دارد، مناسبات واقعیى کھ در 

آن قرار دارند. 

مسألھ  بھ  برمیگردد  بنظرم  کھ  مھم  بسیار  نکتھ  یک  ھمینطور 
ناسیونالیسم، این است کھ در احزاب بورژوایى ما از جھانى بودن 
حرف میزنیم بنابراین آنتى تز فوریش معلوم است چھ است. احزابى 
کھ میخواھند در این سیستم جھانى بورژوازى محلى صاحب حرف 
بیشترى باشد یا حرف کمترى باشد. بنظر من بورژوازى بزرگ مدافع 
این نیست کھ بورژوازى محلى حرف خاصى بزند. و این بورژوازى 
بزرگ بنظرم در بلوک شرق و در بلوک غرب ھر دو خواھان این 
نیستند. در صورتى کھ بورژوازیى داریم کھ چھ در بلوک شرق و چھ 
در بلوک غرب خواھان این است کھ بورژوازى محلى حرف خودش 
را بزند و بھ سرنوشت کشور خودش بھ درجھ بسیار بیشترى حاکم 
باشد، و از توى آن "اوروکمونیسم" و "کمونیسم ملى" در میآید و از 
توى آن یکى ھم گرایشھاى جبھھ ملى در میآید. بنظر من این گرایشات 
و افقھاى بورژوازى را باید شمرد تا بتوانیم آن را بشناسیم. اینجا 
است کھ من بھ اختلاف "راه کارگر" و "حزب توده" برمیگردم. بنظر 
من اختلاف بسیار عمیق است و اینطورى حل نمیشود. اختلاف راه 
کارگر و حزب توده اختلاف یوگسلاوى است با شوروى. نھ بعنوان 
ساختارى کھ میخواھد بیاورد. این میخواھد کمونیسم در ایران یک 
کمونیسم ملى باشد. اتفاقاً بر خلاف آن چیزى کھ امیر گفت اینطورى 
نیست کھ سیاست خارجى شوروى را تأیید نمیکند - کاملاً سیاست 
خارجى شوروى را تأیید میکند، بعنوان سیاست خارجى شوروى - 
میگوید آن سیاست خارجى او است بھ تو چھ مربوط؟!  شما حزب 
اینجایید کار خودتان را بکنید. وظیفھ حزب کمونیست کشور دیگر 
این نیست کھ از سیاست خارجى کشور برادر بزرگتر تبعیت کند. او 
منافع خودش است مجاز ھم ھست بکند. کمااینکھ ارو-  کمونیستھا 
ھم بھ سیاست خارجى شوروى ایراد نمیگیرند. خودش خواستار این 
است کھ سیاست ملى خودش را بگذارد یا در مجارستان وقتى کھ این 
مطالبات را دارند یا اینکھ چکسلواکى وقتى کھ بھار پراگ را دارند 
این کارى با آن سیاست ندارد، میگوید بگذار من کار خودم را بکنم. 
این یک اختلاف عمیقى است در این اردوگاه. اختلاف ناسیونالیسم و 

انترناسیونالیسم است بنظر من. 
حزب توده بنظرم یک حزب رویزیونیست انترناسیونالیست است در 
صورتى کھ راه کارگر اصلاً حاصل جنبش ناسیونالیستى ایران است. 
و حزب توده حاصلش نیست. حزب توده حاصل دائر شدن احزاب 
ایجاد  ادغام  مبناى  بر  است  مختلف  کشورھاى  در  رویزیونیستى 
انگلیس  و  آمریکا  امپریالیسم  مقابل  در  قدرتمند  جھانى  بلوک  یک 

و فرانسھ و غیره. گرچھ در دوره اول تکاملش روى ناسیونالیسم 
سوار است، ولى بعدش این کاملاً جدا میشود. حزب توده الآن دارد 
ما  میگوید  است.  ناسیونالیست  کند  ثابت  کشتگر  بھ  میکند  سعى 
حزب میھن پرستیم و آنھا از او قبول نمیکنند. شاخصش چیست؟ از 
سیاست خارجى شوروى تبعیت نکند. ما بنابراین داریم جدال گرایش 

ناسیونالیستى با گرایش بورژوازى بزرگ را میبینیم. 

بھ ھر حال میخواھم بگویم نیروھاى اجتماعى بومى ایران را باید 
شمرد و انطباق اینھا را بھ یک چیزھاى جھانى نشان داد نھ اینکھ 
از این سر شروع کرد و رفت سراغ آن یکى. بنظر من پیچیدگى در 
توضیح بلوک بندیھاى درون بورژوازى است، نھ اینکھ بلوک بندى 
غیر  سیاسى  احزاب  انواع  این  پرولتاریا.  و  بورژوازى  جھانى 
لحظات  در  آنھم  میدھد،  ما  بھ  را  حرکتشان  انگیزه  فقط  پرولترى 
خطیر. در سایر موارد، آن چیزى کھ تعیین کننده تر است براى اینکھ 
چرا چند تا حزب بورژوایى است، بلوک بندى درونى آنھا است. باید 
این بلوکھا را شمرد تا بتوانیم حرف بزنیم بنظر من. بلوک جھانى 
روسى داریم. در خود ھمان بلوک جھانى روسى، اختلافات داریم سر 
"کمونیسم ملى". روى آن بلوک، یعنى "رویزیونیستى" تازه گرایش 
"اوروکمونیسم" را داریم کھ میرود بھ سَمت سوسیال دمکرات ولى 
حاضر نیست تسلیم آن شود بھ این معنى کھ ضد "ناتو" میماند در 
خصلت نھایى خودش و سعى میکند با "ناتو" یک طورى کنار بیاید 

کھ بلوک شرق لطمھ نبیند. 
ما  داریم.  را  خودش  بلوک بندیھاى  ھم  غربى  بورژوازى  داخل  ما 
احزاب  کھ  سرمایھ ھایى  مقابل  در  داریم  را  دمکراسى  سوسیال 
وضعیت  بلکھ  سرمایھ ھا،  نھ  میکنند.  نمایندگى  را  محافظھ کار 
دینامیکى کھ احزاب محافظھ کار نمایندگى میکنند. ما داخل خود آن 
کمپ، اروپا را داریم در مقابل آمریکا، بعنوان یک قدرتى کھ بالأخره 
دارد آوانسھایى کھ در جنگ دوم بھ آنھا داده بود را پس میگیرد و 
میخواھد بھ ھمان تعادلى برسد کھ جنگ دوم با آن شروع شد دیگر. 
اینھا تأثیر دارند روى بلوک بندیھاى داخل کشورھاى تحت سلطھ. و 
داریم.  بنظر من جریانات منطقھ اى  در خود کشورھاى تحت سلطھ 
فرض کنید در آمریکاى لاتین جریاناتى داریم کھ میخواھند وحدت 
کشورھاى آمریکاى لاتین را محفوظ کند در قبال امپریالیسم آمریکا. 
در  خودش  اینکھ  با  صحنھ.  جلوى  بیفتد  است  ممکن  ھم  مکزیک 
اردوگاه آمریکا است ولى ھدفھاى معیّن منطقھ اى را دنبال میکنند. یا 
در خاورمیانھ مثلاً پان-  عربیسم را داریم- پان-  اسلامیسم را داریم. 
کشورھا  این  بورژوازى  واقعى  تمایلات  و  واقعى  گرایشھاى  اینھا 
کشورھا،  این  بورژوازى  میگوییم  وقتى  ولى  میکنند.  نمایندگى  را 
منظور فقط یک قشر حقوقیش نیست کھ مثلاً این حتماً آنھایى ھستند 
کھ سرمایھ شان از دو ھزار تا پنج ھزار دینار است، بلکھ یک افق 
بار  تاریخاً  آن  با  بورژوازى  آن  از  بخشى  یک  کھ  است  دینامیکى 
آمده. بنظر من بورژوازى بخش خصوصى ایران با افق لیبرالیسم 
بار آمده، تا ھمین انقلاب. و ھمینطور کھ رفقا بدرست میگویند "این 
بورژوازى بخش خصوصى  افق  دارد  مادى  بطور  کھ  است  انقلاب 
"سرمایھ دارى دولتى". منتھا خُب  ایران را عوض میکند بھ سَمت 
طرف این را قبول کرده میگوید باشد، و ممکن است بخواھد برود 
کار  افق جدیدش سر  بھ  با توجھ  بیاورد و  پشت سلطنت و دوباره 

بگذارد. دوباره کھ بیاید نمیگوید آقا... [بقیھ ضبط نشده] 

قسمت دوم 

بنابراین بنظر من این بحث خیلى یکجانبھ و ناقص است. در عین 
اینطورى  من  دارد.  جا  قطعاً  میکند  مطرح  کھ  فاکتورھایى  اینکھ 
"بحران  و  انقلابى"  "دوره  بحث  بھ  بورژوازى  میگویم  میگویم، 



بستر اصلی شماره 66                                  دوره جدید                                            آوریل ۲۰۲۱

                                                     صفحه 43

حلھاى  راه  باید  ثبات سیاسى،  بھ  ھم  با  و  است  مربوط  حکومتى" 
آمده  پلاتفرم  در  کھ  بحثى  این  در  دید.  این  قبال  در  را  بورژوازى 
بحران حکومتى اصلاً معلوم نمیشود چرا آمده. چون کھ در شرایط 
غیر بحرانى ھم بالأخره احزاب متعددى وجود دارند کھ معلوم نیست 
از کجا آمده اند و آنھا ھم با ھم بر سر قدرت مبارزه میکنند. آن چیزى 
کھ مھم است بنظر من تفکیک دورانى است کھ در آن بحران است 
و دورانى کھ بحران نیست. چون دوران بحرانى، احزاب میچرخند 
سر مسائل گرھى مبارزه طبقاتى موضعگیرى میکنند. این یک بحث 
مستقلى است. بنابراین وقتى داریم احزابى را نگاه میکنیم در یک 
از آن دارد  تازه  یا  انقلابى بسر میبرد،  کشورى کھ در یک بحران 
خارج میشود، یا تازه دارد بھ آن وارد میشود، باید این فاکتور را 
وارد کنیم کھ در "دوران انقلابى" احزاب را نمیشود صرفاً بر مبناى 
کرد،  دستھ بندى  جامعھ  استراتژى حرکت  از  تبیین عمومى شان  آن 
ائتلاف ھایشان را، گرچھ خود آن احزاب ممکن است ھمچنان ھمان 
احزاب بمانند. جایگاه واقعیشان را در مبارزه طبقاتى باید بررسى 
کرد. منتھا خود این بتنھایى کھ نشد تحلیل احزاب سیاسى بنظر من. 
یا این صحنھ بین المللى نقطھ عزیمت را بھ ما میدھد بتنھایى نمیشود 
تحلیل احزاب سیاسى، مگر اینکھ ما واقعاً توانستھ باشیم جریانات 
اجتماعى را نشان بدھیم پشت این. بحث من این است و این جریانات 

ھم طبقاتى است. 

بنظر من رقابت آمریکا و شوروى، شکافھاى دردون بلوک شوروى 
– شکافھاى درون بلوک غرب، اروپا و غیره، سوسیال دمکراسى، 
ناسیونالیسم  اسلامیسم،  پان-   مختلف،  کشورھاى  بومى  نیروھاى 
دارند  نقش  کھ  داد  نشان  اینجا  میشود  کھ  ھستند  جریانھایى  اینھا 
در [تبیین] احزاب سیاسى. مسألھ بعد دوره انقلابى است کھ این را 
میشود نشان داد و بھ این اعتبار موضعگیرى آنھا در قبال مسائل 
اصلى مبارزه طبقاتى. باید موقعیت اساسى طبقات زیر سؤال رفتھ 
باشد تا ما بتوانیم احزاب را بر مبناى پاسخى کھ بھ این سؤال میدھند 
نباید  انگلیس  در  نیست.  جواب  این  انگلیس  در  کنیم.  دستھ بندى 
احزاب را بر مبناى مسائل اصلى مبارزه طبقاتى فقط بررسى کرد، یا 
آن را حتى اولویت داد، اصلاً براساس منافع خیلى داخلى بورژوازى. 
اصلاً بر مبناى استراتژى حل بحران از جانب بورژوازى با علم بر 
اینھا  بزند. ھمھ  نباید  و  بزند  اینجا  ندارد  کارگر حرفى  اینکھ طبقھ 
موافقند و آنھم کھ زیر سؤال نیست بحثشان چیز دیگر است. اینھا را 

بنظر من باید گفت و پایھ این چیزھا را توضیح داد. 

گفتم استنتاجھایى کھ من میکنم یک جور دستھ بندیھاى دیگرى از 
احزاب ممکن است بدھد حتى. بنظر من راه کارگر، مجاھد اینھا در 
یک بلوک اند. بمعنى نیروھاى با گرایشات ناسیونالیستى. نمیگویم 
اینطورى دستھ بندى کنیم. باید بگوییم ناسیونالیسم ایران از خودش 
اینھا را بیرون داده و این احزاب حالا بر مبناى فاکتورھاى دیگرى 
این چیزھا را پیدا کردند، اینطورى تقسیم شدند. بنظر من ناسیونالیسم 
راه کارگر قوى تر از رویزیونیسم آن ھست. یک گرایش ایران آباد 
و ایران صنعتى است با توجھ بھ سرمایھ دارى دولتى، کھ این را ھم 
میفھمد کھ کسى در دنیا از او حمایت نمیکند الا اردوگاه شوروى. 
حزب توده اصلاً بحثش این نیست. حزب توده میگوید ھیچ جریانى 
دفاع  ترقى  و  پیشرفت صلح  اردوگاه  این  از  و  از شوروى  دنیا  در 
طرفدار  و  دولتى  سرمایھ دارى  طرفدار  بومى  نیروھاى  الا  نمیکند 
صنعتى شدن، مثلاً بر مبناى مثلاً غیر کاپیتالیستى. بنابراین او از آن 
طرف میآید سراغ این ولى این دارد از این طرف میرود سراغ او. 
وقتى این دو تا میتواند منطبق شوند کھ بنظر من روسیھ برسمیت 

بشناسد، حمایتى کھ از این جنبش میکنند را با آزادى عمل اینھا.

 من میخواھم بگویم اگر از سر گرایشھاى اجتماعى واقعى بگیریم بھ 
تبیین دیگرى از این احزاب میرسیم واقعاً سواى آنچھ کھ خودشان 
بخودشان میگویند، ولى عیناً ھمان چیزى است کھ در برنامھ شان 
نوشتھ اند. آن راجع بھ خودش ایدئولوژى شان را قبول نمیکنند ولى 
بگویم  میخواھم  میگوید.  را  ھمین  عیناً  کارگر  راه  سیاسى  برنامھ 
اتفاقاً برخلاف بحثى کھ اینجا شد از روى شعارھا و سیاستھایشان 
است کھ میتوان شناخت دارد چکار میکند دیگر. منتھا شعار سیاسى 
طرف چھ است؟ میخواھد سرمایھ دارى دولتى درست کند، سیاست 
خارجى شوروى را نپذیرد، در عین حال بھ رسمیتش بشناسد، من 
میگویم این ناسیونالیسم قدیمى بورژوازى ایران است کھ دیگر از 
داده کھ غرب پشت  امیدش قطع شده، تشخیص  بلوک غرب کنده، 
آباد ھر وقت ولش  و  ابد  تا  ولى  نمیرود.  جامعھ  این  در  رفرم  این 
کنید دوست دارد برود با مجاھد جبھھ تشکیل دھد دیگر. براى اینکھ 
آن ھم بچھ ھمان طیف است از ھمانجا بیرون آمده است. فرق پان-  
اسلامیسم بنظرم با مجاھد ھمین است اینجا. جریان پان-  اسلامیستى 
یک جریان منطقھ اى است، راه حل منطقھ اى میدھد، ناسیونالیستى 
است.  محلى  بورژوازى  قوى  خیلى  قدرت  یک  دنبال  بلکھ  نیست 
نگاه  وقتى  است.  ناسیونالیستى  مجاھد یک جریان  کھ  در صورتى 
کھ  است  اروپا  دمکراسى  سوسیال  این  اتفاقاً  کھ  میبینید  میکنید 
است.  کشورى  ھر  در  ناسیونالیستى  جریان  ھر  جیب  توى  دستش 
احزاب محافظھ کار و ریگانیستى ھستند کھ میروند پشت جریاناتى کھ 
اصلاً علقھ ھاى ناسیونالیستى ندارند در آن کشورھا. بنظر من ائتلاف 
سوسیال دمکراسى با مجاھد یا با بازرگان چیز تصادفى نیست یا با 
بختیار و نھ با اعلیحضرت یا با ھر جریانى کھ ادعاى بین المللى دارد، 

از جانب خود بورژوازى بین المللى آمریکا دارد حرف میزند. 

اینھا بنظر من فاکتورھایى است کھ در کل اینجا میشد مطرح باشد. 
ھمانطور کھ گفتم این "سند" آمپریک است و از یک طرف و ناقص 
تاریخى دور میشود  ماتریالیسم  از  بنظر من خیلى  مبانى.  در  است 

وقتى کھ راجع بھ احزاب سیاسى حرف میزند.

قسمت سوم 

یک  بھ  انتقاد  امیر  توضیح  از  زیادى  مقدار  یک  میکنم  فکر  من 
ماتریالیسم مکانیکى و شماتیکى بود کھ احتمالاً در چپ ایران رواج 
داشت. ولى من فکر کنم امیر در بحثش در انتقاد بھ آن کلاً پایھ اش 
اقتصادى،  بنیاد  یعنى  برمیدارد.  تاریخى  ماتریالیسم  بھ  راجع  را 
"سند"  در  را  سیاسى  احزاب  غیره  و  فرھنگى  سیاسى،  اجتماعى، 
امکان وجودى  بھ  بعد در توضیحش ھمانطور کھ گفت  نمیگوید و 
اینھا مربوط میکند. یعنى یک دینامیسمى داریم براى حزب سازى 
کھ انگیزه نیروى محرکھ اش را از یک مناسبات جھانى میگیرد و 
در ھر کشورى بستگى بھ ماتریالى کھ در آنجا ھست احزاب بوجود 
میآید. من اینطورى نمیبینم. بنظر من بدون کشورھا اجتماع جھانیى 
وجود ندارد. ھمچنانکھ بدون یک مقیاس جھانى کشور مفھوم نبود 
بھ این معنى. راستش فکر نمیکنم این دو تا را بشود بھ این ترتیب 
را گذاشت  امکان  را گذاشت توى یکى و  جُدا کرد ضرورت  از ھم 
این و امکان را گذاشت  یا ضرورت را گذاشت توى  توى دیگرى، 

توى آن یکى. 

است  اجتماعى  جریانات  بررسى  سیاسى  احزاب  بررسى  من  بنظر 
مَتنى  اجتماعى  جریانات  میگوییم  مارکسیست  بعنوان  ما  منتھا   –
جریانات  اسم  بھ  چیزى   - امپریالیسم  عصر  در  دارند  بین المللى 
یعنى   – ندارد  معنى  باشند  داشتھ  کشورى  معنى  فقط  کھ  اجتماعى 
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ھر جریان اجتماعى را در متن جھانى باید بررسى کرد و ھمینطور 
چیزى کھ گفتم در این "سند" غایب است و پاسخ ندادم، در دوره ھاى 
مختلف معنى دارند. جریانات اجتماعى در دوره ھاى مختلف تکامل 
اگر ھمان نھضتى  تاریخ جھانى معانى مختلف بخودشان میگیرند. 
کھ فرض کنید براى دفاع از حقوق صنعتگران خُرد تشکیل شده بود 
کھ در زمان خودش احتمالاً حقوقى را مطالبھ میکرد کھ مترقى بود 
جھانیى  اردوگاه  در  میافتد  بنابراین  و  است  محض  ارتجاع  امروز 
کھ ارتجاع محض را نمایندگى میکند دیگر. میخواھم بگویم مفھوم 
دوره ھاى تاریخى از یک طرف و دوره انقلابى بمعنى اخص از طرف 
دیگر در بررسى احزاب لازم است. پس من میگویم بحث احزاب، 
بحث بررسى جریانات اجتماعى در یک چھارچوب جھانى و در رابطھ 
با یک تحلیل تاریخى مشخص از اوضاع اجتماعى. دوره انقلابى یکى 
اقتصادى جامعھ ھم یکى دیگرش است.  آنھا است دوره تکامل  از 
قبل از جنگ دوم جھانى یکى از آنھا است بعد از جنگ دوم جھانى 
یکى دیگر از آنھا است. اینھا مفاھیمى است کھ جریانات اجتماعى بھ 
خودشان گرفتند. جریان اسلامى در الجزایر یک کارى کرده، کمک 
کرد فرانسھ را بیرون کردند، یک پدیده اى بوده براى خودش امروز 
بگوییم  میخواھیم  بگوییم  نمیخواھیم  را  تاریخچھ اش  ما  نیست.  آن 
جریان اسلامى بورژوازى بھ دست چھ کسى افتاده و دارد چھ نقشى 

انجام میدھد. 

ولى بالأخره باید جریانى را در یک کشورى، یک جایى رصد کنیم 
یا یک جریان اجتماعى را رصد کنیم. بحث من اینجا سر گرایش و 
جریان نیست کھ یک مقدار بحث رفت اینجا. ما کھ احزاب مھم را 
ننوشتیم. ما ھمھ احزاب را نوشتیم. بحث سر ھر جور حزب سیاسى 
فقط  نھ  میدھیم  داریم  را  سیاسى  حزب  جور  ھر  پلاتفرم  ما  است. 
شدند.  تبدیل  اصلى  اپوزیسیون  بھ  یا  رسیدند  قدرت  بھ  کھ  احزابى 
من منظورم از جریان وجود تمایلات اجتماعى در آن جھت است کھ 
راجع  حرکتھا  این  است.  داده  بروز  اجتماعى  حرکتھاى  خودش  از 
است،  فرھنگ  بھ  راجع  است،  سیاست  بھ  راجع  است،  اقتصاد  بھ 
بین المللى  مناسبات  بھ  ادارى جامعھ است، راجع  بھ ساختار  راجع 
کشور است و غیره. این جریانات راجع بھ این چیزھا نظر میدھند و 
منافع اقتصادى معیّنى را نمایندگى میکنند. منافع طبقاتى معیّنى را 

نمایندگى میکنند. 

خلاصھ بحثم این است کھ من آن بحث ضرورت و امکانى کھ امیر 
بنظرم  نمیدانم.  درست  را  متد  این  من  بحث،  این  بھ  میکند  منتقل 
ضرورتش ضرورت مبارزه طبقاتى است. چیزى جز مبارزه طبقاتى 
ضرورت پیدایش احزاب نیست. ما از بین المللى بودن مبارزه طبقاتى 
داده،  دست  از  را  کشوریش  دینامیسم  کھ  نگرفتھ ایم  را  نتیجھ  این 
طبقات در کشور رأساً مقابل ھم قرار نمیگیرند مگر اینکھ بعنوان 
اینھا  قرار بگیرند!  ھر دوى  بین المللى مقابل ھم  از طبقات  شعبى 
جھانى  طبقھ  پرولتاریا  میگویید  وقتى  دارد.  معنى  یک  ما  براى 
است، یعنى در این دوره از تمام کشورھاى جھان سر بلند میکنند 
و منافع مشابھى دارند و بھ ھم مرتبط میشوند بھ درجات مختلف. 
یعنى میتوانیم بگوییم در سال ۱۹٥۰ در ایران جنبش کارگریش چھ 
بوده، میتوانیم این را بگوییم. ولى جنبش دھقانى نمیتوانیم بگوییم 
چون طبقھ بین المللى دیگر نیست. طبقھ اى نیست کھ بطور بین المللى 
بازتولید شونده بوده، کھ در ھر کشورى حتماً ما دنبال یک جنبش 
دھقانى بگردیم؟ بعضى جاھا نداریم. پدیده عصر قرن بیستم پیدایش 
جا  ھمھ  یعنى  جھانى  میگوییم  است.  پرولتاریا  مثل  جھانى  طبقات 
ھست و با گسترش سرمایھ دارى ھمھ جا پیدایشان میشود. بنابراین 
نھ  است  جھانى  جریانات،  این  بررسى  چھارچوب  بگویم  میخواھم 

محل شروع پیدایش احزاب و غیره. 

بھ این معنى بحث من این است؛ ما باید بیاییم اگر احزاب سیاسى را 
بخواھیم در ایران توضیح دھیم باید بگوییم چھ جریانات اجتماعى 
در ایران وجود دارد و داشتھ، یعنى نمیتوانیم از دیروز شروع کنیم. 
باید از یک دوره تاریخى مشخصى حرف بزنیم. ما میتوانیم بگوییم 
دوم  جنگ  از  بعد  دوره  با  متناظر  کھ  سیاسى  احزاب  و  جریانات 
جھانى، ملى شدن صنعت نفت بودند و طبقات اجتماعى ایران را بھ 
ھر حال در یک چھارچوب جھانى و در آن دوره تاریخى نمایندگى 
و  ارضى  اصلاحات  دوره  در  آمد،  بھ سرشان  بلایى  چھ  میکردند، 
بھ چھ جریانات  بعداً  انقلاب ٥۷ و  آمد،  بھ سرشان  بلایى  چھ  بعداً 
اجتماعى دیگرى رشد کردند یا بھ چھ تبدیل شدند یا چھ موقعیت جدید 
اجتماعى پیدا کردند؟ ھمھ اینھا ھم در ھر مقطع معنى جھانى خودش 
را داشتھ است. جریان مصدقى ھا در مقطع صنعت نفت یک جریان 
انگلیس  امپریالیسم  مقابل  در  است  ناگزیر  کھ  است  ناسیونالیستى 
سر بلند کند، امروز جز نوکر امپریالیسم چیزى نمیتواند باشد. این 
تکامل سرمایھ دارى در ایران این را ببار آورده دیگر. ولى جریان 
ناسیونالیسم ایران است دیگر، میتوانم آن را ببرم تا "ستار خان" 
در  را  بورژوایى  کھ مطالبات  ایران  ناسیونالیسم  این جریان  دیگر. 
طبقاتى خودش  پایھ  فى الواقع  دوره  این  در  میکرد  نمایندگى  ایران 
میرود  پشتش  از  بورژوازى  بورژوازى،  بھ خرده  میکند  منتقل  را 
جماعت  بنابراین  کنیم  نگاه  بخواھیم  اگر  را  سیاسى  احزاب  کنار. 
ناسیونالیستى کمابیش جاى خودشان را در اقشار خرده بورژوا پیدا 

میکنند. 

روى خود ناسیونالیسم خیلى حرف دارم. بنظر من ناسیونالیسم را 
خیلى راحت میاندازیم کنار. ناسیونالیسم بنظرم خمیره تمام صحنھ 
سیاسى ایران را تشکیل میدھد. براى ھمین است کھ میگویم خیلى 
مھمتر از رویزیونیسم، خیلى مھمتر از پان-  اسلامیسم، خیلى مھمتر 
از ھر چیزى، داریم از ناسیونالیسم بورژوایى در ایران حرف میزنیم 
و احزاب متعددى کھ این بھ آنھا میدان داده است. این ناسیونالیسم با 
رفرمیسم بعد از بین الملل ۳ در یک مقطعى با رفرمیسم روسى قاطى 
شده کھ رفرمیسم است واقعاً. یارو میگوید آقا جان دولت را بیاور 
بگذار وسط صحنھ اقتصاد عقب ماندگیت را جبران کن دیگر. بخواھید 
بھ نیروى بازار بسپرید نمیشود. بھ طبقھ کارگر ھم باید بھ این شیوه 
یک آوانسى بدھید تا آن ھم بیاید براى شما کار کند. این رفرمیسم 
است. یک جریان رفرمیسم بورژوایى در ایران وجود دارد کھ مشابھ 
آن در حزب دمکرات آمریکا ھم ھست، در حزب کارگر انگلیس ھم 
ھست. این در ایران خودش را بھ صورت سوسیال دمکراسى نشان 
نداده، تقصیر کسى نیست، بصورت گرایش پرو-  روسى نشان داده. 

رفرمیسم بورژوایى در ایران. 

یک  است،  ناسیونایستى  اسلامى-   جریان  یک  مجاھد  من  بنظر 
کنار  در  طبقھ بندیش  در  میکند.  نمایندگى  را  اسلامى  ناسیونالیسم 
ایران قرار میگیرد. بنظر من جمھورى  جریانات ناسیونالیستى در 
ایرانى  ھویّت  علیھ  نیست،  ناسیونالیستى  جریان  یک  اسلامى 
ایرانى  ایران است. داریم میبینیم بچشم کھ علیھ ھویّت  بورژوازى 
بورژوازى ایران است و یک جریان ناسیونالیستى نیست. دعوایش 
میبرد سر خدا و سر  را  دعوا  دیگر.  میبرد یک جاى  آن  با  ھم  را 
مالکیت و غیره. در یکى از تبلیغات جمھورى اسلامى این نیست کھ 
"اینھا بھ ایران خیانت کردند"، کھ "اینھا کسانى بودند کھ بھ مصدق 
روزنامھ اى  یک  حاشیھ  در  روزى  یک  اینکھ  مگر  کردند"  خیانت 
کسى بنویسند. تمام بحثشان این است کھ "اینھا مُلحد ھستند، اینھا 
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علیھ کارگر و اینھا علیھ اسلام و اصلاً علیھ دنیا ھستند ھر جا اینھا 
را گیر بیاویم میزنیم". در صورتى کھ مجاھد این را میگوید بھ ما. 
جمھورى اسلامى بھ حزب توده میگوید نوکر شوروى و جاسوس 
و  مصدق  دکتر  بھ  "خائن  میگوید  توده  حزب  بھ  مجاھد  غیره،  و 
دکتر  کھ  این  ببرند".  را  سرش  فاطمى  دکتر  کھ  کرد  کمک  قاتل، 
فاطمى را قبول ندارد اصلاً. میخواھم بگویم ما در ایران با جریانات 
با جریانات غیر ناسیونالیستى طرفیم. و ھر  ناسیونالیستى طرفیم، 
کدام از این گرایشات جناحھاى راست و چپ خودش را ببار آورده در 
دل انقلاب ٥۷. بنظر من مجاھد یک دوره کوتاھى روى توھمّاتش بھ 
جناح راست جریان مذھبى، فکر کرد با او است، بعد دید نخیر!  بعد 
دید واقعاً علایقش بھ جبھھ ملى است دیگر. در ھمین جریان مذھبى 
رفت سراغ بنى صدر، رفت سراغ طالقانى، رفت سراغ جناح جبھھ 
ملى چى جریان اسلامى و با آنھا مؤتلف شد. براى اینکھ فرزند ھمان 
طیف است. حال اینکھ جریان اسلامى سرش را ممکن است برساند 
یا میخواھد نسل خودش را برساند  آبادى،  اسد  بھ سید جمال الدین 

بھ آن. 

احزاب  ناسیونالیستى  بورژوا-   مطالبات  بروز  اشَکال  داریم  ما 
سیاسى در ایران را نگاه میکنیم و ھر کدام اینھا کاربست خودش را 
دارد. بنظر من راه کارگر حاصل گرایش ناسیونالیستى در تلفیق با 
رفرمیسم بورژوایى در ایران است، کھ بنظر من امروز فقط روسیھ 
نمایندگیش میکند. اگر فرقى دارد با حزب توده، این است کھ حزب 
 ...] کارگر  راه  کھ  ایرادى  نیست.  ناسیونالیست  جریان  یک  توده 
میگوید] شوروى باید از صلح و از خودش و از ھر چھ دفاع کند، من 
ھم مخلصش ھستم دفاع کند. من ھم بودم ھمین کار را میکردم. یعنى 
در کشور خودم از خودم دفاع میکردم، میرفتم معاملھ میکردم و آن 
کسى کھ ھم عقیده من است آنجا برایش مبارزه میکرد دیگر. حرفش 
این است. شما میآیید اینجا نوکر جمھورى اسلامى میشوید، میروید 
فلان و فیسار میشوید. این نیست، این خط مارکسیستى نیست، خط 
کمونیستھا این نیست کمونیستھا باید بیایند علیھ بورژوازى مبارزه 

بکنند، ھمان کارى کھ میگوییم. 

حزب توده الآن زیر فشار است از طرف جریانھاى چپ تر از خودش 
(بھ یک معنى ناسیونالیست تر از خودش) کھ نشان دھد ناسیونالیست 
است، نشان دھد منافع ایران را در نظر دارد. در ادبیات راه کارگر 
ھیچ چیزى جز یک ایران آباد بچشم نمیخورد بنظر من. تعلق خاطر 
راه کارگر بھ شوروى دنبالھ تعلق خاطر تمام ناسیونالیسم کشورھاى 
میشود.  ظاھر  دارد  ھم  بتدریج  است،  شرق  بلوک  سلطھ  تحت 
وحدت  فراکسیونھاى  ولى  نشود،  ظاھر  کارگر  راه  در  است  ممکن 
و  کمونیستى"  "وحدت  من  بنظر  دیگر.  داریم  ھم  را  کمونیستى اش 
"راه کارگر" متعلق بھ یک گرایش ناسیونالیسم بورژوایى رفرمیستى 
تمام  دیگر.  ندارد  قبول  را  شوروى  فقط  یکى  این  کھ  است  ایران 
اقتصادى و تفکر سیاسى شان یکى است. منتھا  استدلالھا و منطق 
و  "ھژمونى"  و  "حزب"  شیوه  طبعا  ندارد  قبول  را  وقتى شوروى 
ندارد  قبول  را  اینھا  و  استالینیسم  با  اصلاً  میشود  تداعى  کھ  اینھا 
اقتصادى-   سیاسى  افق  نتایج دیگرى رسیده است ولى  بھ  دیگر. 
و  تاریخى شان  خواستگاه  و  کمونیستى"  "وحدت  کارگر"،  "راه 
جبھھ بندیھایشان این است کھ ھر دوى آنھا بھ مجاھد "بفرما" میزنند 
بالأخره جلوى  و  فرابخوانند  را  ملى  نیروھاى  دھند  تشکیل  ائتلاف 

رژیمھاى آمریکایى بایستند دیگر. 

بنابراین من اینطورى میبینم کھ عنصر اساسى کھ در تحلیل احزاب 
و  روندھا  چھ  بفھمیم  کھ  است  این  است،  مھم  ایران  در  سیاسى 

اعتبار  از  آنقدر  کھ  داشتھ اند  وجود  ایران  در  اجتماعى  جریانات 
جھانى برخوردار بوده، آنقدر پایھ جھانى میتوانست داشتھ باشد کھ 
باقى بماند و خودش را مرتبط بکند با گرایشات جھانى بورژوازى 
بھ  این حساب من  با  میکنند؟  دارند چکار  اینھا  امروز  و  بماند  کھ 
حزب  و  کارگر  راه  بھ  راجع  گفتم  میرسم.  دیگرى  دستھ بندى  یک 
توده ھم بھ این معنى بھ اختلاف عمیق بین اینھا قائل ھستم. بنظر 
با  ھم  او  ھم،  کادارش  حتى  است.  مجارستان  مثال  کارگر  راه  من 
گفت  زد.  را  لیبرالھا  او  منتھا  کار.  سر  آمد  ملى  کمونیسم  پلاتفرم 
کھ من  کنار  برو  ملى.  لیبرالیسم  نھ  میخواھم  ملى  کمونیسم  از  من 
بگیرم و ببندم و تک -  حزبى اش کنم، ولى "کمونیسم مجارستانى" 
دیگر!  الآن دیگر اینقدر زیر پرچم شوروى سینھ نمیزند. گفت طرف 

رومانیایى است ولى نوکر سیاست خارجى اینھا نیست. 

بنظرم "راه کارگر" یک پدیده ملى در کمپ رویزیونیسم است. کمپ 
جزو  نباید  را  کارگر  راه  نمیگویم  من  دارم،  قبول  را  رویزیونیسم 
"رویزیونیسم  نیروھاى  ولى  شمرد.  مدرن  رویزیونیسم  نیروھاى 
بارھا  امروز.  ھمین  خودشان  در  دارند  ملى  اردوگاه  یک  مدرن" 
کردند  سعى  و  آورده اند  بیرون  را  احزابشان  و  کرده اند  مبارزه 
کشورھایشان را بدست بگیرند. الآن ھم دارند میکنند. در ایران شده 
اقلیت و راه کارگر. تا دیروز شاید کل "چریک فدایى" بود ولى دعوا 

انشعاب انداختھ بین اینھا. 

خلاصھ حرف من این است، اینطورى نیست کھ بیاییم ببینیم احزاب 
آنھا منطبق شده. من  بر  منافعى  ایران چھ است و چھ  در  سیاسى 
احزاب  پیدایش  ببینیم.  را  طبقات  اجتماعى  جریانات  بیاییم  میگویم 
سیاسى کارگرى یک چیز جدیدى است. صحنھ سیاست ایران در دست 
بورژوازى و خرده بورژوازى بوده براى مدت طولانى و فئودالھا. 
احزاب فئودال دیگر نداریم تمام شد و میتوانیم بگوییم چرا نداریم. 
احزاب بورژوا و خرده بورژوا چھ بسرشان آمده و چھ گرایشاتى در 
این طبقات حاکم بوده، با چھ افقھاى اقتصادى سیاسى؟ و این احزاب 
اگر  میگویم  من  گرفتھ اند؟  بھ خودشان  جدیدى  آرایشھاى  چھ  الآن 
درخت تکامل احزاب سیاسى ایران را بنویسید، مینویسید جبھھ ملى 
زیرش مینویسید مجاھد، راه کارگر، چریک فدایى و سازمان پیکار 
و... اینھا گرایشات ناسیونالیستى اند. آن طیف چپش است این طیف 
راستش است. و مبارزه علیھ ناسیونالیسم اینھا کھ در آخرین شکل 
بصورت اعتقاد بورژوازى ملى خودش را نشان داد مدتى طولانى 
مبارزه برده است. ھمیشھ جناح چپ رو-  بھ-  کارگر ناسیونالیسم 
توانستھ خودش را بھ درجاتى بکَند و بیاورد توى جنبش کارگرى. 
و کمونیسم ایران از جریانات چپ ناسیونالیسم ایران جدا شده، بنظر 

من از ھیچ جاى دیگرى جدا نشده است. 

قسمت چھارم 

من حرف رضا را قبول دارم در مورد ایرادش. منتھا بحث من سر 
کمونیسم ملى است نھ ناسیونالیسم. راه کارگر نماینده کمونیسم ملى 
اصلاً  نگویند  بھ شوروى  ھم  ملى  کمونیستھاى  است  ممکن  است. 

عیبى دارد. بحث من سر این بود. 

اصل این مطلب شفاهى است. این متنى است از روى نوار جلسه 
توسط دنیس میر (آزاد) پیاده شده است و در تاریخ 8ر7ر2009 
ایرج  جانب  از  تاکیدها  خط  است.  یافته  انتشار   (1386 تیر   17)

فرزاد اضافه شده اند.
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 حال که شوروى فروپاشیده است و  حال که شوروى فروپاشیده است و 
کمونیسم کارگرى متحزب نیستکمونیسم کارگرى متحزب نیست……

بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، بسیاری کھ در ایام دائر بودن، 
کم  یا  و  فقدان  منتقد  یا  و  موجود"  "سوسیالیسم  نوع  آن  ھوادار  یا 
از  را  خود  یکباره  بھ  بودند،  سیستم  ھمان  در  "دمکراسی"  تاثیری 
منتقدان "مادر زاد" جا زدند. شوروی فروپاشید و علل و ریشھ ھای 
بحث  مورد  بود،  شده  طرح  برلین  دیوار  ریزش  از  قبل  فروپاشی  آن 
قرار گرفتھ بود و ریشھ ھای "شکست انقلاب اکتبر" توضیح داده شده 
برابر  در  تعریف "سرمایھ خصوصی"  فقدان  در  آن  علل  اما،  بودند. 
بلشویکھا  بردن  دست  و  اکتبر  انقلاب  در  علت  نبود.  دولتی،  سرمایھ 
بھ قدرت سیاسی قرار نداشت، علت این نبود کھ لنین و بلشویکھا بھ 
جای "طبقھ"، قدرتگیری "حزب" خود را نشاندند و علت در "کیش 
شخصیت" نبود کھ گویا ھمان روش و متد لنین در انقلاب اکتبر "پایھ 

گذار"ش بود.

این  ھمھ  وجود  ابراز  برای  میدانی  فروپاشید،  شوروی  بلوک  وقتی 
کاغذی  ھای  شوالیھ  شمار  بی  طیف  نتیجھ  در  شد.  باز  برخوردھا 
کمونیسم انزوا صفحات بسیاری را سیاه کردند کھ گویا آنھا از ھمان 
اول میدانستند کھ بنیان کمونیسم "حزبی" و گذاشتن "حزب" بھ جای 
طبقھ در ھمان انقلاب اکتبر و در سیر مبارزه نظری مارکسیسم انقلابی 

با سوسیالیسم خلقی از "اساس" اشتباه بوده است.

آکادمیک تر ھا و تحصیل کرده ھا در غرب، برعکس با فروپاشی دیوار 
بر  ھم  بودنش  دائر  ایام  در  کھ  فشردند  پای  نظراتی  ھمان  بر  برلین، 
آنھا مُصّر بودند. کتابھا و نتایج "تحقیقاتی" زیاد پس از سقوط بلوک 
شوروی سابق نوشتھ شده اند. در طیف راست، شاھد آثار "عمیق" 
تر از آنچھ در ادبیات دوران "جنگ سرد" آمدند و چرخیدند، نبودیم. 
در طیف چپ و در غرب، اما، ناظر یک بازبینی و ارزیابی ابژکتیو و 
در ھر حال قابل تامل مواجھ شدیم. محورھای اصلی این بازبینی ھای 
در ھر حال عینی اینھا ھستند: مارکسیسم "علم" نیست؛ نظریھ ھای 
مارکس در انتقاد بھ سرمایھ داری، "محدود" بھ قرن نوزدھم و غیر 
بیستم  قرن  از  پس  یافتھ  تکامل  داری  سرمایھ  جامعھ  بھ  شمول  قابل 
از دو طبقھ کارگر و سرمایھ دار تشکیل  تنھا  است؛ کھ جھان کنونی 
نیافتھ است و بلکھ "جنبش"ھائی مثل دفاع از محیط زیست، "اقلیت 
ھای جنسیتی" و دفاع از ھویت ھای "فرھنگی و قومی و ملی" را نیز 
کھ در کاتگوری "دگم" کمونیسم "طبقاتی" قرن نوزده نمیگنجند، در 

بر میگیرد و از این قبیل.

 این دستھ در غرب، کھ کتاب خواندن جرم نیست و "اندیشھ" بخاطر 
جوامع  "صنف"روشنفکران  خلوت  حیاط  جزو  "دمکراسی"  وجود 
مستند،  را  خود  ھای  "گفتمان"  و  بحث  لاجرم  نیست،  زده  اختناق 
مطالعھ شده و بھ دور از دایره آشنای ھتک حرمت و ترور شخصیت در 
محافل رنگارنگ انزواھای کمونیستی در "شرق" پیش برده اند. من 
در میان چنین نقدھائی کتاب قطور Sven- Erik Liedman: "کارل 
کارکس، یک بیوگرافی" را خوانده ام. دو نکتھ در مقایسھ با انتقادھای 
دوایر کمونیسم انزوا در مطالعھ این کتاب برای من بسیار جالب توجھ 
بود. اول اینکھ نویسنده، حتی اگر زمانی عضو و یا مدافع یک حزب 
سوسیالیستی و یا کمونیستی و یا بھر حال "چپ" بوده است، مواضع 
خود را در پرده اختلافات احتمالی فرمولھ نکرده است. روایت او بھ 
ھیچ اختلاف درونی بین احزاب کمونیست و یا سوسیالیست و "چپ" 
کھ در این مورد معین در سوئد موجودیت داشتھ و دارند، اشاره نمیکند. 
بھ عبارت دیگر تبیین او از کمونیسم، از مارکسیسم و علمی و یا غیر 

با  یکسو  از  بین "مارکس"  تفاوت  از  او  تفسیر  و  آنھا،  بودن  علمی 
انگلس و لنین از سوی دیگر؛ درک واقعی خود او از آن چیزی است کھ 
او آن را عقاید مارکس، بھ عنوان مجموعھ تبیین ھائی از سرمایھ داری 
در محدوده و منحصر بھ قرن نوزدھم نامیده است. لیدمن حتی مارکس 
ھمان  را  مارکسیسم  و  میداند  پیرو "ھگل"  فلسفی  دیدگاه  نظر  از  را 
اندازه و در ھمان "محدوده معین"، "علم" ارزیابی میکند کھ داروین 
و داروینیسم را. لیدمن تمامی احکام ھمقطاران خود را تایید میکند کھ: 
ماتریالیسم دیالکتیک اختراع و یا "دستکاری" انگلس در آثار مارکس 
مبناء  شد،  استنتاج  پراتیک"  "ماتریالیسم  آن  از  بعدھا  آنچھ  و  است 
نقش فرد و حزب در تغییر تاریخ بھ جای طبقھ و مکانیسمھای تکامل 
تاریخی حرکت "منطقی" جامعھ قرار گرفت. کھ لنین در واقع ادامھ آن 
انحراف انگلس از  تعلق فلسفی مارکس بھ"دیالکتیک" ھگل بود کھ با 
استالین و استالینیسم و "قبضھ کردن" اقتصاد و سیاست و زندگی فرد 
در "دولت" بھ نام "پرولتاریا"، اساس یک تبیین "دروغین" از عقاید 

و اندیشھ ھای مارکس بھ عنوان "علم" بودند.

نکتھ قابل تامل دیگر، "وقت گذاشتن" چپ آکادمیک غرب برای ارائھ 
کار و اثاری است کھ منتشر کرده اند. کمتر نشانی از کلیشھ و لغز و 
من  نمیخورد.  چشم  بھ  ھائی  آکادمیسین  چنین  ھای  نوشتھ  در  متلک 
در خواندن این نوع کتابھا احساس نکردم کھ نویسنده ھا در پس یک 
تبیین، دارند "خرده حسابھای خود" با دیگران  را تسویھ؛ و یا برای 
فاصلھ گرفتن از یاران و ھمراھان و ھمقطارھای پیشین خود، پوشش 
عقده   یا  و  معضل  یک  از  نشانی  ھیچ  میکنند.  بندی  سرھم  تئوریک 
محضر  در  تکراری  ندامت  ابراز  و  درونی  جدل  یا  و  شخصی  روانی 
بخش  بھ  کتابھا،  این  خواندن  با  انسان  نمیخورند.  چشم  بھ  خویش 
ابژکتیو  نقد  تاریخی و سند و یک نوع  از اطلاعات و مباحث  وسیعی 
دسترسی پیدا میکند کھ اتفاقا فضا را برای یک جدل نظری متین. مستند 
و علمی و بھ دور از تحریک احساسات عقب مانده و عقده ترکانی و 

حُب و بُغض ھای شخصی، فراھم میکنند.

دو  ھر  ایران،  در  جملھ  از  شرق،  در  و  کمونیستی  انزواھای  برای 
موردصدق نمیکنند. تفاسیر در این میدان، شرح حال قربانی و مظلوم 
واقع شده ھا و "شھید"ھای تاریخ اند. بگذارید بھ دو نمونھ مشخص 

اشاره کنم.

در این روزھا دو "سریال" باصطلاح بحث و "بازبینی" را از جانب 
"بھمن شفیق" و "عباس گویا" مشاھده کردم.

ھر دو، با تفاوتھائی، زمانی ھمراه با منصور حکمت بوده اند، اولی 
در آوریل مشھور سال ۱۹۹۹ ،درست در بحبوحھ عروج دوخرداد و 
رونمائی از "مدینتھ النبی" خاتمی چی ھا، کھ تز حجاریان یعنی{فشار 
را  سیاسی  اسلام  حاکم  جناحھای  بین  بالا}  در  زنی  چانھ  و  پائین  از 
کمونیست  حزب  در  قاپیدند.  ھوا  از  مدنی  جامعھ  تزھای  عنوان  بھ 
کارگری جنبش حماسی"مستعفیون" مشھور بھ "شورشیان آوریل" 
ھمھ  کھ  داد  توضیح  بعدھا  کھ  مقدم  رضا  استعفاء  متن  انداختند.  راه 
جنبشھا ھژمونی دوخرداد را پذیرفتھ اند و جنبش کارگری نیز دیر یا 
ھمین  "مانیفست"  بگذارد.  گردن  تاریخی  ضرورت  این  بھ  باید  زود 
از  فراریان  "کنوانسیون"  اولین  در  انشعاب  حال  در  جناح  و  شفیق 
کمونیسم، توصیف شد. مدت کوتاھی نگذشت کھ تز آذرین یعنی اینکھ 
جامعھ مدنی دوخردادیھا دارد تز ایشان یعنی تبدیل "رژیم سرمایھ بھ 
رژیم سرمایھ داران" را پیاده میکند و رژیم اسلامی را بھ یک رژیم 
ایران متحول میکند، کنوانسیون کذائی را بھ  "متعارف" سرمایھ در 
پاره کرد. کوس رسوائی آذرین بھ عنوان  چندین محفل متخاصم تکھ 
"رفیق ضدانقلابی"(اصطلاح خودشان بود) طرفدار بانک جھانی را با 
"نزاکت" تمام نواختند. بعدھا خود حجاریان پس از دستگیر شدن در 



جریان حوادث سال ۱۳۸۸ از تزھای خود اعلام برائت کرد. با اینحال 
بر  کماکان  کارگرپناه  سمساری"صنف"  بساط  و  ھا  دکھ  ھای  پاشنھ 
این  نشدند  کھ حاضر  تعدادی  میچرخد.  کماکان  و  پاشنھ چرخید  ھمان 
درجھ از سقوط سیاسی را تحمل کنند، صف مستعفیون را ترک کردند و 
اگر نھ فعالیت سیاسی کھ ھر گونھ تداعی شدن با  "فعالیت" ھای بقایا 

را با حرمت سیاسی خود ناھمخوان تشخیص دادند.

دومی، عباس گویا، چند سالی بعد از اولی، از حزب کمونیست کارگری 
کناره گیری کرد. ھر دو مطلبشان را تحت پوششھای مختلف بھ تسویھ 
بھ  دوباره  و  اند  داده  اختصاص  حکمت  منصور  کمونیسم  با  حساب 
بحث  تنھا  نھ  اصلا  است  نوشتھ  بھمن شفیق  اند.  برگشتھ  نقطھ صفر 
و شخصیت  "حزب  و  جامعھ"  و  "حزب  سیاسی"،  قدرت  و  "حزب 
و  انقلابی  مارکسیسم  بلکھ  انقلابی"،  ھای  دوره  در  "دولت  و  ھا" 
کمونیسم  واقعی  تاریخ  دوران  کل  و  را  ملی"  بورژوازی  "اسطوره 
ایران را از ھمان دوران پایان دھھ ۱۳۵۰ شمسی از بُن قبول ندارد.  
کالبد  بھ  اسلامی"  جمھوری  بھ  "نھ  کمپین  نقد  بھانھ  بھ  گویا  عباس 
نقد  پرده  در  و  حکمت  منصور  کارگری"  غیر  "سوسیالیسم  شکافی 
بحث "سلبی – اثباتی" او پرداختھ است. تماما مشخص است کھ تجربھ 
این ھمھ سال پس از روزھای بیادماندنی آوریل ۱۹۹۹، گوشھ نشینی 
آذرین و شتر دیدی ندیدی تزھای او، فاصلھ گیریھا و دعوا و مرافعھ 
ھمان  ھمدیگر(یعنی  دم  روی  گذاشتن  "پا  عباراتی چون  با  کھ   ھائی 
شیوه "متین و غیر چارواداری پیشبرد اختلاف نظر بھ سبک و روال 
انزواھای سیاسی)، یاس، شکست. پریشانحالی و جستجوی راھھائی 
برای کنار کشیدن یکباره از ھمین نوع لفظی فعالیت را در میان آنان 
انگار  شفیق  و  گویا  آقایان  جدید  سریالھای  نھ!  اما  است.  زده  دامن 
حکایت از ادامھ یک "جدل درونی" است. برای من کھ چنین پدیده ای 
را میشناسم روشن است کھ اینھا دارند با "خودشان" کلنجار میروند 
تا یکبار دیگر اعلام کنند کھ آنھا قربانی و شھید اند و فعالیت آنان در 
گذشتھ با کمونیسم کارگری بھ "آگاھی" متکی نبوده است. سریال را 
گرامافون خط خورده ھمان سالھای  انگار صفجھ  کھ ورانداز میکنید 
پایان ھزاره است. دوستان شھید زنده متوجھ نیستند کھ ھمھ فھمیده اند 
کھ آنان سالھا پیش از کمونیسم کناره گرفتند، ادعاھائی کردند و پاسخ 
گرفتند و "خدا حافظ رفیق" را ھم شنیدند. اگر خود ھنوز در آن تند 
پیچ مانده و سرگیجھ گرفتھ اند، و تازه دارند در دوران نقاھت پس از 
آن کُمای سیاسی، حرکت خود را  در حافظھ دوران بسر رسیده بخاطر 
می آورند تا پس از گذشت این ھمھ سال ریشھ ھای تاریخی تصمیم خود 
را بھ خود "تفھیم" کنند، این را دیگر باید بھ حساب درجھ "فھم" و 
آنھا  از جانب خود  "آگاھی" و "تیز ھوشی" و "درک حس زمان" 
سازی  شیطان  حکمت  منصور  و  کارگری  کمونیسم  مبانی  از  نوشت. 
نکنید. جامعھ و تاریخ بھ کسانی کھ خود را "قربانی" و مظلوم تصویر 
میکنند، و در تندپیچ ھای تاریخی زمین خوردند و باختند، ھمواره بی 
اعتنا بوده است و در سالھای بعد از تند پیچھا آنان را ھر اندازه "سابقھ 
دار"، عددی بھ حساب نیاورده است. این رویکردھا، ھیچ نقد ابژکتیو، 
نیستند، توجیھات تکراری سرھم بندی شده دیگری بھ منظور تکرار 
حساب"  "تسویھ  و  او  کمونیسم  و  حکمت  منصور  از  گرفتن  فاصلھ 
با یاران دیروز و تکرار چندین باره مناسک ابراز ندامت در "خلوت 
حضور" خود اینھا است. آن ھم نھ در بحث و مجادلھ مستند و علمی، 
کھ با کاریکاتور سازی از مھمترین بحثھای سیاسی در تاریخ کمونیسم 
ایران و با چاشنی نیش و زھرخند و ھجو و متلک و "خود تمسخری". 
بھ نظر میرسد حضرات ھنوز ھم کھ ھنوز است تفاوت بین اختلاف نظر 

و "توابیت" را نمیخواھند بفھمند.

نقش  بتوانند  کھ شاید  میکنند  نیز حمل  با خود  را  توھم  این  اینھا  اما 
تیپ  از  اختناق،  بھ  گرم  پشت  کمونیستھای  ضد  تسخیری  نمایندگان 
"محسن حکیمی" و "کارگر کارگری"ھای فیلسوف در "داخل" را در 

"خارج" و در "تبعید" بر عھده بگیرند. توھم بھ خود و خودشیفتگی 
در انزوا وادارشان ساختھ کھ بھ خود و لابد بھ دیگران بقیولانند کھ 
انگار ادبیات کمونیسم کارگری ھمان است کھ در میان تکھ ھای بجامانده 
از آوار حزب کمونیست کارگری بر زبان میآید. خیال کرده اند جامعھ در 
نقطھ روزھای آوریل ۱۹۹۹ نیز زمین خورده است و بحث ھا در محافل 
وسیع در ایران، حول حفره سیاه آنان در آن روزھا ذوب شده اند. بھ 
این خیال خام اند، کھ وسعت ادبیات کمونیسم کارگری بھرحال "خارج 
نشین"ھا را میپوشاند و روایت از کمونیسم و تاریخ و موارد اختلافھا 
بر سر مسائل بنیادی؛ بھ ھمان شیوه "تاریخ مختصری"است کھ آنان 
خلوت  حیاط  است  حاکم  اختناق  تا  کماکان  ھم  "داخل"  در  میگویند، 
صنف انزواھای کارگر کارگری ھای ھفت خط، لاجرم کلمات قصار اینھا 
و کشیدن عکس مار در بورس میماند. اما این گره زدن بر باد است 
صنف  این  چنان  انزوا"  خلوت  "انس  ھمان  "فرض".  بھ  زیستن  و 
کارگری  کمونیسم  ادبیات  نیستند،  متوجھ  کھ  است  برده  خلسھ  بھ  را 
در  زبان خود منصور حکمت  از  و  قلم  بھ  و  ای  زبان غیر عاریھ  بھ 
ھمان "داخل" دارد میچرخند. مشکل این است کھ تِرَک خوردن دیوار 
انحصار فلسفھ بافیھا و عبارت پردازیھای مطنطن این صنف، حس بُخل 
و حسادت و "از چشم افتادن" را در مواجھھ با حضور انبوھی از نسل 
جدید کھ ھیچ علاقھ ای بھ دنیای حقیر و "سابقھ" خرده حسابھای این 
"پیش کسوتان" ندارند، اینھا را بھ تدریج بھ منتالیتھ بغض و کین و 

نفرت شخصی سوق داده است.

بالاخره یکبار برای ھمیشھ تکلیف خودشان را با خودشان باید روشن 
کنند. دستکم آنطور کھ در تمدن غرب مرسوم است، میتوانند از نقطھ 
کور زندگی سیاسی شان عبور کنند. مقدور است بروند یک بار دیگر 
مجموعھ ادبیات و جدلھائی را کھ حول مسائل "ھنوز" مورد اختلاف 
در دسترس است بخوانند و بھ این نتیجھ برسند کھ اختلاف واقعی بود 
و بحثھا جدی. ھمھ زوایای آن روشن بود،و آنان بھ شھادت اسناد آن 
دوره از بازندگان تاریخ. اما سرانجام باید بپذیرند کھ مسئولیت حرفھا 
و  بگیرند  عھده  بر  مستقیما  را  چرخش  نقطھ  دوران  آن  ادعاھای  و 
با مدافعان مبانی  سپس دستکم در ھمان خلوت خود "توافق کنند کھ 
کمونیسم کارگری و منصور حکمت موافق نبودند". این شیون و زاری 
"ننھ من غریبم" حتی "چسپ درونی" آنان ھم نیست.  این تاریخ با 
ھمھ شخصیتھایش و با ھمھ کسانی کھ از کنار این پنجره "گذشتند و 
رفتند"، ثبت است و مکتوب و البتھ "ماندگار" و غیر قابل روتوش 
اند  نکرده  مجاب  را  خود  ھنوز  شخصی  خلوت  در  اگر  دستکاری.  و 
جدالھای سرنوشت ساز  تاریخ  و  کارگری  کمونیسم  مبانی  از  کھ چرا 
مارکسیسم انقلابی با سوسیالیسم خلقی گسستھ اند، و یا حتی نفھمیده 
آنان را علیرغم میل باطنی بھ  باد  اند کھ "مُد" زمانھ و جھت وزش 
و  دنیا  آنھاست.  "درونی"  امر  دیگر  این  انداخت،  ناخواستھ  مجرای 
مافیھا را در انتظار رفع ابھام کسانی تصور کردن کھ ھنوز ھم کھ ھنوز 
است و پس از گذشت بیش از بیست سال، ناچار اند کھ دلایل "فلسفی" 
و ریشھ ھای "تاریخی" کناره گیری و گسست از کمونیسم کارگری را 
بھ خود بقبولانند؛ و ھر چھ زمان میگذرد در بیان ابھامات خود مبھم تر 
و چند پھلو تر، دیگر بھ خود شیفتگی در حد جنون شانھ میزند.  مردم  
و جامعھ مسئول انجماد ذھنی و در جا زدن این صنف والاگھر کھ "یک 
خط" داشتند و کماکان حول آن بھ رقص عارفانھ مشغول اند، اما ھزار 

شعبھ و چندین "بنیانگذار"، نیستند.

۱۹ مارس
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